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‌گفت‌و‌گو‌با‌استاد‌یدالله‌کابلی‌خوانساری
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هنر‌را‌نباید‌به‌کالای‌
دکوری‌تبدیل‌کرد
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جذب چهار هزار نیروی درمانی
وزیر‌تعاون،‌کار‌و‌رفاه‌اجتماعی‌در‌مراسم‌گرامیداشت‌روز‌پرستار‌خبر‌داد
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در‌دومین‌نشست‌استماع‌نمایندگان‌‌با‌حضور‌
مهرداد‌اخلاقی،‌وزیر‌پیشنهادی‌دفاع‌مطرح‌شد

بر‌اساس‌خاطره‌ای‌از‌عبدالصمد‌خرمشاهی‌
وکیل‌پایه‌یک‌دادگستری

 ماجرای نجات 
قدیمی ترین زن زندانی ایران

گزارش‌»ایران«‌از‌گرامیداشت‌یکصدمین‌زادروز‌رضا‌سیدحسینی‌مترجم‌و‌فرهنگ‌نگار‌فقید

ماندگار  با »فرهنگ آثار«
احمد‌مسجدجامعی‌:‌‌ سیدحسینی هیچ گاه از زبان فارسی 
فاصله نگرفت و به عنصر ملیت پایبند  ماند. دنبال نام و نان 
نبود و به دنبال اثری ماندگار برای نسل ها بود. علم را برای 

علم و ایران را برای ایران می خواست.

مهشید‌نونهالی:‌‌سیدحســـینی راه را برای تازه واردان 
و نوآمـــوزان بـــاز می کرد و هـــر آنچه از دانـــش ژرف در 
اختیار داشـــت و هر آنچه تجربه کـــرده و اندوخته بود 

گشاده دســـتانه به دیگران منتقـــل می کرد.

‌سرپرست‌وزارت‌نفت‌از‌
تأسیسات‌آسیب‌دیده‌پارس‌جنوبی‌بازدید‌کرد

 تدارک تأمین 
گاز زمستانی 

 توسعه سالن های  مستقل
راهکار رونق کنسرت ها

‌بابک‌رضایی:‌‌باید زیرساخت های موسیقی 
در بخش خصوصی توسعه یابد

ولادت

و روز پرستار مبارک

)س(

حکم‌قاتل‌بانوی‌خبرنگار‌ایرنا‌‌اجرا‌‌شد
گروه‌حوادث- حکم قصاص وکیل دادگستری که 2 سال قبل همسر 
خبرنگارش را با ضربات دمبل به قتل رسانده بود، سحرگاه دیروز در 

زندان قزل حصار اجرا شد.
به گزارش خبرنگار حوادث ایران، این جنایت روز 19 آبان سال 1403 در 
خانه این زوج رخ داد و مرد میانسال که وکیل دادگستری بود همسرش 
به نام منصوره قدیری جاوید، خبرنگار و پژوهشگر خبرگزاری ایرنا را به 
قتل رساند. وی با خوراندن قرص های خواب آور به پسر نوجوانش قصد 
داشته وی را هم به قتل برساند و سپس خودکشی کند که این کار را نکرد 
و پس از چند ساعت در حالی که خانواده مقتول به دلیل بی خبری از 
دخترشان نگران سرنوشت او شده و موضوع را به پلیس خبر داده 
بودند با ورود به خانه با پیکر خونین دخترشان روبه رو شدند و متهم نیز 
دستگیر شد.  متهم در تحقیقات انگیزه خود را از این جنایت اختلافات 
خانوادگی عنوان کرد. اولیای دم این پرونده پسر نوجوان مقتول و 

مادربزرگش بودند که پس از چند روز پسر مقتول به عنوان یکی از اولیای 
دم از قصاص گذشت کرد اما مادر مقتول خواهان قصاص دامادش بود.

با تکمیل تحقیقات، مرد میانسال در دادگاه پای میز محاکمه رفت و به 
دفاع از خود پرداخت. باتوجه به درخواست مادر مقتول و خواهرش 

برای اشد مجازات، دادگاه حکم بر قصاص صادر کرد.
مجید اسدی، وکیل اولیای دم در این رابطه به »ایران« گفت: »با توجه 
به اینکه باید تفاضل دیه در این پرونده پرداخت می شد این مبلغ 
از میزان مهریه مقتول تأمین شد. در آخرین لحظات قبل از اجرای 
حکم نیز جلسه صلح و سازش برای جلب رضایت مادر مقتول برگزار 
شد اما وی همچنان خواهان اجرای حکم بود و اظهار کرد دخترش 
بی رحمانه به قتل رسیده و این جنایت غم سنگینی به دل آنها گذاشته 
 است. بدین ترتیب سرانجام سحرگاه دیروز حکم قصاص در زندان 

قزل حصار اجرا شد.«

صفحات‌اینترنتی‌روزنامه‌ایران‌را‌بخوانید

‌بررسی‌عملکرد‌کاروان‌ورزشی‌ایران‌
در‌رقابت‌با‌کشورهای‌متمول‌عربی‌در‌ناگویا

‌موفقیت‌
خریدنی‌نیست

گفت‌وگو‌با‌‌استاندار‌سیستان‌و‌بلوچستان‌
درباره‌الگوی‌توسعه‌پایدار‌در‌جوامع‌محلی
‌توانمندسازی‌روستاها‌
در‌سرزمین‌آفتاب

‌تست‌فنی‌کیا‌KX1؛‌محصول‌جدید‌شرکت‌کیا‌
که‌اصرار‌دارد‌کراس‌اوور‌است

‌هاچ‌بکی‌که‌می‌خواهد‌
شاسی‌بلند‌باشد!
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‌نگاهی‌به‌‌اهمیت‌آموزش‌مدیریت‌پول توجیبی‌دانش‌آموزان‌در‌مدرسه

کودک‌امروز،‌مدیر‌مالی‌فردا

گروه‌سیاسی- دومین نشست وزیر پیشنهادی 
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با نمایندگان 
برای استماع برنامه های مهرداد اخلاقی و 
پیشنهادها و دغدغه های وکلای ملت روز گذشته 
در محل جلسات علنی مجلس شورای اسلامی 
برگزار شد. برگزاری جلسات این استماع مفصل 
از آن جهت اهمیت دارد که وزارت دفاع در 
شرایط قرار داشتن کشور در معرض تهدیدات 
دشمن و احتمال تحمیل مجدد جنگ، یکی 
از سترگ ترین مسئولیت ها را بر عهده دارد؛ از 
تأمین نیازهای تسلیحاتی و دفاعی ارتش و سپاه تا 
تقویت زیرساخت های علمی، صنعتی و فناورانه 
دفاعی کشورو حتی تأمین و تقویت معیشت 
خانواده کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح.

بر همین اساس در نشست ویژه روز گذشته وزیر 
پیشنهادی دفاع بخش دیگری از برنامه های 
خود را پیرامون مسئولیت های مختلف این 
وزارت تبیین کرد. مهرداد اخلاقی با بیان اینکه 
برنامه های خود را در دو نسخه برنامه 6 ماهه و 
22 ماهه ارائه داده است، یکی از اولویت های 
مهم برنامه 6 ماهه را »جهش تولید و تأمین 
تسلیحات و تجهیزات مورد نیاز نیروهای مسلح 
متناسب با اولویت های جنگ« اعلام و تصریح 
کرد که در راستای این هدف »استفاده حداکثری 
از ظرفیت های بخش خصوصی و ملی، ظرفیت 
دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری و شرکت های 
دانش بنیان« و »پشتیبانی پایدار و مؤثر و مداوم از 

محور مقاومت« نیز در دستور کار است.

تأکید بر بهبود معیشت نیروهای مسلح
اخلاقی در بخش دیگری از توضیحات خود 
ن  ع بهبود معیشت کارکنا کید بر موضو با تأ
وهای مسلح، عنوان کرد  و بازنشستگان نیر
که در این راستا بر مواردی همچون »افزایش 
ر  ی مسلح د وها ن نیر ق کارکنا جهشی حقو
تعامل با سازمان برنامه و بودجه و ستاد کل 
نیروهای مسلح و با حمایت مجلس«، »استمرار 
متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیروهای 
مسلح در چارچوب بودجه سالانه« و »ارتقای 
معیشت و خرید خانوار کارکنان و بازنشستگان 
نیروهای مسلح با مشارکت دولت و درآمدهای 
یر  . وز رد ا کید د « تأ ی مسلح وها خلی نیر ا د
پیشنهادی دفاع در ادامه با اشاره به بحث مسکن 

نیز اظهار کرد: »از آنجا که احداث مسکن بر عهده 
وزارت دفاع نیست، راهبری احداث و ساخت 
حداقل 200 هزار واحد مسکونی و ۷0 هزار واحد 
سازمانی به عنوان شهرک های سازمانی، تسریع 
جهشی در اتمام پروژه ها با بهره گیری از کلیه 
ظرفیت های اجرایی، فنی و مهندسی نیروهای 
مسلح، تأمین زمین مورد نیاز واحدهای مسکونی 
از دولت و اراضی مازاد نیروهای مسلح بخشی از 

این برنامه ها خواهد بود.«

ارتقای مستمر تسلیحات و سامانه های 
هوشمند موشکی

وزیر پیشنهادی دفاع همچنین با اشاره به برنامه 
22 ماهه خود تا پایان دولت چهاردهم، ادامه داد: 
»ارتقای مستمر تسلیحات و تجهیزات پیشرفته 
با تأکید بر سامانه های هوشمند در حوزه های 
موشکی، توسعه و ارتقای انواع سامانه های موشکی 
بالستیک و کروز و اثربخشی سرجنگی ها متناسب 
با نیاز حال و آینده، افزایش حداکثری تعداد یا 
ظرفیت تولید موشک متناسب با سطح تهدیدات 
منطقه ای و فرامنطقه ای جزو برنامه های 22 ماهه 
است.« اخلاقی با اشاره به سؤال یکی از نمایندگان 
در خصوص برد موشکی و نیز برنامه های خود در 
موضوع »پدافند هوایی« عنوان کرد: »توسعه و 
ارتقای انواع سامانه های پدافند هوایی با تأکید بر 
پدافند نامتقارن، افزایش حداکثری ظرفیت تولید 
سامانه های پدافندی، توجه ویژه به پدافند هوا 
پایه و تجهیز و تسلیح پرنده های بدون سرنشین 
بخشی از این برنامه ها است.« وی در ادامه در این 
باره توضیح داد: »ما در حال حاضر وارد پدافند هوا 
به هوا شدیم و در جنگ رمضان هم از این موضوع 
بهره بردیم. توسعه و ارتقای انواع سامانه های 
پدافند هوایی دوش پرتاب و پهپادی، توسعه و 
ارتقای انواع پهپادهای پنهانکار برد بلند، انتحاری، 
جنگالی، تصویربرداری و پدافند هوایی هم از 

برنامه های بنده است.«
خت  ی سا بی به فناور ستیا یع د خلاقی تسر ا
جنگنده های سنگین چندمنظوره که از گذشته 
شروع شده و توسعه فرآیند و فناوری طراحی و 
ساخت انواع سلاح های »هواپایه دورایستا« را در 
زمره برنامه هایش اعلام کرد و در موضوع »رزم 
دریایی« و شناورها، ادامه داد: »توسعه فناوری 
ی سطحی و  ع شناورها ا نو حی و ساخت ا طرا

زیرسطحی سرنشین دار و بدون سرنشین، ارتقا و 
توسعه انواع سامانه های مخابرات زیرآبی و انواع 
سونارهای پیشرفته، ارتقا و توسعه انواع سامانه و 
سلاح دریایی نیز دنبال خواهد شد.« وی با اشاره به 
برنامه های خود در حوزه »سایبر، جنگال، ارتباطات، 
اطلاعات و رادار«، بیان کرد: »توسعه زیرساخت های 
سایبری و هوش مصنوعی، ارتقای شبکه فرماندهی 
و کنترل زمین پایه، هواپایه و ان شاءالله فضاپایه، 
توسعه شبکه و لینک های ارتباطی و رادیویی امن 
و پایدار، دستیابی به فناوری های صوت و فراصوت 
دفاعی و امنیتی، توسعه سامانه های رادار مراقبت، 
شناسایی و ردگیری با تأکید بر رادارهای »پسیو«، 
چرا که سامانه های »اکتیو« را به سرعت از مدار 

خارج می کنند.«
 

 برنامه وزیر پیشنهادی دفاع برای
 رزم نوین و داده محور

وزیر پیشنهادی دفاع با اشاره به برنامه های خود 
در حوزه رزم نوین، گفت: »توسعه زیرساخت 
و تولید دفاع بیولوژیک، تقویت فناوری های 
شناختی، کنترل ذهن، تاب آوری اجتماعی، 
ن  رما د قطب د یجا ، ا ی و غیره ز عد سا متقا
تخصصی مصدومان حوادث احتمالی پرتویی، 
وهای  تقویت فناوری های امنیت غذایی نیر
ر  خلاقی د . ا ست ستور کار ا ر د مسلح نیز د
خصوص برنامه های خود در حوزه »حکمرانی 
داده و اطلاعات« نیز به برنامه هایی همچون 
»توسعه بهره گیری از تصاویر ماهواره ای روزآمد 
و تلفیق با داده های مکان محور«، »ارتقای 
تجهیزات انتظامی و امنیتی با تأکید بر کنترل 
مرزها و امنیت داخلی«، »چابک سازی ساختارها 
و فرآیندها« و »تمرکز زدایی متناسب با آمایش و 
مأموریت ها« اشاره کرد. وی همچنین تقویت 
همکاری و تعاملات دفاعی با کشورهای هدف، 
توسعه صادرات دفاعی و ساماندهی فعالیت های 
ق  و ی صند کت ها ر شر ه د یژ ی به و د قتصا ا
بازنشستگی نیروهای مسلح را از جمله دیگر 
بخش های برنامه اش دانست و بر پیشگیری 
و رسیدگی مؤثر و بدون اغماض نسبت به بروز 
تخلفات اقتصادی احتمالی و اجرای سازوکارهای 
مؤثر برای شفافیت کامل، انضباط بخشی دقیق 
و عدم تعارض با بخش خصوصی در حوزه تحت 

مسئولیتش تأکید کرد.

گروه‌سیاسی- یکصد و چهل و هفتمین نشست تخصصی 
»بنیاد باران« با موضوع »گذارهای جهانی، زنجیره ارزش 
و معماری توسعه ایران« در »کتابخانه ملی« برگزار شد. 
این  در  اصلاحات  دولت  رئیس  خاتمی،  محمد  سید 
مراسم گفت: »ما انقلاب کردیم تا ایران را آباد کنیم و 
ایران پیشرفت کند و ایران برای همه ایرانیان باشد و 
بتواند نیازها و حقوق مردم را در جامعه تأمین کند، اما در 
عین حال، باید آرمان هایی هم داشته باشیم. بر اساس 
این آرمان ها، ما نظم  فعلی جهان را ظالمانه می دانیم و 

هر گونه تجاوز را رد می کنیم.«
به گزارش ایرنا، وی سپس به بیان خاطره ای از سفر خود 
به آمریکا در سال 1385 پرداخت و یادآور شد: »من پس 
از پایان دوران ریاست جمهوری ام، به دعوت آقای کوفی 
عنان به آمریکا رفتم و در دانشگاه هاروارد سخنرانی کردم 
و در آنجا خیلی از یهودیان طرفدار اسرائیل آمده بودند، 
رئیس دانشگاه گفت مواظب باشید، اینها هستند و حتماً 
می خواهند ایراد و اشکال بگیرند. بعد از سخنرانی، آنها 

سؤال می کردند و من جواب می دادم.«
 خاتمی ادامه داد: »بعضی از آنها بلند شدند و گفتند که 
هدف شما نابودی اسرائیل است، شما به تروریست ها 
کمک می کنید، فلان می کنید و این حرف هایی که دیگران 
می زنند. گفتم اولاً باید تعریف بکنیم که تروریست کیست 
و آیا هر چیزی که ما نمی پسندیم، باید عنوان تروریست 
روی آن بگذاریم؟! دو جریان در مقابل همدیگر قرار دارند 
که هر دو همدیگر را متهم به تروریسم می کنند، یکی آن 
وقت القاعده در افغانستان بود، یکی هم دولت آقای 
بوش بود که مسأله مبارزات تروریستی را مطرح می کرد.«
وی اظهار کرد: »اینها دو نقطه مقابل همدیگر با یک منطق 
هستند و آن منطق این است که هر کس با ما نیست علیه 
ماست و هر کس علیه ماست ما هر کاری می توانیم با او 
انجام می دهیم. این تروریسم را ایجاد می کند. منطق هر 
دو یکی است. باید بین مسأله مقاومت با تروریسم فرق 
بگذارید که این کار را نمی کنید و این یعنی پروپاگاندا. 
مقاومت یک امر مقدس است که در همه دنیا پذیرفته 
شده است. آنهایی که شما می گویید تروریست هستند، 
اشغال  و  تجاوز  مقابل  در  را  مقاومت  آنها  از  بسیاری 
مشروع می دانند. بنابراین، در تعریف تروریسم و مقاومت 

اختلاف داریم.«
صحبت  سیاسی  مسائل  از  الان  »من  افزود:  خاتمی 
نمی کنم؛ از اصل اخلاقی صحبت می کنم و آن اینکه 
متأسفانه در همین نظم لیبرال از نظر اخلاقی، بشر برای 
یک اصلی خیلی هزینه داده تا به آن رسیده است؛ و آن 
اینکه اشغال و سرکوب، منشأ مشروعیت نیست. امروز 
دیگر در تمام نظریات سیاسی دنیا پذیرفته شده است که 
اشغال و سرکوب، منشأ مشروعیت نیستند. همان حرفی 
که از زمان گذشته می گفتند و فارابی به  عنوان تغلب 
مطرح کرد. به همین علت بعد از نیم قرن، فیلم هایی که 
ساخته می شود و مقاومت فرانسوی ها در مقابل آلمانی ها 

را نشان می دهد، هم شما و هم ما ستایش می کنیم.«
رئیس دولت اصلاحات ادامه داد: »اگر اشغال مشروعیت 
از فرانسه امروز باید در دست آلمان  داشت، بخشی 
باشد و ما این را قبول نداریم. من از شما سؤال می کنم، 
آیا اسرائیل که به وجود آمد خیلی با آسانی و سادگی 
به وجود آمد یا با اشغال و زور ایجاد شده است؟ این 

اصل اخلاقی اینجا شکسته شده است. من به  عنوان 
اخلاقی  اصل  این  که  بپذیرم  نمی توانم  انسان  یک 
اشغال  یعنی  داریم؛  قبول  هم  همه   که  بشریت پسند 
منشأ مشروعیت نیست، کنار گذاشته شود و بگوییم 

اشغال منطقی است.«
 

آخوندی: نیازمند همکاری ها برای مدیریت ریسک هستیم
عباس آخوندی، وزیر پیشین راه و شهرسازی یکی دیگر 
از سخنرانان این مراسم بود. او با بیان اینکه امروز درک 
جهان از مفهوم امنیت دگرگون شده است و یافتن تعریف 
و فهمی نو از امنیت ضرورت دارد، گفت: »زمانی به دنبال 
ائتلاف های نظامی بودیم، اما امروز نیازمند همکاری هایی 
برای »مدیریت ریسک« هستیم؛ ریسک مالی، ریسک 

تکنولوژی و ریسک بازارها باید کنترل شوند.«
کرد:  تصریح  اظهارنظرها  برخی  به  اشاره  با  آخوندی 
»مگر می شود بدون مواد اولیه، فناوری، تجارت، گردش 
را محقق کرد؟  بازار، توسعه  به  تکنولوژی و دسترسی 
بنابراین از این پس، نکته حیاتی این است که توسعه 
و امنیت را دو روی یک سکه بدانیم. اگر چنین نگاهی 
داشتیم، اصلی ترین محور ما »مدیریت ریسک در ایران« 
خواهد بود. از این به بعد، بنیان توسعه اقتصادی بر پایه 
مدل مدیریت ریسک استوار می شود و پس از آن است 

که می توان سراغ سایر حوزه ها رفت.«
وی اظهار کرد: »من درباره یک موضوع سخن می گویم و 
آن »توسعه« است؛ توسعه ای که روی دیگر سکه آن امنیت 
است. پایه اول این توسعه، »حکمرانی پایدار« است و 
پایه دوم آن، توانایی در »خلق کالای عمومی باکیفیت«. 
ما به قانون باکیفیت نیاز داریم؛ قوانینی که از همان 
روز تصویب مشخص است اجرا نخواهند شد، قوانینی 
همگرایی  بتوانیم  باید  پس  ناکارآمدند.  و  کم کیفیت 
نهادهای مدنی را شکل دهیم؛ بنابراین نیازمند درکی 

درست از »امنیت سیاسی« هستیم.«
آخوندی ادامه داد: »موضوع بعدی، »امنیت اجتماعی« 
است که در آن، نکته بسیار کلیدی »هویت ملی« است. 
آنچه می تواند همچون نخ تسبیح ملت ایران را در کنار 
یکدیگر جمع کند، هویت ملی است. تبیین نسبت هویت 
ملی با ملت-دولت ایران و »ایده ایران« از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است؛ ایده ای که در 45 سال اول انقلاب یا جای 
آن خالی بود یا بسیار ضعیف حضور داشت. در یکی دو 
سال اخیر، ایده ایران تا حدودی وارد دستورکار شد، اما 
در نهایت باید ببینیم بر چه مبنایی می خواهیم سرمایه 

اجتماعی را بازسازی کنیم.«
وزیر سابق راه و شهرسازی اظهار کرد: »نکته سوم، »ثبات 
اقتصاد کلان و مهار تورم« است. امروزه همه اقتصاددانانی 
که درباره اقتصاد ایران سخن می گویند، به این واقعیت 
واقف اند که دیگر موتور محرکه تورم لزوماً پایه پولی 
نیست و نظریه مقداری پول نمی تواند وضعیت موجود 
را تبیین کند؛ زیرا وقتی در مدت زمان کوتاهی ارزش 
پول ملی بیش از 30 درصد سقوط می کند، به این معنا 
نیست که در همان بازه 30  روزه پایه پولی به همین نسبت 
افزایش یافته است. این امر نشان می دهد مسأله دیگری 

در جریان است.«
آخوندی بیان کرد: » بنابراین باید به دنبال ثبات اقتصاد 
کلان، مهار تورم و »تضمین مالکیت خصوصی« باشیم.«

مدیر‌عامل‌ایرنا‌در‌بازدید‌از‌اماکن‌
آسیب‌دیده‌لارستان:

‌پاسخ‌به‌توحش‌دشمن
اتحاد‌و‌مقاومت‌ملی‌است

 حسین جابری انصاری مدیرعامل خبرگزاری جمهوری 
اسلامی، در جریان سفر به لارستان و بازدید از اماکن 
تحمیلی سوم  این شهرستان در جنگ  آسیب دیده 
مردم  نماینده  وجردی  بر علاءالدین  حضور  با  که 
شهرستان های لارستان، خنج، گراش و اوز در مجلس 
شورای اسلامی و مختار عباسی فرماندار ویژه شهرستان 
لارستان انجام شد، با اشاره به آثار حملات آمریکا و رژیم 
صهیونیستی افزود: »این اماکن نمونه هایی از جنایات 
تهاجم  در  صهیونیست ها  و  آمریکا  آشکار  و  عریان 
وحشیانه به جمهوری اسلامی ایران و جلوه هایی از 

نهایت توحش این دو رژیم است.«
سیا  آ غرب  منطقه  ینکه  ا ن  بیا با  یرنا  ا یرعامل  مد
دهه هاست با جنایات رژیم صهیونیستی آشناست، 
ادامه داد: »صهیونیست ها سال هاست در فلسطین، 
کشورهای همجوار آن و سراسر منطقه، انواع تروریسم 
دنبال  را  وحشت آفرینی  و  کشتار  جنایت،  دولتی، 

می کنند.«
وی اظهار کرد: »جلوه هایی از همین توحش و خشونت 
در جنگ مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران 
از لارستان و میناب تا شهرهای مختلف و جای جای 
ایران، در جریان جنگ تحمیلی اخیر نیز مشاهده شد.«

مدیرعامل سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی با اشاره 
به حمله به ساختمان دادگستری لارستان گفت: »این 
جنایت محل شهادت 18 نفر از مردم خوب و خونگرم 

این منطقه و شهرستان شد.«
از  نفر  چهار  تعداد،  این  »از  افزود:  انصاری  جابری 
همکاران و کارکنان دادگستری بودند که در خدمت 
مردم فعالیت می کردند و 14 نفر دیگر نیز از مراجعانی 
بودند که برای پیگیری نیازها، پرونده ها و گرفتاری های 

خود به این نهاد مراجعه کرده بودند.«
وی این حادثه را نمونه کوچکی از جنایات گسترده 
آمریکا و رژیم صهیونیستی در ایران دانست و تأکید کرد: 
»این حوادث به  روشنی نشان می دهد که ملت ایران 
هدف قرار گرفته، ایران، تاریخ و تمدن آن هدف است 

و همه مناطق کشور در معرض این تهاجم قرار دارد.«
جابری انصاری همچنین با تأکید بر ضرورت همبستگی 
همه بخش های کشور در برابر این جنایات اظهار کرد: 
»مقتضای ایستادگی در برابر این وحشی گری و نهایت 
توحش آن است که همه دست به دست هم بدهیم و 
متحد باشیم، همه اجزای دولت و ملت ایران، همه 
بخش های کشور و همه مردم در مناطق مختلف، از 
جنوب تا شمال و از شرق تا غرب، باید برای عبور از 
این حوادث و خشونت ها در کنار یکدیگر قرار گیرند.«

جابری انصاری افزود: »باید به لطف خداوند، با پایداری، 
ایستادگی، مقاومت جانانه و حفظ منافع و حقوق ملت 
بزرگ ایران، این شرایط را پشت سر بگذاریم و بار دیگر 
به دشمنان نشان دهیم که ملت ایران متحد، پایدار و 

استوار است.«
نخواهد  را  تسلیم  هیچ گاه  ایران  »ملت  گفت:  وی 
پذیرفت، از ایران و منافع آن حفاظت خواهد کرد و 
رویا و خواب دشمنان برای تسلیم ملت ایران هرگز 

تعبیر نخواهد شد.«

در‌نشست‌تخصصی‌بنیاد‌باران‌مطرح‌شد
امنیت‌و‌توسعه؛‌دو‌روی‌یک‌سکه‌

سید‌محمد‌خاتمی:‌اشغال‌و‌سرکوب‌مشروعیت‌نمی‌آورد

ارتقای سامانه های پدافند هوایی  
دستور کار »اخلاقی«
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قانونی و سازوکارهای مصوب، مشمول 
قیمت گذاری متناسب با هزینه واقعی 
شـــود.« رئیس جمهوری با بیان اینکه 
دولت ناراحتی ناشی از محدود شدن 
امتیازهای نامتوازن را به جان می خرد، 
تصریح کرد: »آنچه نباید اتفاق بیفتد، 
نارضایتی اقشار کم درآمد از نحوه توزیع 

منابع و حمایت های عمومی است.«
 

 مقابله با قاچاق سوخت
 و مسدودسازی مسیرهای

انحراف منابع
پزشـــکیان در بخـــش دیگـــری از این 
نشســـت، مقابله با قاچاق ســـوخت و 
جلوگیـــری از انحـــراف فرآورده هـــای 
یارانـــه ای از مصـــارف تعیین شـــده را از 
الزامات اساسی مدیریت مصرف انرژی 
دانست و بر برخورد قاطع و هدفمند با 

متخلفان تأکید کرد.
رئیس جمهوری با اشـــاره بـــه ضرورت 
شناسایی و قطع دسترسی متخلفان به 
امتیازهای یارانه ای در چارچوب ضوابط 
قانونی، اظهار کرد: »در گام نخست باید 
با افرادی که در قاچاق ســـوخت نقش 
دارند، برخورد شود و دسترسی آنان به 
سهمیه های یارانه ای، از جمله از طریق 
ابطال یا مسدودســـازی کارت سوخت، 
مطابق مقررات و پس از احراز تخلف، 

محدود شود.«
 پزشـــکیان با تأکید بر ضرورت استقرار 
نظام نظـــارت مســـتمر و داده محور بر 
زنجیره تأمین، انتقال و مصرف سوخت، 
تصریح کـــرد: »اگر مدیریـــت، کنترل و 
نظارت بـــر مصرف ســـوخت به صورت 
دقیـــق و مســـتمر انجـــام شـــود، باید 
مشخص باشـــد که چه میزان سوخت 
در کشور مصرف می شـــود، چه میزان 
هدر می رود و چه مقدار از شبکه رسمی 

توزیع خارج می شود.«
رئیس جمهـــوری افزود: »باید منشـــأ 
هرگونـــه انحـــراف در زنجیـــره توزیـــع 
شناسایی شود و با بستن منافذ قاچاق 
و جلوگیری از هدررفـــت منابع، زمینه 
کاهش ناتـــرازی در بخش انرژی فراهم 
آید. بخش قابل توجهی از مشـــکلات 

موجـــود را می توان از طریـــق مدیریت 
صحیح، شـــفافیت اطلاعات و برخورد 

مؤثر با تخلفات کاهش داد.«
پزشـــکیان همچنین تأکید کرد: »تمام 
منافـــع حاصـــل از کاهـــش مصـــرف و 
جلوگیری از هدررفت ســـوخت باید به 
جامعه هدف اختصاص یابد و هیچ یک 
از دســـتگاه های دولتی نباید برای خود 
حقی نسبت به این منابع قائل باشند. 
این منابع متعلق به مردم است و باید 
در مسیر تعیین شـــده برای حمایت از 

اقشار مشمول هزینه شود.«
 

ضرورت مدیریت مصرف سوخت 
ناوگان حمل ونقل عمومی

رئیس جمهوری در ادامه، ساماندهی 
مصرف ســـوخت نـــاوگان حمل ونقل 
و  اتوبوس هـــا  به ویـــژه  عمومـــی، 
مینی بوس هـــای درون شـــهری را از 
دیگر محورهای ضروری اصلاح الگوی 
مصرف دانست و بر لزوم ایجاد پایگاه 
اطلاعاتی دقیق از وضعیـــت ناوگان و 
میزان مصرف سوخت آن تأکید کرد. 
پزشکیان اظهار کرد: »هر وزارتخانه و 
دستگاه مسئول باید اطلاعات مربوط 
به تعداد اتوبوس ها و مینی بوس های 
تحـــت مدیریت خـــود را بـــه تفکیک 
استان، اداره و واحد ســـازمانی اعلام 
کنـــد تـــا میـــزان مصـــرف گازوئیل هر 
بخش مشخص و با شاخص های قابل 

ارزیابی مقایسه شود.«
وی همچنیـــن بـــر ضـــرورت بازنگری 
در تخصیـــص گازوئیـــل یارانـــه ای بـــه 
بخش هـــای غیرضـــروری تأکیـــد کرد 
و خواســـتار شناســـایی مصارف فاقد 
توجیه و اصلاح سازوکارهای تخصیص 
ســـهمیه در چارچوب ضوابط قانونی 
جمع بنـــدی  در  پزشـــکیان  شـــد. 
مباحث، با تأکید بـــر ضرورت پیگیری 
مستمر مصوبات و مســـئولیت پذیری 
دستگاه های اجرایی، تصریح کرد که 
مدیریت مصرف سوخت باید از سطح 
توصیه هـــای عمومـــی فراتـــر رود و به 
مجموعه ای از اقدامات اجرایی، قابل 

سنجش و مبتنی بر داده تبدیل شود.

پزشکیان در جلسه بررسی روند بهینه سازی و مدیریت مصرف سوخت:

هدف دولت عدالت در توزیع منابع 
است نه کسب سود

روزگذشـــته، جلســـه بررســـی رونـــد 
بهینه سازی و مدیریت مصرف سوخت 
بـــا حضـــور رئیس جمهـــور مســـعود 
پزشکیان و مســـئولان دســـتگاه های 
اجرایـــی و نهادهـــای ذی ربـــط برگزار 
شد. در این نشست آخرین اقدامات 
دستگاه های مسئول در اجرای تکالیف 
ابلاغـــی، میـــزان تحقـــق برنامه های 
پیش بینی شـــده برای کاهش مصرف 
سوخت و عملکرد بخش های مختلف 
در زمینه مدیریت و نظـــارت بر توزیع 
حامل های انـــرژی مورد بررســـی قرار 
گرفت. رئیس دولـــت ضمن دریافت 
گزارش عملکرد دستگاه ها، بر ضرورت 
ارتقای هماهنگی بین بخشی، تقویت 
نظارت مستمر، شناسایی گلوگاه های 
دقیـــق  پیگیـــری  و  منابـــع  اتـــلاف 

مسئولیت های محوله تأکید کرد.
در جریـــان ایـــن جلســـه، گزارشـــی از 
اقدامات انجام شـــده برای ساماندهی 
نظام توزیع سوخت، توزیع نظام مند و 
هدفمند فرآورده های نفتی و جلوگیری 
از سوءاســـتفاده از کارت های سوخت 
ارائه شد. بر اساس گزارش مطرح شده 
در نشســـت، این اقدامات بـــا کاهش 
روزانه حـــدود 3 تـــا 5 میلیـــون لیتر از 
مصرف ســـوخت همراه خواهـــد بود. 

همچنین، میزان واردات ســـوخت در 
مهرماه، بنا بر آمار ارائه شده، نسبت به 
مهرماه سال گذشته 58 درصد کاهش 

داشته است.
 پزشـــکیان با اشـــاره به ضرورت تبیین 
دقیق ابعاد سیاست های اصلاحی برای 
افکار عمومی، خاطرنشان کرد: »نباید 
در تشریح این رویکرد صرفاً بر موضوع 
واقعی سازی قیمت ها تأکید شود؛ آنچه 
برای دولت اهمیت دارد، کسب درآمد 
نیست، بلکه برقراری عدالت در توزیع 
منابع ملی و برخورداری منصفانه مردم 
از ظرفیت ها و ثروت های کشور است.«
رئیس جمهوری افـــزود: »رســـانه ها و 

مســـئولان بایـــد ابعـــاد مختلـــف این 
سیاســـت را برای جامعه تبیین کنند و 
اجازه ندهند موضوع عدالت در توزیع 
منابع، صرفاً از زاویه تغییر قیمت ها مورد 
توجه قرار گیرد. مسأله اساسی، اصلاح 
سازوکارهای تخصیص یارانه ها به نحوی 
است که منافع عمومی و نیازهای اقشار 
کم برخـــوردار در اولویـــت قـــرار گیرد.« 
پزشکیان در ادامه، با اشاره به ضرورت 
بازنگری در شیوه تخصیص یارانه گاز نیز 
بر لزوم طراحی سازوکاری عادلانه برای 
بهره منـــدی خانوارهـــا از حمایت های 

دولتی تأکید کرد.
وی با طرح این پرســـش کـــه چرا باید 

ســـازوکار تخصیص یارانـــه به گونه ای 
باشـــد که دارندگان چندیـــن ملک از 
امتیازهـــای متعدد برخوردار شـــوند، 
در حالـــی که برخـــی خانوارهـــا حتی 
از یک ملک نیـــز برخوردار نیســـتند، 
اظهار کرد: »باید نظام تخصیص یارانه 
به نحـــوی اصلاح شـــود کـــه حمایت 
عمومی متناســـب با نیاز و بـــا رعایت 
ملاحظات عدالـــت اجتماعی صورت 
گیرد.« پزشکیان تأکید کرد: »بر اساس 
رویکرد مورد نظر دولـــت، برخورداری 
از ســـهمیه یارانه ای بایـــد ضابطه مند 
باشـــد و مصـــرف مـــازاد بـــر ســـهمیه 
تعیین شـــده، در چارچـــوب ضوابـــط 

 رفع کمبود انرژی
با همدلی و همراهی

ح موضوع  این روزها در آســـتانه فصل ســـرما، طر
کمبود گاز در کشور، بویژه در استان های شمالی از 
سوی مسئولان، نگرانی هایی را ایجاد کرده است. 
مهم تر، اما این اســـت: برای حل این معضل و رفع 

این نگرانی ها باید چاره ای اندیشید.
خاستگاه این کمبود، این حقیقت است که دشمن 
صهیونی آمریکایـــی  در جریـــان تجـــاوز بـــه میهن 
اسلامی، بخشـــی از تأسیســـات و زیرساخت های 
تأمین انرژی، مشخصاً تأمین گاز را هدف قرار داد. 
این حملات نظامی که مغایر همه اصول بین المللی 
شـــناخته شـــده حتی برای شـــرایط جنگی است، 
خســـارت هایی بر کل کشـــور تحمیل کرد. هدف 
اصلی دشـــمن از این خباثت، ایجـــاد نارضایتی در 
مردم و ترغیب آنان به پشـــت کردن به مســـئولان 
بود. دشـــمن به این هدف نرســـید، اما پوشـــیده 
نمی توان داشت که توانســـت هم برای مسئولان و 
هم برای مردم، مشـــکلاتی در حـــوزه انرژی، بویژه 
در زمینـــه تأمیـــن گاز بخش های مختلف کشـــور 

ایجاد کند.
پس از تجاوز نظامـــی رژیم نامشـــروع صهیونی و 
آمریکای جنایتکار، مدیران، مهندســـان و کارگران 
بخش انرژی ایران بر پایه عشق به وطن و به نیت 
رفع فشار از بخش های تولید و زندگی مردم با همه 
توان دست به کار شدند. این تلاش ها پس از تجاوز 
نظامی دشمن آغاز شـــد و تا امروز این تلاشگران 
توانسته اند بخش هایی از این خسارت ها را جبران 
کنند. اما تأسیساتی هم هســـتند که برای جبران 
خرابی های دشمن ، ساخت آنها، به زمان بیشتر، 
برخی چندین ماه و برخی شـــاید یک یا دو ســـال 
زمان نیاز دارد. زیرا آنچه دشمن به قصد ویرانی اش 
بمباران کرد، محصول ســـال ها تـــلاش ایرانیان به 
همراه صـــرف هزینه های بســـیار بود کـــه در چند 
دقیقه، دشمن بخشی از آن سرمایه ها را نابود کرد.
هدف اصلی دشمن از هدف قراردادن تأسیسات 
انرژی ما، بیش از آسیب به بخش های اقتصادی، 
حمله به آرامش جامعه و ایجاد تلاطم در حوزه های 
تولید و معیشت و زندگی روزمره ایرانیان بود. اینکه 
این روزها، رســـانه های فارســـی و انگلیســـی زبان 
دشـــمن، به طرق مختلف سعی در برجسته سازی 
ضعف ها و کمبودهایی دارند که خودشان با جنگ 
یا تحریم ایجاد کرده اند، پیوست رسانه ای همین 
یک جنگ ترکیبی اســـت. هدف از این پیوســـت 
رســـانه ای در ایـــن جنـــگ ترکیبی، سفیدشـــویی 
تجـــاوزات جنگـــی و تحریمی دشـــمن و انداختن 
بار مســـئولیت این مشـــکلات به دوش مسئولان 
و مهندســـان ایرانی اســـت. اینها بخشـــی از پازل 
بزرگ تر، یعنی جنگی با هدف نابودی تمدن ایران 
اســـت. ســـخره گرفتن افتخارات چند هزار ساله 
ایرانیان و درعین حال زیرسؤال بردن و کم اهمیت 
نشـــان دادن دســـتاوردهای فنـــی و زیرســـاختی 
ایرانیان در ســـال های گذشـــته، همیـــن هدف را 

دنبال می کنند.
آنچه امروز اهمیت دارد، توجه دادن به مسئولیت 
همه ایرانیان در شـــرایط این جنگ ترکیبی است 
که دشمن در حوزه رسانه و فرهنگ و سیاست، تا 
حوزه نظامی و زیرســـاخت و تأمین انرژی بر ایران 

عزیز تحمیل کرده است.
در ایـــن روزگار ســـخت دشمن ســـاز کـــه دغدغه 
مسئولان بابت تأمین انرژی برای همه خانوارهای 
ایرانی در فصل چهارم ســـال قابل دریافت است، 
می توان، سهم و نقشـــی برای مردم این سرزمین 
برای عبـــور از ایـــن شـــرایط درنظـــر گرفت.مردم 
متمدن و با عظمت ایران در طول هزاران ســـال، 
برتری فرهنگی و اجتماعی خود را نشان داده و بر 
پایه همین سرمایه های فرهنگی و تمدنی، صفحات 
تاریـــخ را با بزرگـــی و عظمت ســـپری کرده اند. اما 
مسأله این است که این ظرفیت تمدنی و سرمایه 
فرهنگی و تاریخی،باید برای امروز دشوار ایران نیز 

به کار بیاید.
شـــرایطی که امروز دشـــمن بـــر ما تحمیـــل کرده 
اســـت، اقتضا می کند تا ایرانیان بار دیگر دست در 
دست هم داده، با ایجاد یک »نهضت صرفه جویی 
همگانی«، از مصرف گاز خانگی خود در مقایســـه 
با میزان مصرف ســـال گذشـــته بکاهنـــد و با یک 
مدیریـــت حداقلی، کمک کنند تـــا زمینه عبور کم 
هزینه کشور و دیگر هموطنان از این بحران فراهم 

شود.
اگر هر خانواده ایرانی، بویژه در نقاط غیرسردسیر، 
بتواند در زمســـتان امســـال بـــه میـــزان ۲۰ درصد 
از مصـــرف گاز در خانه خـــود بکاهد، مســـئولان با 
سهولت بیشـــتری می توانند گاز نقاط دیگر کشور 

را نیز تأمین کنند.
اهمیت ملی، اجتماعی و همدلانه این مســـأله در این 
است که در زمستان پیش رو، بیشترین معضل کمبود 
گاز متوجه اســـتان های شـــمالی کشـــور خواهد شد. 
مردم استان های شمالی نه تنها در تعطیلات، بلکه در 
روزهای دشوار جنگ های 1۲ و 4۰ روزه، با رویی گشاده و 
آغوشی باز از هموطنانی که از دیگر استان ها می آمدند، 
پذیرایی کردند. اگر مردم این اســـتان ها در آن شرایط 
سخت، یاور ایرانیان از استان های دیگر بوده اند، رسم 
وطن خواهی و ایران دوســـتی اقتضا دارد در زمســـتان 
پیش رو هـــم آن مهر، با محبت دیگری جبران شـــود؛ 
یعنی با مدیریت مصرف و کاســـتن از میزان مصرف به 

قدر لازم.
در زمستان پیش رو، هر یک درجه کاهش حرارت 
در اتاق های خانه های ما، می تواند به گرم شـــدن 

یک اتاق در این مناطق کمک کند.
پس از زمســـتان، بهار از راه خواهد رسید و چه خوب 
خواهد بود اگر همدلی و همراهی ایرانیان، باعث شود 
تا زمستان برای همه ایرانیان با سرمای کمتری در خانه 
همراه باشـــد و خانه های همگان به یکسان گرم شود. 
در این صورت بهاری که خواهد آمد، به یکسان به دل ها 

و زندگی های همه ما گرما و تازگی خواهد داد.

دولت

گروه سیاسی

علی متقیان
مدیرعامل موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران

آزمون تراز کردن معیشت و ناترازی

در حکمرانی، گاهی اهمیت یک تصمیم نه در آن 
چیزی است که تغییر می دهد بلکه در حقی است 
که از مردم نمی گیـــرد. فهم منطق تصمیم گیری 
دولت ها، بویژه در شـــرایطی که جامعه همزمان 
با فشـــارهای معیشـــتی، ناترازی ها و محدودیت 
منابـــع عمومی مواجه اســـت، مســـتلزم عبور از 
ســـطح خبرهـــا و توجه بـــه چارچوبی اســـت که 
تصمیم ها در آن شکل می گیرند. سیاست گذاری 
در چنین شـــرایطی، حتماً واکنش به یک مسأله 
روز یا پاسخی به مطالبات مقطعی نیست. بلکه 
تلاشی برای ایجاد تعادل میان ضرورت اصلاحات، 
توان اقتصادی کشور و ظرفیت تحمل اجتماعی 
اســـت. تعادلی که اگر نادیده گرفته شـــود، حتی 
تصمیم های ضروری نیز ممکن است هزینه هایی 
فراتر از برآوردهای اولیه را به جامعه تحمیل کنند.
ح افزایـــش اعتبـــار کالابرگ که ســـخنگوی  طـــر
دولت در روزهـــای اخیر از آن خبر داده اســـت، 

فرصتی برای بازخوانی رویکرد دولت چهاردهم در 
حوزه های مختلف از حمایت معیشتی خانوارها 
تـــا مدیریت مصـــرف انـــرژی را فراهـــم می کند. 
رویکردی که به یک پرســـش محوری گره خورده 
اســـت و آن اینکه چگونه می تـــوان اصلاحات را 
بی آنکه فشـــار تازه ای بـــر زندگی مـــردم تحمیل 

شود پیش برد؟
بر اســـاس توضیحـــات دولـــت، افزایـــش اعتبار 
کالابرگ برای گروه های نیازمند در دست بررسی 
اســـت. خانوارهای تحت پوشـــش کمیته امداد 
امام خمینـــی)ره( و ســـازمان بهزیســـتی و دیگر 
گروه های واجـــد شـــرایط، در اولویت حمایت و 
افزایش مبلغ اعتبار کالابرگ قرار دارند. همچنین 
خانوارهـــای ســـه نفره با درآمـــد ماهانـــه کمتر از 
۲۰ میلیـــون تومـــان که فاقـــد خودرو و مســـکن 
شخصی اند، از جمله گروه های مورد توجه اعلام 
شـــده اند. نکته مهم در این میان، حفظ اعتبار 
یک میلیون تومانـــی کالابـــرگ و حذف نشـــدن 
مشـــمولان در مرحله جدید است. موضوعی که 
بایـــد در کنار بررســـی افزایـــش حمایت ها مورد 

توجه قرار گیرد.
البته افزایـــش حمایت معیشـــتی، بدون تأمین 
منابع پایدار، می تواند به تشدید کسری بودجه 
و در نهایـــت افزایش فشـــار تورمی منجر شـــود. 

فشـــاری که بیش از همه بر دهک های کم درآمد 
اثر می گذارد. لذا بررسی منابع مالی و پیامدهای 
ح از سوی سازمان برنامه و بودجه  احتمالی طر
و وزارتخانه های مرتبط، بخشـــی مهـــم از فرآیند 
تصمیم گیری است. حال، مســـأله اصلی ایجاد 
تعادل میـــان حمایـــت از خانوارهـــای نیازمند، 
عدالت در توزیـــع منابع و جلوگیری از تشـــدید 
تورم است. تعادلی که دســـتیابی به آن مستلزم 
شـــفافیت در معیارهـــای مشـــمولان و ارزیابـــی 

مستمر نتایج سیاست هاست.
این منطق را می توان در حـــوزه مدیریت مصرف 
انرژی نیز بررســـی کـــرد. اصلاح الگـــوی مصرف 
بنزین، در کنار توســـعه اســـتفاده از گاز طبیعی 
فشـــرده )ســـی ان جی(، حمل ونقـــل عمومی و 
خودروهای برقی، نمونه ای از اقداماتی است که 
می توانند به کاهش فشـــار بر منابع انرژی کمک 
کنند. بر اساس آمار اعلام شده از سوی دولت، 
در فاصله 17 شـــهریور تا 15 مهر، مصرف بنزین 
7 درصد کاهش و مصرف ســـی ان جی 1۲ درصد 
افزایش یافته اســـت. البته ارزیابی پایداری این 
تغییـــرات، به بررســـی عوامل مؤثر بـــر مصرف و 

تداوم روند در دوره های بعد نیاز دارد.
 تجربه اصلاح الگوی مصرف بنزین نشان می دهد 
که تغییر در رفتار مصرف کنندگان لزوماً نباید با 

شـــوک ناگهانی به جامعه همراه باشد. اقداماتی 
مانند توســـعه مصرف گاز طبیعی فشرده، ترویج 
ح  اســـتفاده از خودروهای برقی، استفاده از طر
دورکاری و تقویت ناوگان حمل ونقل عمومی و... 
می توانند در کنار سیاســـت های اصلـــی، زمینه 

اصلاح تدریجی تقاضای انرژی را فراهم کنند.
بنابر این الگوی رفتاری دولت را باید در نســـبت 
با واقعیت های موجـــود جامعه تحلیل کرد نه در 
چارچوب رقابت های جناحی و منازعات سیاسی. 
مســـائل مهمی مانند ناتـــرازی انرژی، فشـــار بر 
بودجه عمومـــی، افزایش هزینه هـــای زندگی و 
ضـــرورت حمایـــت از خانوارهـــای آســـیب پذیر، 
مســـائلی فراتـــر از مرزبندی های سیاســـی اند و 
پیامدهای آنها نیز محدود به یـــک دولت یا یک 

دوره مدیریتی نمی شود.
این مســـائل ماهیتی ملـــی دارند و حـــل آنها به 
تصمیم هایی نیازمند است که بر پایه بررسی های 
کارشناســـی، شـــناخت محدودیت ها و ارزیابی 
پیامدهـــای کوتاه مـــدت و بلندمـــدت اتخـــاذ 
شوند. طبیعی است که همه مراحل این فرآیند 
در معرض دید رســـانه ها قـــرار نگیرد. چه بســـا 
کارشناســـان دســـتگاه های مختلف هفته ها در 
جلسات تخصصی و بررسی های غیرعلنی، ابعاد 
یک مســـأله را ارزیابی کنند تا تصمیـــم نهایی با 

کمترین خطا و بیشترین امکان اجرا به مرحله 
عمل برســـد. اهمیـــت چنین جلســـاتی، البته، 
زمانـــی کامل می شـــود کـــه نتایـــج تصمیم ها در 

نهایت با شفافیت و پاسخ گویی همراه باشد.
در ایـــن چارچـــوب، تدریجی بـــودن اصلاحات 
به معنـــای تعلـــل یا چشم پوشـــی از مشـــکلات 
نیســـت. در شـــرایطی که بخش قابل توجهی از 
خانوارها در برابر افزایش قیمت ها آسیب پذیرند، 
ســـرعت و شـــیوه اجرای یک تصمیـــم به اندازه 
خـــود تصمیـــم اهمیـــت دارد. اصـــلاح ناگهانی 
یـــک ســـازوکار اقتصادی، بـــدون فراهـــم کردن 
مقدمـــات لازم و پیش بینـــی آثـــار آن بـــر زندگی 
مردم، ممکن اســـت مســـأله ای را در یک بخش 
کاهش دهد ولی همزمان فشار تازه ای در بخش 
دیگر ایجاد کند. تجربه های گذشـــته هم نشان 
داده اند که بی توجهی به پیامدهای اجتماعی در 
تصمیم های اقتصادی می تواند هزینه اصلاحات 
را افزایش دهد و حتی مسیر اجرای آنها را دشوارتر 
کند. بنابراین، مســـأله اصلی نـــه انتخاب میان 
اصلاح یا عدم اصلاح، بلکه یافتن مسیری است 
که ضـــرورت تغییر را بـــا ملاحظـــات اجتماعی و 
معیشتی سازگار کند؛ همان مؤلفه ای که به نظر 
می رســـد دولت چهاردهم در تصمیم سازی های 

خود اهتمام ویژه ای به آن دارد.

یادداشت

 هدا احمدی
گروه سیاسی

معاون اجرایی رئیس جمهور:
بخش خصوصی  می تواند کشور را نجات دهد

معاون اجرایی رئیس جمهور روز گذشـــته در 
دومین روز سفر استانی به آذربایجان شرقی، 
در نشست با سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی 
این استان در شـــهر تبریز، در تحلیل ساختار 
اقتصادی کشـــور گفت: »ما ابزارهای مختلفی 
برای حل مسائل کشور در اختیار داریم که از 
جمله آنها می توان به منابع طبیعی، کارخانه ها 
و ذخایـــر عظیـــم نفـــت، گاز و معـــادن فلزی 
همچون مس و آهن اشاره کرد. از سوی دیگر، 
ایران از نظر منابع طبیعی یکی از کشـــورهای 
غنی جهان اســـت؛ اما برای تبدیل این منابع 
به محصولات نهایی و ایجـــاد ارزش افزوده، به 
نیروهای متخصص و سرمایه انسانی توانمند 

نیاز داریم.«
محمدجعفر قائم پناه با یادآوری دستاوردهای 
علمی کشـــور در حوزه صنایع دفاعی اظهار 
کـــرد: »همان گونـــه کـــه دانـــش و خلاقیت 
نیروهای متخصـــص ما در صنایـــع دفاعی، 
توانایی کشور را در برابر ابرقدرت ها و در جنگ 
1۲ روزه و جنگ رمضان به اثبات رســـاند و به 
پیروزی رسیدیم، اکنون نیز باید از این دانش 
در عرصه های صنعتی، معدنی و تولیدی بهره 
گرفت تا بتـــوان از منابع خـــام، محصولات 
باارزش تولید کرد.«  وی با تحلیل چالش های 
توســـعه ای کشـــور، بـــر لـــزوم تغییـــر رویکرد 
از مدیریت دولتی به ســـمت توانمندســـازی 
بخش خصوصی و اصـــلاح ابزارهـــای تولید و 
تجارت تأکید کرد و گفت: »کشور به ترکیبی از 

زیرساخت ها، فناوری، نرم افزار و برنامه ریزی 
نیاز مبرم دارد و دســـتیابی به بهـــره وری بالا و 
تولید محصولات باارزش، مستلزم درک صحیح 
از ابزارها و فرآیندهای تولید است.« قائم پناه با 
انتقاد از مداخلات گســـترده دولت در عرصه 
تولید گفت: »تولید وظیفه دولت نیست، بلکه 
وظیفه دولت سیاســـت گذاری، تنظیم گری و 
تسهیل گری اســـت.« وی برای تبیین اهمیت 
نقش بخش خصوصـــی در توســـعه صنعتی، 
وضعیت صنعتی کشورهای مختلف، از جمله 
آلمان شرقی و غربی و کره شمالی و جنوبی، 
را با یکدیگر مقایســـه کـــرد و افـــزود: »بخش 
خصوصی باید مسئولیت اصلی سازندگی کشور 
را بر عهده بگیرد. این موضـــوع هم در قانون 
اساسی و هم در سیاست های کلی ابلاغی مقام 
معظم رهبـــری مورد تأکید قرار گرفته اســـت. 
دیدگاه رئیس جمهوری نیز برهمین اســـاس 

استوار است که بخش خصوصی می تواند کشور 
را نجات دهد.« معاون اجرایی رئیس جمهور 
با اشـــاره به ضرورت تغییر نگرش در نهادهای 
کلیدی، از جمله وزارتخانه های صنعت و نفت، 
بانک ها و مجموعه های دولتی، خواستار عبور 
از تفکرات قدیمی شـــد و تصریح کرد: »تفکر 
حزب توده بر این مبنا بود که همه امور کشور 
باید در اختیار دولت باشـــد؛ اما امروز باید با 
تکیه بر ظرفیت های انسانی و دانش فنی، زمینه 
تبدیل منابع طبیعی به محصولات باارزش را از 
طریق فرآیندهای تولیدی و با مشارکت بخش 

خصوصی فراهم کنیم.«
 قائـــم  پناه در ادامـــه تصریح کرد: »بخشـــی از 
مشـــکلات نیز به مســـائل ناشـــی از 47 سال 
تحریم، ناترازی ها و جنگ مربوط می شـــود، 
اما بخش عمده مشکلات به این موارد محدود 
نیســـت و به همان موضوعاتی بازمی گردد که 

پیش تر مطرح کـــردم. نباید همه مســـائل را 
برون فکنی کنیـــم و بگوییم همه مشـــکلات 
ناشی از آمریکاســـت. کشـــورهای دیگر نیز با 
وجود مشکلات، با این حجم از ناترازی مواجه 
نشده اند و تورم نداشـــته اند. بنابراین، باید به 
این موضوعات توجه و همه بـــرای حمایت از 

بخش خصوصی تلاش کنیم.«

آمریکا در کنترل منابع نفتی ایران 
ناکام ماند

معاون اجرایـــی رئیس جمهـــور همچنین در 
نشست با دانشـــگاهیان اســـتان که در تبریز 
و محل استانداری برگزار شـــد، گفت: »شعار 
انقلاب، اســـتقلال، آزادی، جمهوری اسلامی 
است و ایران به معنای واقعی کلمه یک کشور 
مستقل اســـت و هیچ قدرت خارجی در اداره 

امور کشور ما دخالتی ندارد.«
قائم پناه عدم دخالت هیچ کشور خارجی در 
امور ایران را نشانه استقلال کشورمان دانست 
و گفت: »با این حال ترامپ تلاش دارد همچون 
ونزوئلا کنترل منابع نفتی ایران را به دســـت 

بگیرد که ناکام  مانده است.«
وی افزود: »برخلاف برخی از کشورها که آمریکا 
در انتخابات مسئولان و حاکمیت سیاسی آنها 
نقش دارد و پیش از انتخابات تصمیم گیری ها 
انجام می شـــود، اما در ایران، انتخابات تنها از 
طریق رأی مردم و با رعایت فرآیندهای قانونی 
صورت می گیرد و نمونه بارز آن، دکتر پزشکیان 
است که با رأی ملت به ریاست جمهوری رسید 
و هیچ قدرت سیاســـی و نظامـــی در آن نقش 
نداشته است که این رویه به معنای استقلال 

کامل جمهوری اسلامی ایران است.«

علی اف در دیدار با اسکندر مومنی: 
 تقویت همکاری های دوجانبه

در دستور کار است

رئیس جمهـــور  علـــی اف  الهـــام 
جمهـــوری آذربایجـــان، در دیـــدار 
بـــا اســـکندر مومنـــی وزیر کشـــور 
جمهوری اسلامی ایران، با تأکید بر 
اهمیت تداوم همکاری های تهران 
و باکـــو در زمینه هـــای مختلف، به  
ویژه امنیـــت و حفظ نظم عمومی، 
ابراز امیدواری کرد که ســـفر هیأت 
وزارت کشـــور ایـــران به این کشـــور 

موفقیت  آمیز باشد.
به گـــزارش ایرنـــا، علـــی اف در این 
دیدار بر اهمیت حفظ همکاری  های 
سطح بالا میان دو کشور در تمامی 
زمینه  ها، به ویـــژه در حوزه امنیت و 

حفظ نظم عمومی، تأکید کرد.
رئیس جمهور جمهوری آذربایجان 
ابراز اطمینان کرد که ســـفر هیأت 
وزارت کشـــور ایـــران موفقیت آمیز 
خواهد بود و این سفر را در راستای 
تـــداوم تماس  هـــا و رایزنی  های دو 
جانبـــه میان دو کشـــور دانســـت. 
وی همچنین به ســـفر اخیر هیأتی 
از جمهـــوری آذربایجـــان بـــه ایران 
و دیدارهـــای مهم انجام  شـــده در 

جریان آن اشاره کرد.
اســـکندر مومنی نیز ضمن تشکر از 
علی  اف به دلیل اســـتقبال از وی، 

اظهار کرد که از ســـفر به جمهوری 
آذربایجان، کشـــور دوســـت و برادر 

ایران، خرسند است.
وزیر کشـــور ایـــران تأکید کـــرد که 
رئیس  جمهوری ایران برای توسعه 
روابط میان نهادهـــای ذی ربط دو 

کشور اهمیت ویژه ای قائل است.
مومنی با اشاره به روابط دوستانه و 
برادرانه ایران و جمهوری آذربایجان، 
بار دیگر از کمک  های بشردوستانه و 
حمایت  های جمهوری آذربایجان از 
ایران در جریان حـــوادث مختلف، 
از جمله زمیـــن  لرزه  های شـــدید و 
آتش ســـوزی های جنگلی، قدردانی 

کرد.
همچنیـــن  ایـــران  کشـــور  وزیـــر 
رئیس جمهور جمهوری آذربایجان 
را در جریان مذاکراتی قرار داد که با 
هدف کاهش تنش های منطقه ای 
در حال انجام است. الهام علی اف 
نیز ابراز امیدواری کرد که تنش های 
کنونی در منطقه خاورمیانه از طریق 

مذاکره حل  و فصل شود.
وزیر کشـــورمان به دعوت رســـمی 
همتای آذربایجانی، بـــرای دیدار با 
مقامات این کشـــور عازم باکو شده 
است که دیدار و گفت وگو با ولایت 
عیوض اف وزیر کشور و برخی دیگر 
از مقامات جمهـــوری آذربایجان از 
برنامه های سفر دکتر مومنی به این 

کشور است.

خبر
خبر
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 نونهالی: استاد 
سیدحسینی 

یک دنیا عشق 
به فرهنگ این 
سرزمین بود، 
یک دنیا علم 
بود، یک دنیا 

حلم بود، یک 
دنیا مهربانی 

بود، یک دنیا 
دل  افسردگی 

بود و با 
این همه، 

یک دنیا شور 
زندگی بود در 

دل دانش و 
فرهنگ. و صد 

البته وقتی 
بزرگ ترین 

بی مهری را 
روزگار کج مدار 

رقم زد که 
گاه وارونه 

می چرخد و 
مادران و پدران 

را به سوگ 
می نشاند، 
همان شور 

و سرمستی 
بود که استاد 
سیدحسینی 

را از آن پس 
عصابه دست و 

خمیده راهی 
سروش کرد تا 

کار فرهنگ آثار 
را به پایان برد 

و پس از آن نیز 
بیکار ننشست 

و کار بزرگ 
دیگری را بنیان 

گذاشت

 شوری در سر
در آغاز ایـــن مجلس مهشـــید نونهالی، 
مترجـــم پیشکســـوت ادبیات فرانســـه و 
یکی از همـــکاران سیدحســـینی، گفت: 
»چـــه مبـــارک روزی بـــود روز ۲۲ مهـــر 
۱۳۰۵ و اســـتاد سیدحســـینی چـــه نیکو 
پاس می داشـــت مـــاه تولـــدش را، که او 
خود تبلـــور مهربانـــی بود و ایـــن یکی از 
خصوصیات بارزش بـــود. در محیط کار، 
در نشســـت ها، در خانـــه و در همه جـــا 
بـــدون کمتریـــن خـــودداری راه را بـــرای 
تـــازه واردان و نوآموزان بـــاز می کرد و هر 
آنچـــه از دانـــش ژرف در اختیار داشـــت 
و هـــر آنچـــه تجربـــه کـــرده و اندوختـــه 
بـــود گشاده دســـتانه به دیگـــران منتقل 
می کـــرد. چـــه در ســـخنرانی ها و چه در 
جمع هـــای کوچک تـــر، مســـائل ادبی و 
فلســـفی و نقد را بـــه زبانی چنان ســـاده 
و بی تکلـــف بیـــان می کـــرد کـــه هرگـــز 
شـــنونده ای از ندانســـتن خود احساس 
سرگشـــتگی و شـــرمندگی نمی کـــرد که 
حـــالا چطـــور بایـــد در ایـــن اقیانـــوس 
مفاهیـــم و عبـــارات دســـت و پـــا بزند و 
خـــودش را بـــه ســـاحل برســـاند. بلکه 
کم بضاعـــت،  هـــم  هرقـــدر  شـــنونده، 
مشتاق می شـــد راه را آهســـته و پیوسته 
بـــکاود و بیامـــوزد. بلـــه مهربانـــی رضـــا 
سیدحســـینی به زیور تواضع هم آراسته 

» . د بو
نونهالـــی ضمن مـــرور برخـــی خاطرات 
زنده یـــاد سیدحســـینی،  بـــا  همـــکاری 
ادامـــه داد: »از زمانی کـــه در فرهنگ آثار 
شـــروع به کار کردم و وقتـــی حضورم در 
ســـروش بیشـــتر و جدی تـــر شـــد، بارها 
شـــاهد بـــودم کـــه اگـــر عمـــداً یا ســـهواً 
در کار اخـــال پیـــش آمـــد، ایشـــان بـــا 
وجـــود دلخـــوری اولیـــه، چنان ســـاده و 
به ســـرعت از ســـر ماجـــرا می گذشـــت و 
حتـــی از خوشـــرویی و کمک کـــردن به 
همـــان افراد دریـــغ نکرد، که بـــه خودم 
می گفتـــم: باید به راســـتی شـــور دیگری 
در ســـر داشـــته باشـــی و چنان سرشـــار 
باشـــی از عشـــق دانش و فرهنگ یا بهتر 
اســـت بگویم باید چنان مست دانش و 
فرهنگ باشی که مســـائلی از این دست 
فقط انـــدک غبـــار گذرایی بـــر چهره ات 
بنشـــاند، نه بر قلبت و این همان دانش 
مهربانانـــه توأم با وارســـتگی اســـت. به 
بـــاور مـــن، اســـتاد ســـمیعی در همـــان 
ابتـــدا با آگاهـــی کامـــل بـــر خصوصیات 
اخاقی اســـتاد سیدحســـینی و بردباری 
و ســـنجیدگی و بزرگـــواری اش، ایشـــان 
را بـــرای سرپرســـتی پیشـــنهاد کردند. و 
به راســـتی هـــم آقـــای سیدحســـینی گاه 
در پیشـــبرد ایـــن کار با مســـائل جدی و 
حتـــی بـــا بی مهری هایـــی روبـــه رو شـــد 
کـــه همـــه را بـــا شـــکیبایی و بزرگـــواری 
بســـیار پشت ســـر گذاشـــت، چون خود 
را نـــه در قبـــال انتشـــارات ســـروش که 
بـــه خاطـــر فرهنگ ایـــن کشـــور موظف 
می دید. دوســـت دارم هرگاه که از استاد 
سیدحســـینی می گویم تکـــرار کنم که او 
یک دنیا عشـــق به فرهنگ این سرزمین 
بود، یک دنیـــا علم بود، یـــک دنیا حلم 
بود، یـــک دنیـــا مهربانی بود، یـــک دنیا 
دل  افســـردگی بود و با این همه، یک دنیا 
شور زندگی بود در دل دانش و فرهنگ. 
و صـــد البته وقتـــی بزرگ ترین بی مهری 
را روزگار کج مـــدار رقم زد کـــه گاه وارونه 
می چرخد و مادران و پدران را به ســـوگ 
می نشـــاند، همان شـــور و سرمستی بود 
کـــه اســـتاد سیدحســـینی را از آن پـــس 
عصابه دســـت و خمیـــده راهی ســـروش 
کـــرد تـــا کار فرهنـــگ آثـــار را بـــه پایـــان 
بـــرد و پـــس از آن نیـــز بیکار ننشســـت و 
کار بـــزرگ دیگـــری را بنیـــان گذاشـــت. 
آخرین جلـــد فرهنگ آثار انتشـــار یافته 
غ  و استاد سیدحسینی از دغدغه آن فار
شـــده بود و فرهنگ آثار ایرانی-اســـامی 
هم، زیـــر نظر اســـتاد ســـمیعی، به قول 
معروف روی غلتک بـــود. روزی صحبت 
بـــه اینجا کشـــید کـــه کار تـــازه ای باید به 
دســـت گرفت. ایشـــان به من پیشـــنهاد 
کردند دربـــاره بخش موســـیقی فرهنگ 
آثـــار کـــه بـــه آن نپرداختـــه بودیـــم، به  
صورت مجلدی جداگانـــه، فکر کنم. کار 
جذابـــی بـــود، خصوصاً که می دانســـتم 
از حمایـــت ایشـــان برخـــوردار خواهـــم 
بـــود. امـــا من بـــه ایـــن نتیجه رســـیدم 
که بایســـتی بـــاز هـــم کاری بـــزرگ را زیر 
نظر خود ایشـــان پـــی می گرفتیم، چون 
حیـــف بـــود اگـــر همـــه تجربـــه ای را که 
طـــی ســـال ها در فرهنـــگ آثـــار کســـب 
کـــرده بودیم برای کار دیگـــری در همان 
قـــد و قـــواره بـــه کار نمی بســـتیم. اینجا 
بـــود کـــه ایشـــان بحـــث دایرة المعارف 
اونیورســـالیس را پیش کشـــید که شاید 
معتبرتریـــن دایرةالمعارف جهان باشـــد 
بـــه  این دلیـــل کـــه دایرةالمعارف هـــای 
بزرگ دیگـــر، مثـــل بریتانیـــکا و آمریکانا 
و لاروس بـــزرگ، در هـــر مدخل مطالب 
دقیق و گســـترده ای را به شـــکل گزارشی 
فشـــرده و یکدســـت در اختیار خواننده 

قـــرار می دهند، در صورتی کـــه مقاله های 
پیکره اونیورســـالیس، که مشتمل بر ۲۴ 
جلد اســـت، هر کـــدام خصوصاً در علوم 
انســـانی و هنر، خودش رســـاله ای است 
تحلیلـــی به قلـــم بزرگ ترین متخصصان 
هـــر مدخل، که ســـبک هر نویســـنده در 
آن مشـــهود اســـت و هر کدام چارچوب 
ادبی خـــود را دارد. در کنار این ۲۴ جلد، 
۴ جلـــد تکمیلی هســـت کـــه کار نمایه را 
می کنـــد و مقاله های کوچکی به ســـیاق 
دایرةالمعارف هـــای دیگـــر دارد. آقـــای 
سیدحســـینی خـــودش معتقد بـــود که 
ایـــن هم مجموعـــه دیگری خواهد شـــد 

به ســـترگی فرهنـــگ آثار.«
 

 ماجرای دایرةالمعارف هنر و ادبیات
 ، نســـه ا فر ت  بیـــا د ا جـــم  متر یـــن  ا
را  ادبیـــات«  و  هنـــر  »دایرةالمعـــارف 
کـــه  نســـت  ا د ی  کار ین  ناشـــناخته تر
د  ســـتا ا پرســـتی  سر و  د  پیشـــنها بـــه 
سیدحســـینی آغاز شـــد و ناتمـــام ماند: 
»آرزوی ایشـــان ایـــن بـــود کـــه بنیـــادی 
شـــکل می گرفـــت بـــا زیرمجموعه هایی 
از همـــه علوم نظـــری و انســـانی و هنر با 
متخصص و کارشـــناس نخبه  ای در رأس 
هـــر یک، تا بتـــوان کل اونیورســـالیس را 
ترجمه کرد. که بی شـــک کاری می شـــد 
کارســـتان. بـــه هر حـــال ایـــن موقعیت 
دســـت داد، کـــه در پـــی صحبت هـــای 
اســـتاد سیدحســـینی بـــا مدیـــر وقـــت 
مرکـــز مطالعـــات و تحقیقـــات هنـــری 
وزارت فرهنگ و ارشـــاد اسامی، جناب 
آقـــای لاهوتـــی، بخـــش هنـــر و ادبیـــات 
اونیورســـالیس در آن مرکـــز کار شـــود. 
مدخل هـــای هنـــر و ادبیات اســـتخراج 
شـــد و عنوان هـــا از همان ابتـــدا ترجمه 
شـــد تا برای جلـــد اول الفبایی شـــود. با 
مشورت اســـتاد سیدحسینی، مترجمان 
بنا به تخصص شـــان انتخاب شدند و کار 
با شـــور و شـــوق شـــروع شـــد. البته گره 
بعضـــی مقاله هـــا جز به دســـت اســـاتید 
باز نمی شـــد. مثل مقاله ســـی صفحه ای 
ارســـطو که استاد ســـعادت لطف کردند 
و با همه مشـــغله ای که در فرهنگســـتان 
و در سرپرســـتی دانشـــنامه زبان و ادب 
پارسی داشـــتند، زحمت آن را کشیدند؛ 
یا مقاله ابن خلدون که اســـتاد ســـمیعی 
ترجمـــه کردنـــد، یـــا ویرایـــش ابن عربی 
که آن را هم اســـتاد ســـمیعی، بـــا وجود 
مســـئولیت های چندجانبـــه بـــه عهده 
گرفتنـــد. کار جلـــد اول دایرةالمعـــارف 
هنـــر و ادبیـــات بـــا زیرعنـــوان برگرفتـــه 
از دایرةالمعـــارف اونیورســـالیس بعـــد از 
یک ســـال و  نیم کار شـــبانه روزی گـــروه 
بـــا همـــه فرازو  نشـــیب هایی کـــه درگیر 
آن بودیـــم، پایان گرفـــت. ناگفته نماند 
کـــه اســـتاد سیدحســـینی خـــود تمامی 
مقاله هـــا را دو بـــار از نظـــر گذرانـــد. به 
ایـــن ترتیـــب، جلـــد اول از هفـــت جلد 
پیش بینی  شـــده منتشر شـــد و همان جا 
متوقـــف ماند، درحالی کـــه بخش زیادی 
از مقاله های مربوط به جلد دوم ترجمه 
شـــده و حتی بعضی از آنهـــا ویرایش هم 
شده اســـت. دایرةالمعارف هنر و ادبیات 
بی شـــک ناشـــناخته ترین کاری اســـت 
کـــه بـــه پیشـــنهاد و سرپرســـتی اســـتاد 
سیدحســـینی آغاز شـــد اما متأســـفانه، 
کار گویا به  دلیل کمبـــود بودجه متوقف 
مانـــد و کســـالت و در پـــی آن بیمـــاری 
اســـتاد مانع از آن شـــد تا، همان طور که 
بارها در مورد فرهنـــگ آثار رخ داده بود، 
او پافشـــاری کند و بجنگد و بقبولاند و بار 
دیگـــر کار را به جریان بینـــدازد. فرهنگ 
آثار ایرانی-اســـامی در نیمـــه راه متوقف 
مانـــد. و دایرة المعـــارف هنـــر و ادبیـــات 
برگرفته از دایرة المعارف اونیورســـالیس 
بعد از جلد اول که در زمانی کوتاه نایاب 
شـــد، نه تنها ادامـــه نیافت بلکـــه همان 
یـــک جلـــد هم تجدیـــد چاپ نشـــد؛ که 
اگر ایـــن کار ادامه می یافـــت خلأ مهمی 
را در زمینـــه ادبیـــات و هنـــر جهـــان در 
کشـــورمان پـــر می کرد. بـــه امیـــد روزی 
که این دو فرهنگ از ســـر گرفته شـــود.«
ایـــن همـــکار قدیمـــی سیدحســـینی در 
پایـــان گفـــت: »به هرحـــال زبـــان از بـــه 
جـــای آوردن قدر اســـتاد سیدحســـینی 
بســـیار  از میـــان  امـــا،  اســـت  ناتـــوان 
کـــه  هســـت  ی  خاطـــره ا  ، خاطره هـــا
وصف خود اوســـت. روزی از نخســـتین 
ســـال های کار بـــر ســـر فرهنگ آثـــار، در 
اتـــاق کوچکی از ســـاختمان انتشـــارات 
ســـروش، زمانـــی کـــه هنـــوز بســـیاری 
کســـان، شـــاید بـــه روال معمـــول، بـــه 
انجام رســـیدن ایـــن طرح بـــزرگ را باور 
نداشـــتند، حـــرف از رفتـــن و مانـــدن و 
فـــرار مغزها بود. اســـتاد سیدحســـینی، 
حکایت کـــرد چگونه در اوایـــل انقاب، 
نزدیکـــش  بســـیار  بســـتگان  از  یکـــی 
کـــه در آمریـــکا ســـاکن بـــود، از ایشـــان 
دعـــوت کـــرد و حتـــی به جـــد خواســـت 
کـــه او کشـــور را ترک کند و بـــه آنجا برود 
تـــا، بـــه اعتقـــاد او، بـــا توجه بـــه مدرک 
تحصیلی و سابقه شـــغلی اش مهندسی 
مخابرات، به زندگی آرام و بی دغدغه ای 
ایـــران  از ســـختی های زندگـــی در  دور 
ادامه دهـــد. و اســـتاد سیدحســـینی در 
پاســـخ گفتـــه بود: اگـــر امثال مـــا برویم 
ایـــن مملکـــت چـــه  تکلیـــف فرهنـــگ 
نمی شـــود  کـــه  را  فرهنـــگ  می شـــود؟ 
رهـــا کـــرد. تـــازه مـــن خـــودم فرهنـــگ 
 ایـــن مملکت ام. کجـــا بـــروم؟ و او ماند 

و ماندگار شد.«
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از نوادر مردان بافرهنگ عصر ما
ســـیدعلی  نونهالـــی،  مهشـــید  از  بعـــد 
آل داود، عضو شـــورای عالـــی علمی مرکز 
دایرةالمعـــارف بـــزرگ اســـامی و یکـــی از 
همـــکاران سیدحســـینی بـــرای حاضران 
خاطـــرات و روایاتـــی را بیـــان کـــرد: »من 
از اوایـــل ســـال ۱۳۷۲ به عنـــوان عضـــو 
هیأت علمی فرهنگ آثار ایرانی - اســـامی 
به انتشارات ســـروش وارد شدم. از همان 
روزهای نخســـت با شادروان سیدحسینی 
همـــکار شـــدیم کـــه ســـپس به دوســـتی 
عمیق بیـــن مـــا انجامیـــد. آن روزها هنوز 
نـــگارش مقـــالات فرهنـــگ آثـــار شـــروع 
نشـــده بـــود، ابتـــدا بـــه کار مدخل گزینی 
می پرداختیم و در جست وجوی نویسنده 
مناســـب برای عناوین گوناگـــون و متنوع 
ایـــن کتـــاب بودیـــم. هنـــوز کار ترجمه و 
ویرایـــش و چـــاپ فرهنـــگ آثـــار جهانـــی 
که از زبان فرانســـه به فارســـی برگردانده 
می شـــد به اتمام نرســـیده و سیدحسینی 
ســـخت ســـرگرم ایـــن کار بـــود. بـــا اینکه 
آن کتـــاب چند نفـــر هیأت علمـــی معتبر 
چون شادروانان احمد ســـمیعی گیانی، 
ابوالحســـن نجفی و اســـماعیل ســـعادت 
داشـــت و همه آنان در زمـــره مترجمان و 
دانشمندان برجسته شـــناخته می شدند 
امـــا انجام همـــه امور از انتخـــاب مترجم، 
ارتباط بـــا مترجمان مختلـــف و گفت وگو 
در بـــاب حل وفصـــل اشـــکالاتی که حین 
کار پیـــش می آمـــد و همچنیـــن ویرایـــش 
ترجمه هـــا، غلط گیری مطبعی، بررســـی 

آخریـــن نمونه هـــا و اجـــازه چـــاپ کاً بـــر 
عهده سیدحســـینی بود، اما از حق نباید 
گذشـــت که در امر ویرایش همواره از یاری 
اســـتاد احمد ســـمیعی بهره مند می شد. 
اما دیگران نقـــش چندانی در فرهنگ آثار 
و ترجمه مقالات آن نداشتند مگر مرحوم 
اســـتاد ســـعادت که ترجمه برخی مقالات 
بـــه قلم اوســـت و معهـــذا نام همـــه اینان 
به عنـــوان اعضـــای هیأت علمـــی فرهنگ 
آثار جهانـــی روی جلد و در صفحه حقوقی 

کتاب ذکر شـــده اســـت.«
آل داود در ادامه درباره چگونگی پیوســـتن 
هیأت علمـــی  گـــروه  بـــه  سیدحســـینی 
فرهنـــگ آثـــار ایرانـــی – اســـامی گفـــت: 
»پـــس از اتمـــام ترجمـــه فرهنـــگ آثـــار 
جهانـــی و چـــاپ و نشـــر جلـــد ششـــم 
آن کـــه آخریـــن مجلـــد کتـــاب به شـــمار 
می آمـــد بـــه مســـئولین وقت انتشـــارات 
سروش پیشـــنهاد کردیم اکنون که استاد 
سیدحســـینی از امر چاپ و نشـــر شـــش 
جلـــد فرهنگ آثار ترجمـــه فراغت یافته با 
فرهنگ آثـــار ایرانی - اســـامی به همکاری 
بپردازنـــد. خوشـــبختانه موافقت شـــد و 
هنگامی کـــه جلـــد اول این اثر در آســـتانه 
انتشـــار بود، ایشـــان به گروه هیأت علمی 
فرهنـــگ آثار ایرانی - اســـامی پیوســـتند. 
لکـــن پیـــش از آن نیـــز مـــا اتاق های مان 
در طبقـــه ششـــم ســـروش روبـــه روی هم 
قـــرار داشـــت و پیوســـته بـــا رفت وآمدها 
رفاقـــت دیرپایـــی بین مـــا به وجـــود آمده 
بـــود، چنانکه مـــن هفتـــه ای دو ســـه روز 
از ظهـــر بـــه بعد بـــه انتشـــارات ســـروش 
می رفتـــم و پیـــش از گشـــودن در اتـــاق 
خـــود به دیـــدار شـــادروان سیدحســـینی 
می رفتم کـــه همواره برایم مســـرت بخش 

و شـــادی آور بود.
همکاری شادروان سیدحسینی با فرهنگ 
آثـــار ایرانی-اســـامی دیـــری نپاییـــد. او در 
اواخر بیمار شـــد و پیوســـته مازم بستر و 
بیمارســـتان بود تا در یازدهم اردیبهشـــت 

۱۳۸۸ درگذشـــت. مرگ پسر ارشدش که 
به طـــور ناگهانـــی در پاریـــس اتفـــاق افتاد 
او را ســـخت پریشـــان ســـاخت چنان کـــه 
بـــه او دســـت  به آســـانی حالـــت گریـــه 
مـــی داد. این واقعـــه چنان او را افســـرده و 
بی رمق ســـاخته بـــود که همـــواره آن را در 
ذهـــن و خاطرش زنـــده نگه می داشـــت. 
هیچ گاه مگر اوقاتی که ســـخت مشـــغول 
توجـــه یـــا ویرایـــش بـــود آن را فرامـــوش 
نمی کـــرد. اما فرهنگ آثار ایرانی-اســـامی 
سرنوشـــتی دیگـــر یافت و پـــس از چاپ و 
انتشـــار مجلـــد چهارم کـــه تا آغـــاز حرف 
»ش« ادامـــه یافتـــه بـــود یکـــی از مدیران 
انتشارات ســـروش که از ابتدای مدیریت 
خـــود بـــا این پـــروژه ارزنـــده بـــه مخالفت 
برخاســـته بـــود ســـرانجام موفق شـــد آن 
را بـــه تعطیلی بکشـــاند. باری بـــه تصریح 
بایـــد گفـــت على رغـــم دایرةالمعارف ها و 
دانشـــنامه هاى متعـــددی کـــه در ایران در 
حـــال تألیـــف و تدوین و انتشـــار اســـت، 
دانشـــنامه تخصصی ویژه کتاب شناســـی 
به جز فرهنـــگ آثار ایرانی-اســـامی وجود 
نداشـــت. کتابـــی کـــه به جـــرأت می توان 
گفت انتشـــارات ســـروش از آغاز تأسیس 
خود درســـال ۱۳۵۰ تـــا کنون اثـــری به این 
ارزندگی به دســـت چاپ نســـپرده است.«

 
 خاطره تلخ چند رنجش

کـــز  مر علمـــی  لـــی  عا ی  ا شـــور عضـــو 
دایرةالمعـــارف بزرگ اســـامی در ادامه با 
مـــرور برخی خاطرات، دربـــاره چند واقعه 
کـــه باعـــث دلخـــوری و رنجـــش زنده یـــاد 
سیدحســـینی شـــده بـــود گفـــت: »رضـــا 
سیدحســـینی انســـانی به غایت شـــریف 
بود، به  آســـانی به همـــگان و مخصوصاً به 
دوســـتان نزدیک خـــود اعتمـــاد می کرد. 
یـــادم نمی رود واقعـــه ای را چند بـــار برایم 
تعریـــف کـــرده بـــود کـــه همـــواره او را رنج 
می داد. یکی از دوســـتان نزدیک و دانشور 
او که مترجم و نویســـنده ای صاحب فضل 

احمـــد مســـجدجامعی، قائم مقـــام 
مرکز  دایرةالمعارف بزرگ اســـامی 
به عنـــوان آخریـــن ســـخنران آیین 
گرامیداشـــت یک صدمیـــن زادروز 
زنده یـــاد رضـــا سیدحســـینی گفت: 
»سیدحســـینی فرزنـــد رنج اســـت. 
او در شـــرایط دشـــوار اجتماعـــی و 
سیاســـی و حتی خانوادگـــی بالید. 
او و نســـلی که در قرن قبـــل بودند 

تقریبـــاً همه با تاش ویـــژه و نوعی فـــداکاری و همراهی با فرهنـــگ بالا آمدند 
و چـــون فرزنـــدان رنج بودنـــد، تواضعـــی در ذات آنها بـــود و بـــرای گروه هایی 
کار می کردنـــد کـــه مثمـــر باشـــد. او هـــم از همیـــن قبیلـــه و جنســـاً این گونه 
بود. سیدحســـینی هیـــچ گاه از زبان فارســـی فاصله نگرفت و بـــه عنصر ملیت 
پایبنـــد  ماند کـــه بزرگ ترین نمـــود آن را در فرهنگ آثـــار می بینیـــم. اما وقتی 
از فرهنـــگ ایرانی و شـــخصیت هایی اســـتفاده نمی کنیم ســـبب می شـــود که 
هرکســـی به خود اجـــازه دهد ایـــران و ایرانیـــان و ایرانیت را تهدیـــد و تاریخ را 
تحریـــف کند. سیدحســـینی فکر بلند داشـــت و پیگیـــر بود. دنبال نـــام و نان 
نبـــود و به دنبـــال اثری مانـــدگار برای نســـل ها بود. علـــم را برای علـــم و ایران 
را برای ایران می خواســـت. او مربوط به گذشـــته نیســـت، مربوط بـــه امروز و 
آینـــده اســـت. مترجم ایران دوســـتی که رنج ممارســـت در راه علم را کشـــید و 
این رمزی اســـت کـــه او را فراتـــر از زمان ما می بـــرد. امیدوارم فرهنـــگ آثار که 
برجســـته ترین میراث سیدحســـینی اســـت، به زودی تجدید چاپ شـــود.« در 
پایان این برنامه فیلم مســـتندی ســـاخته مهـــرداد دفتری بـــه نمایش درآمد.

 سیدحسینی فرزند رنج است

حمیدرضا محمدی
روزنامه نگار

گزارش

در میان مترجمان و ویراســـتاران نســـل طلایـــی ایران، که 
حالا شاید از میان شـــان تک وتوکی بیشـــتر نمانده باشند، 
رضا سیدحســـینی -که اگـــر هنـــوز در بین مان بـــود، دیروز 
١٠٠ ســـالگی اش را جشـــن می گرفتیم- از نوادر و نوابغ بود. 
با آنکه زبـــان مادری اش فارســـی نبود اما از همان ســـنین 
جوانی فارســـی را تنـــگ در آغوش کشـــید و بـــا برگرداندن 
مهم تریـــن آثـــار ادبیات کلاســـیک جهـــان بویژه با تســـلط 
حیرت انگیـــز بر جهـــان فرانســـه زبانی که به  لطف دوســـت 

دیریـــن اش عبـــدالله تـــوکل میســـر شـــد، چنـــان خدمتی 
بـــه فرهنگ ایرانـــی کرد کـــه همه مـــا را هنـــوز و همچنان و 
تـــا همیشـــه وامدار خـــود کرد و اگـــر آثـــار او نبـــود حتماً در 
شـــناخت متون برجســـته ادبی جهان نزد ما فارسی زبانان 
خ می داد. نخســـتین ترجمه اش را در  نقصان و خســـرانی ر
٢١ ســـالگی در بنـــگاه معرفت منتشـــر کرد؛ »بیســـت وچهار 
ســـاعت از زندگانـــی یـــک زن« اثـــر اشـــتفن تســـوایک، و تا 
پایـــان عمر، ٣٣ کتـــاب دیگر نیز بـــه فارســـی برگرداند، اما 
شـــاید هیچ یک شـــان به اندازه تألیف »مکتب هـــای ادبی« 
و سرویراســـتاری »فرهنگ آثار« -که عمر شـــیرین بر ســـر آن 
صرف کرد- سترگ نباشد. به ســـبب همین بزرگی و والایی، 
آیین گرامیداشـــت یکصدمین زادروز این مترجم، ویراستار 
و فرهنگ نـــگار فقیـــد، عصـــر سه شـــنبه، ٢١ مهـــر در مرکـــز 
 دایرةالمعارف بزرگ اسلامی و با همکاری انتشارات سروش 

برگزار شد.

ماندگار با فرهنگ آثار
گرامیداشت یکصدمین زادروز رضا سیدحسینی مترجم، ویراستار 

و فرهنگ نگار فقید در مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی
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بود نشـــری را در فضای روشنفکری اواخر 
دهـــه چهـــل تأســـیس و از سیدحســـینی 
تقاضای شـــرکت کرده بـــود و او مجموعه 
پس انداز خـــود تا ســـال ۱۳۴۸ را به عنوان 
شـــریک آن انتشـــارات تســـلیم دوســـت 
نازنین کرد اما در ســـندی که تنظیم شده 
بـــود از ســـادگی و بی اطاعـــی اش از امور 
حقوقـــی سوء اســـتفاده کـــرد. به گونـــه ای 
کـــه در نهایت نه تنها ســـودی بـــه او تعلق 
نمی گرفـــت بلکـــه اصـــل ســـرمایه از بین 
رفته بـــود. به نظرم اواخر دهـــه هفتاد بود 
کـــه پرونـــده آن را به من ســـپرد تـــا طرح 
دعوی کنـــم. پس از مطالعه پـــی بردم که 
شـــکواییه ما به جایی نخواهد رسید اما به 
رغم تشـــخیص خود و با اصرار او پرونده را 
به دادگاه بردم که فایده ای در بر نداشـــت. 
موضوع دیگـــر قراردادی بود کـــه با یکی از 
ناشـــران معـــروف به منظور ترجمـــه رمان 
کوتاهـــی موســـوم به لایـــم لایـــت منعقد 
کرده بود و ناشـــر با کمـــال ناباوری در یکی 
از مـــواد آن تصریح کرده بود کـــه برای هر 
یـــک از چاپ های بعد بایســـتی مبلغ هزار 
تومان به مترجم بپردازد. نـــزد او بودم که 
پاکت ناشـــر محتوی همان مبلـــغ برای او 
ارســـال شـــده و خشـــمش را بر انگیخت. 
مـــن از ســـال های متمـــادی که با ایشـــان 
همـــکاری داشـــتم و گاه هم اتـــاق بودیـــم 
خاطـــرات فـــراوان دارم. او نیز همـــواره از 
نگفتنی هـــای خـــود برایم نقـــل می کرد. از 
جملـــه او پس از بازنشســـتگی از شـــرکت 
مخابـــرات در بخـــش فرهنگـــی و هنـــری 
تلویزیون به کار پرداختـــه بود اما مقارن با 
وقایع انقاب که بخش موســـیقی و هنری 
و احیانـــاً قســـمت های فرهنگی ســـازمان 
تلویزیـــون به تصـــرف نیروهـــای کهنه کار 
چپ افتـــاد آنـــان سیدحســـینی را از خود 
ندانســـته و باعـــث اخراجش از ســـازمان 
شـــدند. هیچ گاه خـــودش اشـــاره ای نکرد 
ولـــی تصـــور من این بـــود کـــه از آن پس از 
نظـــر مادی تا حـــدودی در مضیقـــه افتاده 
بـــود. او از ایـــن دوســـتان خـــود ســـخت 
رنجیـــده بود و حتی یکی دو ســـال بعد که 
دکتر شفیعی کدکنی، او و هوشنگ ابتهاج 
را در جلســـه ای در خانـــه خـــود بـــه قصد 
آشـــتی بـــه میهمانـــی فراخوانـــد، موجب 
رفـــع دلتنگی اش نشـــد. این واقعـــه را که 
ســـخت روی او اثـــر نهاده بـــود چندین بار 
برایم بازگـــو کرد. اتفـــاق دیگـــر وقتی بود 
کـــه فرهنگســـتان زبـــان و ادب فارســـی، 
سیدحســـینی را به عضویت وابســـته خود 
برگزیده بـــود و حکم آن را برایش ارســـال 
داشـــت. همـــان روز ظهرهنـــگام کـــه بـــه 
ســـروش رفته بودم او را سخت ناراحت و 
افســـرده دیدم. حکم را نشانم داد و گفت 
قصـــد برگردانـــدن آن را دارد. امـــا من او را 
منصرف ســـاختم. عقیده  اش این بود که 
مقام علمی اش از برخی اعضای پیوســـته 
فرهنگســـتان کمتر نیســـت و نبایست او 
را بـــا ارســـال این حکـــم تحقیر کننـــد. بر 
هیچ کس از ارباب دانش پوشـــیده نیست 
کـــه سیدحســـینی از همـــان آغـــاز جوانی 
مجدانه در راه کســـب دانش و زبان آموزی 
می کوشـــید. چـــاپ نخســـت مکتب های 
ادبـــی در اوایل دهه ۳۰ نشـــانه آن اســـت. 
اثـــری مهم که پیوســـته در تکمیـــل آن به 
مطالعـــات دامنـــه دار می پرداخـــت و این 
اواخـــر آن را در دو مجلـــد قطـــور به چاپ 
رســـاند. انتخاب او به عنوان سردبیر مجله 
مهـــم »ســـخن« در همان جوانی از ســـوی 
دانشـــمند نامدار دکتر پرویز ناتل خانلری 
نشـــانه دیگر از استقبال دانشـــمندان آن 
روزگار از اوســـت. سیدحســـینی عاوه بـــر 
شـــخصیت علمی، انســـانی بـــود صاحب 
فضائـــل اخاقـــی و معنـــوی بی شـــمار. 
همیشـــه و در هر حالت جنبه های مثبت 
افـــراد و مراجعـــان را در نظـــر می گرفـــت، 
نیک خـــواه و با فضیلت و با گذشـــت بود و 
اگر صفت خوب یا اســـتعداد درخشـــان در 
کســـی می دید حتماً به تشـــویق و تأیید او 

می پرداخـــت.«
چگونگـــی  دربـــاره  پایـــان  در  آل داود 
آشـــنایی اش بـــا رضا سیدحســـینی گفت: 
»اکنـــون خوب اســـت در پایـــان این گفتار 
مختصر، ماجرای نخســـتین آشنایی خود 

بـــا شـــادروان سیدحســـینی را بازگوکنـــم. 
در ســـال های پایانـــی دهـــه شـــصت در 
یک مجلس عروســـی، صاحـــب مجلس 
مرا به میـــزی معرفـــی کرد کـــه مرحومان 
احمد سمیعی گیانی، رضا سیدحسینی، 
اســـماعیل ســـعادت و ابوالحســـن نجفی 
جالســـان آن بودنـــد. مـــن تـــا آن روزگار 
ایـــن اســـاتید آشـــنایی  بـــا هیچ یـــک از 
نداشـــتم. تـــازه جلـــد اول دایرةالمعـــارف 
بزرگ اسامی منتشـــر شده بود. شادروان 
سیدحســـینی وقتـــی فهمید مـــن در زمره 
همـــکاران ایـــن مرکز هســـتم به قـــدری از 
ایـــن جلـــد انتشـــاریافته و همتـــی کـــه در 
آن بـــه کار رفتـــه تمجید و تعریـــف می  کرد 
که موجـــب حیرت من شـــد. زیـــرا گمان 
می کردم این جمع اساســـاً بـــا آثاری چون 
دایرةالمعـــارف آن هم با پســـوند اســـامی 
آشـــنایی ندارنـــد. ایـــن تعریف هـــا را البته 
مـــن بـــه حســـاب بی نظـــری و تشـــویق او 
بـــه ســـازمانی کـــه به تازگـــی آثـــارش را در 
معرض انتشـــار قرار داده بود آوردم. اما آن 
مرحوم همواره اخاق و روشـــی این چنین 
داشت چنانکه هر موقع اهالی مطبوعات 
دربـــاره کتاب هـــای فرهنگ آثـــار ترجمه و 
تألیفی بـــا او مصاحبه می کردند همیشـــه 
مقید بود که از زحمـــات اصحاب فرهنگ 
آثـــار ایرانی-اســـامی نیز تعریـــف و تمجید 
نماید. روانش شـــاد باد کـــه در زمره نوادر 

مـــردان بافرهنـــگ عصر مـــا بود.«
 

 راهنمای شناخت مکتب های ادبی
ســـپس مهـــدی فیـــروزان، مدیرعامـــل 
پیشین انتشـــارات ســـروش صحبت کرد 
و گفـــت: »۱۵ ســـالم بـــود کـــه کتابـــی در 
دســـت معلمم دیدم درباره سوررئالیسم. 
آمدم خانه و از پدرم درباره اش پرســـیدم و 
گفت برو در کتابخانه و کتاب مکتب های 
ادبی تألیف رضـــا سیدحســـینی را بردار و 
این آغاز آشـــنایی ام با ایشـــان بـــود و یادم 
هســـت کـــه سوررئالیســـم در جلـــد دوم 
این کتـــاب بـــود. این کتـــاب برایـــم مثل 
چـــراغ جـــادو شـــد و هرچه می خواســـتم 
در آن می  یافتـــم. ماجـــرا بـــه همین جـــا 
ختم نشـــد. سیدحســـینی برای من چراغ 
راهنمـــای شـــناخت مکتب هـــای ادبـــی 
بـــود و در ٢۵ ســـالگی پخته شـــده بودم. 
اضافـــه کنم کـــه در حوالی انقـــاب مجله 
»تماشـــا« را می خریـــدم. مجلـــه مهمـــی 
کـــه از فرهنگ بـــرای ایدئولوژی اســـتفاده 
نمی کـــرد و برای مـــن با گذشـــته مذهبی 
پاســـخگو بود و هیچ سوگیری در آن نبود. 
پس ســـخت نبود دنیا را بشناسیم. وقتی 
به ســـروش آمدم، بر صندلی ای نشســـتم 
که سیدحســـینی نشســـته بود. یک سالی 
گذشـــت تا مســـیر ســـروش را عوض کنم 
امـــا ردپـــای او را در همه جا می دیـــدم. به 
موســـی اســـوار که خیلی کمـــک می کرد، 
گفتم باید شورایی تشـــکیل دهیم. روزی 
به مهشـــید مشـــیری که رئیـــس آتلیه بود 
گفتم چگونه سیدحســـینی را پیدا کنیم. 
گفت خانه نشـــین شـــده اســـت و در اوج 
نابـــاوری همان ســـالِ ۱۳6۴ به نمایشـــگاه 
کتاب آمـــد و من  نخســـتین بار دیدم اش. 
همان جا به ســـروش دعـــوت اش کردم و 
بی درنـــگ پذیرفـــت. او با وجـــود ابروهای 
خشـــمگین، دلـــی مهربـــان داشـــت امـــا 
محتـــاط بـــود. از قضـــا پســـرم عبـــاس و 
نوه اش ســـیاوش هم مدرســـه ای شدند و 
ایـــن پیوند که با مکتب های ادبی شـــروع 
شـــده بود، عاطفی و خانوادگی شد و البته 
بـــا فرهنگ آثـــار کـــه آرزوی او بـــود به اوج 
رســـید. نســـل من با مکتب هـــای ادبی و 
مجله »تماشـــا« هنردوســـت و اندیشه ورز 
شـــد و جهان را شناخت و شناخت جهان 

یعنـــی تحمـــل گفت وگو.«
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یادداشت

توجـــه کـــرد. تـــا جایـــی کـــه از تاریخ 
سیاسی آمریکا می دانیم، معمولاً حزب 
رئیس جمهوری مســـتقر در انتخابات 
میاندوره ای بخشی از کرسی های خود 
را در کنگره از دســـت می دهد. ممکن 
است این بار نیز حزب جمهوری خواه و 
ترامپ اکثریت مجلس نمایندگان را از 
دست بدهند، هرچند درباره وضعیت 
ســـنا نمی تـــوان بـــا همـــان قطعیـــت 
صحبت کـــرد. حتی اگر فـــرض کنیم 
جمهوری خواهـــان هـــر دو مجلس را 
از دســـت بدهند، حدود ۴۷ روز پس 
از انتخابـــات، ترکیـــب فعلـــی کنگره 
همچنان به کار خود ادامه خواهد داد. 
بنابراین، ترامپ همچنان برای مواجهه 
با ایران فرصت خواهد داشت و مسأله 
ایران با برگزاری انتخابات آمریکا پایان 

نمی یابد.
نکته مهم تر این اســـت کـــه اگر آمریکا 
بـــا وضعیتـــی حیثیتـــی و راهبـــردی 
مواجه شـــود، نمی توان انتظار داشت 
که احـــزاب مخالـــف رئیس جمهوری 
الزامـــاً در برابر او قرار بگیرنـــد؛ زیرا در 
چنین شرایطی ممکن اســـت آنها نیز 
به دلیل ملاحظات مربـــوط به منافع 
ملی، از رویکـــرد دولت حمایت کنند. 
دموکرات هـــا نیـــز در قبـــال جمهوری 
اسلامی ایران، در بسیاری از اهداف با 
جمهوری خواهان اشتراک نظر دارند، 
هرچند روش های آنها متفاوت است. 
به بیان دیگـــر، تفـــاوت در تاکتیک ها 
لزوماً بـــه معنای تفـــاوت در راهبردها 

نیست.
اما در مورد انتخابات اسرائیل، معادله 
تا حدودی متفاوت اســـت. اگر جنگ 
آغاز شـــود، احتمال به تعویق افتادن 
انتخابات اسرائیل وجود دارد و نتانیاهو 
می توانـــد همچنـــان در قـــدرت باقی 
بماند. از نظر ســـاختاری و با توجه به 
شرایط امنیتی، امکان به تعویق افتادن 
انتخابات وجـــود دارد. اســـرائیل هم 
تجربه انتخابات زودهنگام و هم تجربه 
انتخابات دیرهنگام را دارد. نکته دوم 
این است که حتی اگر انتخابات برگزار 
شود و نتایج آن به نفع نتانیاهو نباشد، 
ساختار سیاسی اســـرائیل به گونه ای 
است که برای تشکیل کابینه ائتلافی، 
مهلتی در اختیار احزاب قرار می گیرد. 
بنابراین، ممکن است نتانیاهو در این 
فاصله همچنان در قدرت باقی بماند.

مخالـــف  جریـــان  مهم تـــر،  ایـــن  از 
نتانیاهو نیـــز در زمینـــه جنگ افروزی 
و ایجاد بحران، تفـــاوت بنیادینی با او 
نـــدارد. برای مثـــال، نفتالـــی بنت نیز 
راهبردهایـــی برای تشـــدید فشـــار بر 
ح کرده است. در مجموع،  ایران مطر
جناح هـــای مختلف اســـرائیل درباره 
مواجهـــه با ایـــران اشـــتراک نظرهایی 
دارند، هرچند ممکن است در روش ها 
و تاکتیک های خود تفاوت هایی داشته 

باشند.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد، 
این اســـت که بعید می دانم اســـرائیل 
بدون چراغ سبز آمریکا به ایران حمله 
کند؛ مگر اینکه محاســـبات دو طرف 
تغییـــر کنـــد. از همیـــن رو حتـــی اگر 
انتخابات اسرائیل بر تصمیم گیری های 
امنیتی این رژیم اثر بگذارد، نمی توان 
نقش آمریکا و محاسبات واشنگتن را 
در آغاز یا گسترش یک درگیری نظامی 

نادیده گرفت.

ح می کنند که ممکن  برخی مطر
است نتانیاهو بتواند ترامپ 
را برای اقدام نظامی پیش از 

انتخابات علیه ایران متقاعد 
کند. نظر شما چیست؟

ایـــن احتمال وجـــود دارد کـــه ترامپ 
متقاعد شـــود، همان طـــور که ممکن 
است با این درخواست موافقت نکند. 
در اینجا نکته ای درباره رویکرد ترامپ 
وجود دارد کـــه باید بـــه آن توجه کرد. 
وی مســـائل عمده، از جمله موضوع 
ایران را به مســـأله ای شـــخصی تبدیل 
کرده و تمایـــل دارد هرگونه پیروزی به 
نام خودش ثبت شـــود و مســـئولیت 
شکست ها را به دیگران نسبت دهد. 
به همین دلیل، حتی اگر اســـرائیل در 
اقدامی  ادعـــای موفقیت کند، ترامپ 
لزوماً حاضر نیست کلید پیروزی را به 

نتانیاهو تقدیم کند.

 با توجه به متغیرهایی که 
درباره آنها صحبت کردیم، 

جمع بندی شما درباره تحولات 
منطقه تا قبل از انتخابات آمریکا 

چیست؟
منطق سیاســـی بـــه مـــن می گوید که 
آمریـــکا پیـــش از انتخابـــات به دنبال 
توافق با ایـــران اســـت؛ توافقـــی که از 
منظر واشـــنگتن، معنـــای دیگری جز 
تسلیم ایران نداشته باشد و امتیازهای 
قابل توجهـــی بـــرای آمریکا بـــه همراه 
بیـــاورد. اما اگـــر این فرصت از دســـت 
برود، ممکن است ترامپ به این نتیجه 
برســـد که دیگر توافق با ایران ســـودی 

برای او ندارد.
اما در پایان می خواهم به نکته ای اشاره 
کنم که به نظرم از بخش های دیگر این 
بحث مهم تر است. دستیابی به توافق، 
حاصل مذاکـــره اســـت و در مذاکرات 
میان آمریکا و ایران، دشواری های جدی 
وجـــود دارد؛ دشـــواری هایی کـــه گاه از 
خود نتیجـــه مذاکرات، یعنـــی توافق، 

مهم ترند.
نخســـتین مشـــکل، تفاوت در نگاه دو 
طرف به زمان اســـت. ترامپ به دنبال 
توافقی سریع است، در حالی که ایران 
با دقت و وســـواس بیشـــتری بندهای 
توافق را بررسی می کند و در این مسیر 
برای خود زمان می خرد. طولانی شدن 
مذاکرات می تواند ترامپ را کم حوصله 
کند و در او احســـاس ناکامی به وجود 
بیاورد. مارکو روبیـــو نیز به این موضوع 
اشاره کرده و گفته است مذاکره با ایران 
زمان بر اســـت، اما آمریکا در شـــرایطی 
نیست که بتواند این روند را به سرعت 

تغییر دهد.
دومیـــن مشـــکل، تفـــاوت در ماهیت 
رویکرد دو طرف است. ایران در بسیاری 
از موارد با نگاهی تاکتیکی به مذاکرات 
می نگرد، در حالی که آمریکا رویکردی 
راهبردی و بلندمدت دارد. بر اســـاس 
اســـناد امنیت ملـــی آمریکا در ســـال 
۲۰۲۶، اولویت هـــای اصلی واشـــنگتن 
شامل امنیت سرزمین آمریکا، نیم کره 
غربی و چین است. از این منظر آمریکا 
می خواهد مســـأله خاورمیانه از جمله 
موضوع ایران را به گونه ای مدیریت کند 
که بتواند تمرکز خود را بر اولویت های 
اصلی اش بگذارد و موانع پیش روی این 

راهبرد را کاهش دهد.
ســـومین تفاوت به نوع توافق مطلوب 
دو طـــرف بازمی گردد. ترامپ بیشـــتر 
به دنبال توافقی سیاسی، پرزرق  و برق 
و قابل عرضه به عنـــوان میراثی به نام 
خودش است؛ اما ایران توافقی محدود 
و مبتنی بر بده بســـتان های متقابل را 
ترجیح می دهد. افزون بـــر این، ایران 
لزوماً هر آتش بسی را به معنای پیمان 
صلح نمی داند؛ بلکه ممکن است آن را 
فرصتی برای تجدید قوا، بازآرایی نیروها 
و ساماندهی ظرفیت های نظامی تلقی 

کند.
چهارمیـــن مانع، بی اعتمـــادی عمیق 
میان دو طرف است. ایران معتقد است 
که آمریکا در میانه مذاکـــرات به ایران 
حمله کرده است. در مقابل، آمریکا نیز 
مدعی است که ایران به توافق های خود 
پایبند نمی ماند و تفاهمنامه اسلام آباد 
را نمونـــه ای از ایـــن مســـأله می داند. 
چنین برداشت هایی در مقام توصیف، 
نشان می دهد که بی اعتمادی چگونه 
می تواند مســـیر دســـتیابی به توافق را 

دشوار کند.
مســـأله دیگر، تفاوت نگاه دو طرف به 
ساختار تصمیم گیری در ایران است. 
روبیو به  تفصیـــل درباره ایـــن موضوع 
مدعی شده که ساختار تصمیم گیری 
در ایـــران متکثـــر و پیچیده اســـت. در 
مقابـــل، ایـــران نیـــز معتقد اســـت که 
مذاکـــرات می توانـــد پوششـــی بـــرای 

حمله ای غافلگیرانه باشد.
مجموع این عوامل نشـــان می دهد 
که دســـتیابی به توافق میان ایران و 
آمریکا تا چه اندازه دشـــوار و پیچیده 
است. بنابراین، برای ارزیابی احتمال 
اقـــدام نظامی، صرفاً نبایـــد به زمان 
برگزاری انتخابـــات توجه کرد؛ بلکه 
باید موانـــع ســـاختاری و سیاســـی 
موجود در مســـیر مذاکرات و میزان 
توانایـــی دو طرف برای عبـــور از این 

موانع را نیز در نظر گرفت.

جهانبخش ایزدی در گفت وگو با »ایران«راهبردهای ایران و آمریکا در تنگه هرمز را ارزیابی کرد

چشم دربرابر چشم

در ارزیابی تحولات منطقه می توان 
گفت ایران با افزایش مستمر هزینه 
و ریسک عبور از تنگه هرمز، درصدد 

تغییر معادلات به نفع خود است؟
ایران بر اســـاس منطق »حداقل حمله 
برای ایجاد حداکثر اثر اقتصادی و روانی« 
عمل می کنـــد.  به نظر می  رســـد هدف 
از این رویکرد، جلوگیری از محاســـباتی 
باشـــد که به درگیری نظامی گسترده تر 
منجر شود و طرف مقابل را نیز به ارزیابی 
مشـــابهی ســـوق دهد. در ســـوی دیگر 
معادله نیز سیاست آمریکا در حال حاضر 
مبتنـــی بر »فشـــار حداکثری با ریســـک 

حداقلی« است.

آیا می توان گفت فشارهای آمریکا 
در شرایط فعلی عمدتاً بر حوزه 

اقتصادی متمرکز است؟
اگر دقت کنید، اکنون همه ابعاد جنگ 
وجود دارد. از سوی آمریکا، جنگ روانی، 
اقتصادی، رسانه ای، شناختی و سیاسی-
دیپلماتیک در جریان است. گاهی ممکن 
اســـت حملات نظامی نیز صورت بگیرد 
که در مقطعی فروکش کنـــد، اما جنگ 

در همه ابعاد خود همچنان ادامه دارد.
آمریکا ابزارهایی در اختیار دارد که معتقد 
است می تواند با استفاده از آنها ایران را 
مهار کند یا به تمکین وادارد. تا زمانی که 
تصور می کند می تواند از طریق ابزارهای 
غیرنظامی و دیپلماســـی بـــه این هدف 
دســـت یابد، این روند را ادامه می دهد. 
معمولاً در سلســـله مراتب جنگ، اقدام 
نظامی آخرین حلقه است و زمانی به آن 
متوسل می شوند که بخواهند یک رویداد 

یا فرآیند را به سرانجام برسانند.

با وجود تأکید شما بر اینکه اقدام 
نظامی معمولاً آخرین مرحله 
است، مقام های آمریکایی در 
هفته های اخیر بارها از حمله 

نظامی کوتاه مدت برای پایان دادن 
به درگیری ظرف یک هفته تا ۱۰ روز، 

صحبت کرده اند. آیا این اظهارات 
نشان می دهد که آمریکا به دنبال 

حمله نظامی، به ویژه علیه 
تأسیسات هسته ای ایران است؟

بلـــه، ایـــن احتمـــال وجـــود دارد. به 
نظر مـــن آمریکایی ها دربـــاره ایران به 
جمع بندی هایی رســـیده اند و هدف 
مشخصی را برای خود تعریف کرده اند. 
البته هدف گذاری آنها ممکن است تا 

حدودی تغییر کند؛ زیرا هر رویدادی به 
محیط، شرایط، امکانات، مقدورات و 
محاســـبات وابســـته اســـت. کشورها 
در خـــأ تصمیـــم نمی گیرنـــد، بلکـــه 
معمولاً بر اســـاس محاســـبه هزینه و 
فایده دست به تصمیم گیری می زنند. 
آمریکایی هـــا معتقدند بایـــد ایران را 
در موقعیتـــی قـــرار دهنـــد کـــه یـــا در 
چارچوب یـــک توافق، اهـــداف آنها را 
بپذیرد یا از طریـــق جنگ نظامی. این 
دو ابزار یا رویکرد   آمریکاســـت. البته 
تفاوت هایی میان این دو مسیر وجود 
دارد. آمریکایی ها هیچ گاه به طور کامل 
درِ دیپلماســـی و توافق را نبســـته اند، 
اما در شـــرایط کنونی، هزینه توافق از 
نگاه آنها بالاست. از ســـوی دیگر، هر 
دو طرف ایـــن معادله بـــا هزینه هایی 
مواجه اند، اما شرایط و مقدورات آنها 

یکسان نیست. 

حملات انصار الله یمن به 
عربستان سعودی نیز شدت 

گرفته است. به نظر شما، این 
تحولات تا چه اندازه می تواند 

با موضوع ایران و آمریکا پیوند 
بخورد؟

ترجیح آمریکایی ها این است که معادله 
یمن در درون مجموعه کشورهای منطقه 
حل  و فصل شود. نکته دوم این است که 

آمریکا نمی خواهـــد اولویت اصلی خود، 
یعنـــی ایـــران، تحت الشـــعاع درگیری با 
انصارالله قرار بگیرد. حتی اگر این جریان، 
خواســـته یاناخواســـته در مسیر تقویت 
موقعیت ایران حرکت کنند، آمریکایی ها 
نمی خواهند تمرکـــز خـــود را از اولویت 

اصلی شان منحرف کنند.
از سوی دیگر آمریکا به دلیل تعهد خود به 
حمایت از عربستان سعودی و متحدان 
منطقـــه ای اش به ســـعودی ها پیام داده 
است که در حوزه های راهبردی، اطلاعاتی 
و شناسایی و تعیین اهداف حملات به 

آنها کمک خواهد کرد.

آقای دکتر، می خواهم به دو 
متغیر مهمی بپردازم که این روزها 
درباره تأثیر آنها بر تحولات منطقه 

صحبت می شود: انتخابات 
میاندوره ای آمریکا و انتخابات 

اسرائیل. برخی تحلیلگران 
معتقدند، ترامپ ممکن است 

برای کسب دستاوردی ملموس 
پیش از انتخابات آمریکا، به 

حمله نظامی علیه ایران متوسل 
شود؛ در مقابل، گروهی دیگر بر 

این باورند که او از چنین ریسکی 
اجتناب می کند و احتمال اقدام 

نظامی پس از انتخابات بیشتر 
است. از سوی دیگر، با توجه به 

برگزاری زودتر انتخابات اسرائیل 
در ۵ آبان، این احتمال مطرح 

می شود که اقدام نظامی پیش 
از این تاریخ و با هدف تقویت 

موقعیت انتخاباتی نتانیاهو 
صورت بگیرد. ارزیابی شما 

چیست؟
 ببینید، این دو انتخابات شباهت هایی 
با یکدیگر دارند، اما به دلیل تفاوت در 
ساختار سیاســـی، محیط منطقه ای، 
بازیگـــران داخلـــی و افـــکار عمومی، 
تفاوت هایی نیز میان آنها وجود دارد. 
اگر از منظر منطق سیاســـی به صحنه 
نگاه کنیم، به نظر می رسد ترامپ پیش 
از انتخابات میاندوره ای آمریکا به دنبال 
دستیابی به توافقی با ایران باشد؛ البته 
توافقی که در آن دســـت برتر را داشته 
باشد و دســـتاوردهایی به  مراتب فراتر 
از برجام برای آمریـــکا به همراه بیاورد. 
او می تواند چنین توافقـــی را به عنوان 
دستاوردی سیاســـی به افکار عمومی 
عرضه کند و از آن علیه رقبای خود در 

فضای سیاسی آمریکا بهره بگیرد.
با این حـــال، منطق سیاســـی دیگری 
نیز وجـــود دارد: اگـــر ترامـــپ پیش از 
انتخابـــات به توافـــق نرســـد، ممکن 
اســـت پـــس از انتخابات بـــرای اقدام 
نظامی درنگ نکنـــد. در اینجا باید به 
ماهیت انتخابات میانـــدوره ای آمریکا 

جهانبخـــش ایـــزدی، اســـتاد روابـــط 
بین الملل دانشـــگاه در گفـــت و گو با 
»ایران« دربـــاره ابعاد تحـــولات منطقه 
و چشـــم انداز پیش رو  مـــی گوید.این 
صاحبنظر مســـائل بین الملل معتقد 
اســـت ایران با افزایش هزینه و ریسک 
عبور از تنگـــه هرمز می تواند فشـــار بر 
طرف مقابل را افزایش دهد، ایزدی با اشاره به تداوم جنگ در ابعاد روانی، اقتصادی، 
رسانه ای، شناختی و سیاســـی-دیپلماتیک، بر این باور اســـت که »منطق سیاسی« 
حکم می کند دونالد ترامپ پیش از انتخابات میان دوره ای آمریکا به دنبال توافق با 

تهران باشد؛ توافقی که از منظر واشنگتن دستاوردهای قابل توجهی به همراه داشته 
باشد، اما برای ایران معنایی جز تسلیم نداشته باشد. به گفته وی، در صورت ناکامی 
در دستیابی به چنین توافقی، گزینه نظامی همچنان در محاسبات واشنگتن باقی 
خواهد ماند و حتی پس از انتخابات نیز منتفی نخواهد بود. ایزدی همچنین با اشاره 
به انتخابات پیش  روی اسرائیل تأکید می کند که حتی در صورت شکست بنیامین 
نتانیاهو، او ممکن اســـت تا مدتی پس از انتخابات همچنان در قدرت باقی بماند؛ 
چراکه ساختار سیاسی این رژیم برای تشکیل کابینه ائتلافی مهلتی را در اختیار احزاب 
قرار می دهد. وی در ادامه خاطرنشان می کند که جریان مخالف نتانیاهو از جمله 
نفتالی بنت نیز در زمینه جنگ افروزی و ایجاد بحران تفاوت بنیادینی با وی ندارد و 
تفاوت احتمالی میان آنها بیشتر به شیوه ها و تاکتیک های مورد استفاده بازمی گردد.

مغالطه این همانی انگاری 
دیپلماسی با تسلیم

در چند روز اخیر، رئیس قوه مقننه، به عنوان رئیس 
هیأت مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران، اظهار 
کرده بود که »مـــا معتقدیم دوگانه جنـــگ یا مذاکره 

واقعی نیست.«
اهمیـــت موضوع مورد اشـــاره محمدباقـــر قالیباف، 
اقتضا دارد که ابعاد دیگری از خوانش های موجود از 

جنگ و مذاکره بررسی و به آنها پرداخته شود.
یکـــی از مغالطه هـــای رایـــج در فضـــای سیاســـی و 
رسانه ای، که مع الاسف از سوی برخی تریبون داران 
نیز به آن دامن زده می شـــود و در ادامه برخی دیگر 
ســـعی در برســـازی این انگاره به عنوان انگاره غالب 
دارند، متـــرادف  گرفتن هرگونه کنـــش دیپلماتیک 
با »تســـلیم« اســـت. در این روایت برساختی، نفس 
هر کنش، به شـــمول کنش های دیپلماتیک، بدون 
توجه به هدف، زمان و زمینه، به  مثابه عقب نشینی 
و تنـــازل از اصول اساســـی انقلاب و نظـــام به تصویر 

کشیده می شود.
ماحصـــل چنیـــن نگرشـــی آن اســـت که هـــر ابتکار 
ح، ارزیابی  دیپلماتیک، پیـــش از آنکـــه امکان طـــر
و آزموده  شـــدن پیدا کنـــد، با برچســـب  هایی مانند 
ســـازش، وادادگـــی یا تســـلیم از میـــدان کنش ها و 
تعاطی های فکری سیاســـت داخلی و سپس از روی 
میز حکمران حذف می شود. در این نوع خوانش از 
ماجرا، طریقیت مذاکره و کنش دیپلماتیک، کم کم 
اســـتحاله می شـــود و نفس مذاکره موضوعیت پیدا 
می کند. به مرور هم موضوع ســـاخته شـــده )یعنی 
نفی مذاکره و هر کنش دیپلماتیـــک( به عنوان یک 
عنصر هویتی تعریف می شود که براساس این »تعریف 
هویتی«، انجام مذاکره، مســـاوی با از دســـت  دادن 

»هویت« معنا خواهد شد.
یکـــی از تالی های فاســـد چنین خوانشـــی از کنش 
دیپلماتیک در کشـــورمان، برســـازی انگاره »همه یا 
هیچ بودن« از نتیجه هر کنـــش دیپلماتیک خواهد 
بود. بدین صورت که ادراکشان از ماحصل توافقات 
بین المللی، خطی و ســـاده اســـت؛ در این منظومه 
فکری، حالت بینابینی و »نه برد مطلق« و »نه باخت 
مطلق« وجود نـــدارد. اصولاً این نـــوع تحلیل، هیچ 
چیزی مابین »همه یا هیچ« قائل نیست. این نگاه، 
به تلویح یـــا تصریح می گوید در مذاکـــره یا می روید 
که صد درصـــد موفقیت به دســـت آوریـــد و به تمام 
خواســـته های خودتان برســـید، یا اینکه می روید تا 
همه داشته ها و ارزش های مادی و معنوی خود را به 
ثمن بخس واگذار کنید. نکته نگران کننده و چه بسا 
خطرناک، اینجاســـت: هنگامی که ایـــن تحلیل، به 
تصمیم  گیـــران اصلی تزریق شـــود، مکمـــل دیگری 
هم ضمیمه آن می شـــود، به این صـــورت که ممکن 
است گفته شـــود: »ما که نمی توانیم و طرف مقابل 
هم نمی خواهد همـــه و امتیاز صددرصـــدی را به ما 
بدهد، پس اگر می رویم برای مذاکره، برای کســـب 

هیچ می رویم.«
ایـــن تقلیل گرایی ادراکی، فضایی بـــرای تصمیم گیر 
ترســـیم می کند کـــه در آن یـــک دوگانـــه )کاذب( به 
وضوح به چشم می خورد؛ دوگانه یا عزت یا مذاکره. 
)روشن اســـت که اینجا مقصود از مذاکره، هر کنش 
دیپلماتیک اســـت(. طبیعی اســـت که در میان این 
دوگانه کاذب و برخاســـته از قرائت های بخشی نگر، 
گزاره مذاکره یا کنش دیپلماتیک از روی میز حذف 

خواهد شد.
همچنین مغالطه »دیپلماسی مساوی تسلیم« از این 
جهت خطرناک است که ابزارهای سیاست خارجی 
را به صورت مصنوعـــی در برابر یکدیگر قرار می دهد. 
گویی یک کشور باید از میان مقاومت و مذاکره، فقط 

یکی را انتخاب کند.
چنین تحلیل ها و خوانش هایی از ابزارهای در دست 
تصمیم ســـازان و تصمیم گیران بـــرای تأمین منافع 
ملی، تنها منبعث از یک خطای شـــناختی نیست و 
رگه هایی قـــوی از رقابت های جناحـــی داخلی برای 
به حاشـــیه راندن رقیب نیز از آن به وضوح به مشام 

می رسد.
 اهمیت صحبت های رئیس مجلس شـــورای اسلامی 
زمانی بیشـــتر می شود که از ســـوی چهره ای با صبغه و 
ســـابقه نظامی و خدمت در ســـپاه پاســـداران انقلاب 
اسلامی بیان می شـــود که این ســـابقه باعث می شود 
نتـــوان فـــردی بـــا چنیـــن عقبـــه ای را همچون ســـایر 
منازعات سیاسی، به ســـهولت به بی اعتنایی نسبت 
به مؤلفه های قدرت ســـخت یا الزامات نظامی امنیت 
ملی متهم کـــرد. ازاین رو، اظهـــارات رئیس مجلس را 
می توان نشـــانه ای از ضرورت بازاندیشی و بازروایی در 
دوگانه سازی های ســـاده انگارانه ای دانست که سال ها 
بر بخشی از فضای سیاسی کشور سایه انداخته است.

البته نقد یکی انگاری دیپلماســـی و تسلیم، به معنای 
تأیید هر مذاکره یا هر توافقی نیست. مذاکره نیز مانند 
هر ابزار دیگری ممکن است به درســـتی یا به نادرستی 
به کار گرفته شـــود. می توان درباره زمان آغاز مذاکره، 
ترکیب مذاکره کنندگان، خطـــوط قرمز، تضمین های 
اجرایی، نســـبت امتیازات متقابل و میـــزان پایبندی 
طرف مقابل بحث و انتقاد کرد. اما این نقد با محکوم  
کردن اصل دیپلماســـی تفـــاوت دارد. نقد مســـئولانه 
باید متوجه کیفیت، اهداف و نتایج مذاکره باشد، نه 
اینکه صرف نشستن پشت میز مذاکره را نشانه تسلیم 

تلقی کند.
اصـــرار بـــر مترادف ســـازی مذاکـــره و تســـلیم، یـــک 
پیامد داخلی مهم نیـــز دارد: افزایش هزینه سیاســـی 
تصمیم گیری برای مســـئولان. هنگامـــی که هر تلاش 
دیپلماتیک از ابتدا با اتهام وادادگی و مفاهیمی از این 
دست مواجه شود، تصمیم گیران حتی در شرایطی که 
مذاکره می تواند بخشـــی از منافع ملی را تأمین کند، 
ممکن است از پذیرش مسئولیت آن خودداری کنند. 
در چنین فضایی، حکمران ممکن اســـت راهبردهای 
اتخاذ شـــده در سیاســـت خارجی را نه صرفاً بر اساس 
منافع ملی نظـــام جمهوری اســـلامی ایـــران، بلکه بر 
اســـاس امکان ادامه حیات سیاسی شـــخص خود در 

سپهر سیاسی اتخاذ کند.

گفت وگو

فاطمه غریبی
گروه دیپلماسی

آترین اسکندری
دانشجوی دکترای مطالعات ایران دانشگاه تهران

احضار سفیر انگلیس در تهران در پی اتهام زنی علیه ایران

هوگو شورتر، سفیر انگلیس در تهران، سه شنبه 
۲۱ مهرماه در پی ادعاهای مقام های ارشـــد این 
کشـــور درباره حادثه ادعایی در پایـــگاه نظامی 

فیرفورد، به وزارت امور خارجه احضار شد.
پیشـــتر، کـــن مک کالـــم، مدیـــرکل دســـتگاه 
جاسوســـی امنیـــت داخلـــی )ام آی 5( مدعـــی 
شـــد که ایران در تلاش برای هدف قـــرار دادن 
تأسیسات نظامی در انگلیس و مکان های دیگر 

است.
علیرضا یوسفی، دســـتیار وزیر و مدیرکل غرب 
اروپـــای وزارت امـــور خارجه، با ابـــلاغ اعتراض 

شـــدید جمهـــوری اســـلامی ایـــران بـــه رویکرد 
غیرمسئولانه و مخرب دولت انگلیس، ادعاهای 

مطرح شده علیه ایران را به طور کامل رد کرد.
یوسفی تأکید کرد مقام های انگلیسی نمی توانند 
ح اتهامات بی اســـاس علیه  با فرافکنـــی و طـــر
ایـــران، از پاســـخگویی و پذیـــرش مســـئولیت 
بین المللـــی خود در قبـــال مشـــارکت در تجاوز 
نظامی آمریـــکا و رژیم صهیونیســـتی علیه ایران 

و همچنیـــن میزبانی طولانی مـــدت از گروه ها و 
عناصر تروریستی ضدایرانی طفره بروند.

مدیـــرکل غـــرب اروپـــای وزارت امـــور خارجـــه 
همچنین با محکوم کردن اقدامات غیرمسئولانه 
انگلیس در چارچوب کارزار ایران ســـتیزی، این 
اقدامات را مغایر با تعهدات حقوقی بین المللی 

دولت انگلیس دانست.
ع وقت  وی تأکید کرد دولت انگلیس باید در اسر

اســـناد و مدارک اتهامات خود علیه ایران درباره 
حادثه ادعایی پایگاه فیرفورد را ارائه کند؛ در غیر 
این صورت، جمهوری اســـلامی ایـــران به صورت 
جدی در روابط دوجانبه با انگلیس تجدیدنظر 
خواهد کرد و مسئولیت پیامدهای آن بر عهده 

دولت انگلیس خواهد بود.
ســـفیر انگلیس نیز تأکیـــد کرد کـــه مراتب را به 

مقام های کشورش منتقل خواهد کرد.

خبر

وقتی 
جمهوری 

اسلامی ایران 
می گوید 

کنترل تنگه 
در اختیار 

ماست، به 
این معناست 

که می تواند 
تعیین کند 

کدام کشورها 
از آن عبور 

کنند و کدام 
کشورها اجازه 
عبور نداشته 

باشند.
در واقع ایران 

می تواند با 
ناامن کردن 
تنگه، هزینه 

عبور از آن 
را افزایش 

بدهد. این 
هزینه ها 

ممکن است 
به  اندازه ای 

بالا باشد 
که کشتی ها 

حاضر به 
پذیرش 

ریسک عبور 
نباشند یا 

شرکت های 
بیمه، حق 

بیمه را 
به میزان 

قابل توجهی 
افزایش دهند. 
بنابراین، عبور 

کشتی ها ادامه 
دارد، اما این 

عبور پرخطر، 
پرهزینه و 
غیرقابل 

پیش بینی 
است

ارزیابی شما از وضعیت کنونی تنگه هرمز 
چیست؟ آیا ایران بیش از قبل به دنبال 

محدود کردن عبور نفت و تغییر معادلات به 
نفع خود است؟

آمریکایی ها مدعی اند که تنگه باز است. ترامپ نیز 
با عبارتی تمسخرآمیز می گوید که اساساً باید نام این 
آبراه را »تنگه ترامپ« گذاشت؛ گویی این تنگه متعلق 

به آمریکاست.
 از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران می گوید کنترل 
تنگه هرمز در اختیار آن است و برای بازگشایی آن شرط 
تعیین می کند. وقتی این گزاره ها را در کنار یکدیگر قرار 
می دهیم، با وضعیتی متناقض نما مواجه می شـــویم 

و مخاطب می پرسد که کدام طرف درست می گوید.
این تناقض را می توان به این شکل توضیح داد: وقتی 
جمهوری اسلامی ایران می گوید کنترل تنگه در اختیار 
ماست، به این معناست که می تواند تعیین کند کدام 
کشـــورها از آن عبور کنند و کدام کشورها اجازه عبور 

نداشته باشند.

در واقع ایران می تواند با ناامن کـــردن تنگه، هزینه 
عبور از آن را افزایش بدهد. این هزینه ها ممکن است 
به  اندازه ای بالا باشـــد که کشتی ها حاضر به پذیرش 
ریسک عبور نباشند یا شرکت های بیمه، حق بیمه را 
به میزان قابل توجهی افزایش دهند. بنابراین، عبور 
کشتی ها ادامه دارد، اما این عبور پرخطر، پرهزینه و 

غیرقابل پیش بینی است.
به نظر می رسد ایران در حال حاضر به جای بستن کامل 
تنگه، به ناامن سازی آن روی آورده است. می توان این 

رویکرد را »ناامن سازی کنترل شده« نامید.
از نوع اهداف، کشـــتی های مـــورد حملـــه از جمله 
کشتی های غیرغول پیکر و همچنین محل هایی که 
هدف قرار می گیرند، می توان تا حدودی این رویکرد 
را استنباط کرد. به نظر می رسد یکی از دلایل چنین 
اقدامی این اســـت که مدیریـــت فضای تنـــش را در 
اختیار خود داشته باشد. البته نمی توان این محاسبه 
را تضمین شده دانست؛ ممکن است در آینده نتیجه 

مورد انتظار را به دنبال نداشته باشد.

برش



جنگ های 
افغانستان 

و عراق، 
هر کدام 

دست کم 
۲ تریلیون 
دلار هزینه 

دربرداشتند؛ 
افزون بر جان 
هزاران نظامی 

آمریکایی و 
صدها هزار 
غیرنظامی 

محلی که در 
این جنگ ها 

از دست رفت. 
این جنگ ها 

به شدت به 
اعتبار جهانی 
ایالات متحده 

لطمه زدند 
و نسلی از 

آمریکایی ها 
را نسبت 

به توانایی 
کشورشان 
برای ایفای 

نقشی مثبت 
در جهان 

بدبین کردند

دیالـــوگ مشـــهور مایـــکل کورلئونـــه در فیلم 
»پدرخوانـــده 3« می توانـــد شـــعار هـــر یـــک 
از رؤســـای جمهوری آمریـــکا در ســـه دهـــه 
گذشـــته دربـــاره خاورمیانه باشـــد: »درســـت 
وقتـــی فکـــر می کـــردم از ایـــن ماجـــرا بیرون 
آمده ام، دوبـــاره مرا به آن می کشـــانند.« بیل 
کلینتـــون وعده داده بود که بـــا تمام تمرکز بر 
اقتصاد متمرکز شـــود، اما در سال های پایانی 
ریاســـت جمهوری اش، مناقشـــه اســـرائیل و 
فلســـطین و تـــاش بـــرای مهار عـــراقِ صدام 
حســـین بخـــش عمـــده توجـــه او را بـــه خود 
اختصاص داد. جـــورج دبلیو بـــوش با وعده 
اتخاذ سیاســـت خارجی »فروتنانـــه« وارد کاخ 
ســـفید شـــد، اما در نهایـــت به افغانســـتان و 
عراق حمله کرد و این دو کشـــور را به اشـــغال 
خود درآورد. باراک اوباما از »چرخش به ســـوی 
آسیا« خبر داد، اما خیلی زود درگیر پیامدهای 
بهـــار عربـــی و عملیـــات نظامی علیـــه گروه 
داعش شـــد. جـــو بایدن نیز کوشـــید اولویت 
خاورمیانـــه را کاهـــش دهـــد، امـــا حـــوادث 
پـــس از ۷ اکتبر ۲۰۲3 بخش بزرگـــی از دوران 
ریاســـت جمهوری او را تحت تأثیر قـــرار داد. از 

همـــه عجیب تر، دونالـــد ترامپ اســـت که با 
شـــعار مخالفت با »جنگ های بی پایان« وارد 
کارزار انتخاباتی شـــد، اما در نهایت به جنگی 
پرمخاطره و نســـنجیده علیه ایران دست زد؛ 
جنگی که ممکن اســـت به یکی از رویدادهای 
تعیین کننده دومین دوره ریاست جمهوری او 

تبدیل شـــود.
جنـــگ علیه ایـــران بـــار دیگر به مناقشـــه ای 
دیرینـــه دربـــاره سیاســـت ایالات متحـــده در 
خاورمیانـــه دامـــن زده اســـت. مایکل فوکس 
در مقالـــه ای که ماه اوت در نشـــریه فارن افرز 
منتشـــر کرد، اســـتدلال کرد که ایـــن درگیری 
کـــه آن را »فاجعـــه ای عظیـــم« خوانـــد، باید 
زمینه ســـاز عقب نشـــینی آمریـــکا از منطقـــه 
شـــود؛ عقب نشـــینی ای کـــه مدت هاســـت 
ضرورت آن مطرح بوده اســـت. این استدلالی 
جـــدی اســـت که احتمـــالاً بـــرای بســـیاری از 
آمریکایی ها قانع کننده خواهد بود؛ کســـانی 
کـــه شـــاهد بوده انـــد کشورشـــان تریلیون ها 
دلار در خاورمیانه هزینه کـــرده و هزاران نفر را 
در این منطقه از دســـت داده اســـت، بی آنکه 

دســـتاورد چندانی به دســـت آورده باشـــد.
 

 ماجراجویی های پرهزینه 
در سیاست خارجی

بیاییـــد ببینیم منتقـــدان سیاســـت خارجی 
آمریـــکا در خاورمیانـــه در چه مـــواردی بر حق 
هســـتند. جنگ هـــای افغانســـتان و عـــراق، 
هـــر کـــدام دســـت کم ۲ تریلیـــون دلار هزینه 

دربرداشـــتند؛ افزون بر جان هـــزاران نظامی 
آمریکایی و صدها هـــزار غیرنظامی محلی که 
در این جنگ ها از دســـت رفت. این جنگ ها 
به شـــدت بـــه اعتبـــار جهانی ایـــالات متحده 
لطمه زدند و نسلی از آمریکایی ها را نسبت به 
توانایی کشورشـــان برای ایفای نقشی مثبت 
در جهان بدبین کردند. بیســـت وپنج ســـال 
عملیات بـــه اصطاح ضدتروریســـتی، نه تنها 
آزادی بیشـــتری برای منطقه به ارمغان نیاورد، 
بلکه در بســـیاری از نقاط به بی ثباتی بیشـــتر 
آن نیـــز انجامیـــد. اکنـــون جنگ علیـــه ایران 
پیامدهـــای تـــازه ای از خودبزرگ بینـــی آمریکا 
و زیـــاده روی در توســـل بـــه قـــدرت نظامی به 
همراه آورده اســـت: ده ها میلیـــارد دلار هزینه 
مســـتقیم نظامی، هـــزاران کشـــته و زخمی، 
انتقال منابـــع و تجهیزات نظامـــی از مناطق 
حیاتـــی دیگـــر بـــه خاورمیانه، کاهـــش ذخایر 
مهمات کمیـــاب، تضعیف ائتاف ها، کســـب 
درآمد برای روســـیه در نتیجـــه افزایش قیمت 
نفت و بزرگ ترین اختـــال در عرضه نفت در 

تاریـــخ بازار جهانـــی این کالا.
منتقـــدان همچنیـــن به درســـتی می گوینـــد 
که حضـــور نظامـــی آمریـــکا در خاورمیانه، که 
مدت هـــا بـــرای بازدارندگـــی در برابـــر جنـــگ 
و تضمیـــن جریـــان انـــرژی ضـــروری تلقـــی 
می شـــد، از بســـیاری جهات اکنون به عاملی 
دردسرســـاز تبدیـــل شـــده اســـت. شـــبکه 
پایگاه هـــای نظامـــی بزرگـــی کـــه واشـــنگتن 
پس از جنـــگ خلیج فارس در ســـال ۱۹۹۱ در 

منطقـــه ایجاد کـــرد، اکنون در برابـــر پهپادها 
و موشـــک های بالســـتیک ایران آســـیب پذیر 
اســـت. ایـــن پایگاه هـــا به جـــای آنکـــه تهران 
را از اقـــدام نظامـــی بازدارنـــد، اهدافـــی را در 
اختیـــار ایـــران قـــرار می دهنـــد کـــه می تواند 
از آنهـــا بـــرای اعمال فشـــار و افزایـــش قدرت 
چانه زنی خود اســـتفاده کند. از ســـوی دیگر، 
اســـتقرار نیروهای آمریکایـــی در خط مقدم، 
رهبـــران ایـــن کشـــور را به ســـمت توســـل به 
راه حل های نظامی ســـوق می دهـــد. ضرورت 
حفاظت از این نیروهـــا نیز چرخه ای معیوب 
و نتیجه معکـــوس ایجاد می کنـــد؛ به گونه ای 
که تهدید علیـــه نیروهـــای آمریکایی خود به 
یکـــی از دلایـــل اصلی تـــداوم حضـــور آنها در 
منطقه تبدیل می شـــود. منتقدان همچنین 
به درســـتی خاطرنشـــان می کنند که حمایت 
آمریکا از شـــرکای منطقـــه ای اش بیش از حد 
بدیهـــی و تضمین شـــده تلقـــی شـــده و این 
حمایـــت بارها مورد سوءاســـتفاده قرار گرفته 
اســـت. در نتیجـــه، فضـــای سیاســـی داخلی 
آمریکا به سمت خویشـــتنداری بیشتر و حتی 
خروج کامل از منطقه در حال حرکت است. 

 
منافع همچنان پابرجا هستند

بـــا ایـــن حـــال، پذیرفتـــن ایـــن واقعیـــت که 
سیاســـت آمریکا شکســـت خورده اســـت، به 
معنـــای آن نیســـت کـــه منافع این کشـــور در 
خاورمیانـــه نیـــز از میـــان رفته انـــد. برخی از 
مهم تریـــن دلایل حضور و مداخلـــه آمریکا در 
گذشـــته، از جملـــه رقابت با اتحـــاد جماهیر 
شـــوروی در دوران جنـــگ ســـرد، وابســـتگی 
شـــدید آمریکا بـــه واردات نفـــت، تهدیدهای 
ناشـــی از القاعـــده و داعـــش واقعـــاً کمرنگ 
شـــده اند. امـــا منافعـــی کـــه همچنـــان باقی 

مانده انـــد، بـــی اهمیت نیســـتند.
اهمیت تداوم عرضه انرژی را در نظر بگیرید. 
ایـــالات متحده اکنـــون صادرکننـــده خالص 
نفـــت و گاز اســـت و مقدار اندکـــی نفت خام 
از خلیـــج فارس وارد می کند. همین مســـأله 
باعث شـــده اســـت بســـیاری به ایـــن نتیجه 
برســـند که انـــرژی خاورمیانه دیگـــر اهمیت 
چندانـــی بـــرای آمریکایی ها نـــدارد. اما تصور 
»اســـتقال انرژی« آمریکا به شدت اغراق آمیز 
اســـت. نفت کالایـــی قابـــل  معاملـــه در بازار 
جهانی اســـت که قیمت آن در سراسر جهان 
بـــه یکدیگر وابســـته اســـت. همان طـــور که 
جنگ علیه ایـــران نشـــان داده، هرگاه عرضه 
نفت در هـــر نقطه ای از جهان مختل شـــود، 
آمریکایی هـــا نیـــز در جایگاه هـــای ســـوخت 
هزینـــه بیشـــتری می پردازند. عاوه بـــر این، 
کاهـــش رشـــد اقتصـــادی در آســـیا و اروپـــا به 

اقتصـــاد آمریـــکا هم آســـیب می زند.

ایـــن  نشـــان دهنده  ایـــران  علیـــه  جنـــگ 
واقعیت هـــا بـــوده اســـت: ایـــران در واکنش 
بـــه حمـــات آمریـــکا و اســـرائیل، به طـــور 
انـــرژی  زیرســـاخت های  قابل پیش بینـــی 
منطقه را هدف قرار داد و مســـیر کشـــتیرانی 
در تنگـــه هرمز را مســـدود کـــرد؛ گذرگاهی که 
پیـــش از ایـــن، یک چهـــارم تجـــارت دریابـــرد 
نفـــت جهان و نزدیـــک به یک پنجـــم تجارت 
جهانـــی گاز طبیعـــی مایع شـــده از آن عبـــور 
می کرد. افـــزون بر این، کودهای شـــیمیایی، 
فرآورده هـــای پالایش شـــده نفتـــی و دیگـــر 
کالاهـــای حیاتی نیز از همین مســـیر جابه جا 
می شـــدند. قیمت نفـــت به شـــدت افزایش 
یافـــت و در پـــی آن، قیمت بنزیـــن در آمریکا 
بیـــش از ۴۰ درصد و قیمـــت گازوئیل بیش از 
۷۰ درصد بالا رفـــت. این افزایش قیمت ها به 
تشـــدید تورم و بالا رفتن نرخ بهـــره دامن زد.

 
شکستن چرخه معیوب گذشته

جایگزین عقب نشینی از خاورمیانه، پافشاری 
بیشتر بر رویکردهای شکست خورده گذشته 
نیســـت. برخـــی از مدافعـــان تنـــدرو جنگ 
بـــا ایـــران اســـتدلال می کننـــد کـــه اکنـــون 
آنچـــه لازم اســـت، اراده ای قاطع علیـــه ایران 
اســـت؛ عبارتی که تـــام کاتن، ســـناتور ایالت 
آرکانـــزاس، در مـــاه ژوئیـــه بـــه کار بـــرد. ایـــن 
طـــرز فکر خواســـتار بازگشـــایی تنگـــه هرمز 
با توســـل بـــه زور، ادامـــه حمات به ایـــران و 
حفـــظ پایگاه هـــای آمریکا در منطقه اســـت؛ 
پایگاه هایـــی که بایـــد از بودجه هـــای دفاعی 
در مقیـــاس درخواســـت ۱.۵ تریلیـــون دلاری 
دولـــت ترامـــپ تأمیـــن مالی شـــوند. چنین 
رویکردی همان اشـــتباهی را تکرار می کند که 
ریشـــه بسیاری از شکســـت های گذشته بوده 
اســـت. این باور کـــه اگر آمریکا به انـــدازه کافی 
تعهد نشـــان دهد، می تواند بـــا نیروی نظامی 
مشـــکات خاورمیانـــه را برای همیشـــه حل 
کند. افزون بـــر این، این رویکـــرد نه در میان 
افکارعمومی و نه در کنگره از حمایت چندانی 
برخوردار اســـت. آنچه به آن نیاز داریم، راهی 
بـــرای حفاظت از مجموعـــه ای محدودتر، اما 
واقع بینانه تـــر از منافع آمریکاســـت؛ آن هم با 
هزینـــه ای که مردم آمریکا حاضـــر به پرداخت 
آن باشـــند. آمریکا باید بداند میان استفاده از 
قـــدرت نظامی و اســـتفاده از آن برای پیگیری 
اهـــداف غیرواقع بینانه ای ماننـــد تغییر رژیم 
تفـــاوت وجـــود دارد؛ اهدافـــی که واشـــنگتن 
در ســـال ۲۰۰3 در عـــراق و بـــار دیگر امســـال 
در ایـــران دنبال کـــرد. اگر ایـــن درس پیش تر 
روشـــن نشـــده بود، اکنون دیگر باید روشـــن 

باشد. شده 
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چرا واشنگتن باید در راهبرد خاورمیانه ای خود تجدیدنظر کنند؟ 

خطاهای ویرانگر؛ از کلینتون تا ترامپ 

مفهوم جدید امنیت در اسرائیل 
 ،)INSS( ژنرال تامیر هایمن، رئیس مؤسســـه مطالعات امنیت ملی اســـرائیل
مقاله ای با عنوان »مفهوم جدید امنیت ملی اســـرائیل « منتشـــر کرده و در آن 
از تغییـــری عمیق در منطق امنیتی اســـرائیل پس از عملیات ۷ اکتبر ســـخن 
گفتـــه؛ تغییری که به باور او، صرفاً بازنگری در شـــیوه جنگیدن نیســـت، بلکه 
می توانـــد نشـــانه ای از دگرگونی در هویت ملی و سیاســـی اســـرائیل باشـــد. او 
چندین مـــورد را به عنوان فرضیه هـــای تازه امنیت جدید اســـرائیل نام می برد 

که بـــه طور خاصه مـــرور می کنیم:
اولویـــت هویت یهودی بر دموکراســـی:  اکنون باید پذیرفـــت هویت یهودی بر 
پایه های قومی، مذهبی و ملی اســـتوار اســـت و از طریق الهام از روح و ســـنت 
یهودی حفظ می شـــود. این اصـــل، لزوم حفظ اولویت هویت یهودی بر ســـایر 
هویت هـــای ملـــی را دیکته می کند؛ حتـــی اگر به قیمت فرســـایش ارزش های 

دموکراتیک باشد.
صلـــح به عنـــوان وســـیله ای به جـــای هـــدف: فرض اساســـی این اســـت که 
هرگونـــه توافقی با بازیگـــران عرب موقتـــی و فریبنده اســـت. بنابراین، تاش 

بـــرای صلح، تکرار اشـــتباه اســـت، اشـــتباهی که علـــت اصل ۷ اکتبر اســـت.
رد موجودیت مستقل کشورهای عربی: هایمن معتقد است: »اکثر کشورهای 
عربـــی، دولت-ملت هـــای واقعـــی نیســـتند، بلکـــه مجموعـــه ای از قبایـــل و 
گروه هـــای قومـــی فاقد تاریخ مشـــترک و یک دیـــدگاه ملی بنیادی هســـتند!« 
و نتیجـــه می گیرد کـــه برای اســـرائیل وجود کشـــورهای عربی تضعیف شـــده 
بـــه منظور مدیریـــت روابط با آنها بهتـــر از وجود دولت-ملت های قوی اســـت!
اتـــکا به خود و قطع وابســـتگی به ایـــالات متحده: این بخـــش صحبت های او 
جـــزو پربازتاب ترین ها بـــوده. جایی که می گوید: »ایـــالات متحده یک »قدرت 
رو به زوال« اســـت و با توجه بـــه تغییرات اجتماعی و سیاســـی مداوم خود، به 
زودی در هـــر صـــورت اســـرائیل را رها خواهد کرد. وابســـتگی بیـــش از حد به 
ایالات متحده، اســـرائیل را در معرض نفوذ یک سیســـتم ارزشی آمریکایی قرار 

می دهد که با شـــخصیت یهودی اسرائیل ناســـازگار است.«
اولویـــت مطلق ابتکار عمل و تهاجـــم بر دفاع:  رئیس مرکـــز مطالعات امنیت 
ملی اســـرائیل معتقد است اکنون، حمله غافلگیرانه و پیشگیرانه به عنوان تنها 
راه دســـتیابی به پیروزی تلقی می شـــود و تهاجم را بر دفاع باید مقدم دانســـت.

درونی ســـازی واقعیت درگیری اســـرائیل و فلســـطین به عنوان یک درگیری 
دائمی اســـرائیل و اعراب: مســـأله بعدی  عبور از ممکن بودن دو دولتی است 
و معتقد اســـت مبارزه فلسطینیان علیه اســـرائیل و تجدید حیات دوره ای آن، 
تـــاش دیگری از اعراب برای مبارزه و نابودی اســـرائیل اســـت و هیچ راه حلی 

امکان پذیر نیست.
شهرک ســـازی و غیرنظامیـــان به عنـــوان یک مؤلفـــه اصلی امنیـــت: صراحتاً 
می گوید باید به مفروضات کنشـــگری گروه های یهودی پیش از ۱۹۴8 برگشت و 
در شـــرایط معاصر، امنیت به عنوان مسئولیت انحصاری نیروهای امنیتی تلقی 
نمی شـــود؛ بلکه غیرنظامیان بخشـــی از شـــبکه دفاعی هســـتند. در این گزاره 
حضور شـــهرک ها در کرانه، غزه، نواحی امنیتی لبنان و ســـوریه توصیه می شود.
اولویـــت اســـتقلال صنعتی-دفاعـــی: اقتصـــاد دفاعـــی اســـرائیل در برابـــر 
زنجیره هـــای تأمیـــن بســـیار آســـیب پذیر اســـت. بنابرایـــن، تولیـــد داخلی و 
ســـرمایه گذاری در بخـــش فناوری هـــای صنایـــع دفاعـــی، ســـایبری و هـــوش 

مصنوعـــی بایـــد نســـبت بـــه ســـایر بخش هـــا در اولویـــت قـــرار گیرد.

بدون روتوش

محمدمحسن فایضی
کارشناس مسائل فلسطین
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فیلیپ گوردون
 مشاور امنیت ملی معاون رئیس جمهور 

در دولت بایدن
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خروج روزانه ۲۳۰ میلیـــون مترمکعب از 
ظرفیت پالایش گاز کشور در پی حمله به 
شماری از پالایشـــگاه های پارس جنوبی، 
بازســـازی ایـــن تأسیســـات را بـــه یکی از 
مهم ترین اولویت هـــای صنعت نفت در 
آستانه فصل سرد سال تبدیل کرده است.

در این شرایط، جبران بخشی از ظرفیت 
ازدست رفته با استفاده از ظرفیت خالی 
سایر پالایشگاه ها، اگرچه بخشی از فشار 
بر شـــبکه گاز را کاهش داده، اما ضرورت 
بازگرداندن تأسیســـات آســـیب دیده به 
چرخه تولید را برطرف نمی کند. از همین 
رو، در کنار اقدامات فنـــی، تأمین منابع 
مالی و رفـــع موانع قـــراردادی نیز به یکی 
از محورهای اصلـــی پیشـــبرد پروژه های 

بازسازی تبدیل شده است.
حمید بورد، سرپرســـت وزارت نفت، در 
جریان بازدید از پالایشگاه های آسیب دیده 
پـــارس جنوبـــی و نشســـت با مدیـــران، 
پیمانکاران و مجریان پروژه های بازسازی، 
بر ضرورت تســـریع عملیات و استفاده از 
راهکارهای متنوع تأمین مالی تأکید دارد.

 جبران بخشی از
ظرفیت از دست رفته

در جریان جنگ تحمیلی سوم، شماری از 

پالایشگاه های گازی پارس جنوبی هدف 
حمله قرار گرفتنـــد و روزانه ۲۳۰ میلیون 
مترمکعب از ظرفیت پالایش گاز کشـــور 
از مدار خارج شد. بر اساس اعلام وزارت 
نفت، تاکنون حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب 
از این ظرفیت با استفاده از ظرفیت های 
خالی سایر پالایشـــگاه های گازی جبران 

شده است.
این جبران بخشی از ظرفیت ازدست رفته، 
امکان کاهش اثر فوری آسیب ها بر تولید 
گاز را فراهم کرده اســـت، امـــا همچنان 
بخشـــی از ظرفیت پالایش کشور خارج 
از مدار قرار دارد. اهمیت این مســـأله در 
آستانه زمستان، زمانی بیشتر می شود که 
افزایش مصرف بخش خانگی و تجاری، 
ضرورت تأمین گاز نیروگاه ها و نیاز صنایع 
بـــه گاز، مدیریت توازن عرضـــه و تقاضا را 

دشوارتر می کند.
در چنین شرایطی، بازسازی پالایشگاه های 
آســـیب دیده صرفاً یک پـــروژه تعمیراتی 
نیست، بلکه بخشی از برنامه بازگرداندن 
ظرفیت تولید و تقویت امکان تأمین گاز 
در دوره اوج مصرف به شـــمار می رود. به 
همین دلیل، زمان بندی اجرای پروژه ها 
و میزان پیشرفت واقعی آنها در ماه های 

پیش رو اهمیت ویژه ای دارد.
بورد در تشـــریح وضع تعمیرات اساسی 
پالایشـــگاه های پارس جنوبی می گوید: 
»تعمیرات اساســـی پالایشگاه های پارس 
جنوبی بر اساس برنامه انجام شده است 
و پروژه های بازســـازی و توســـعه ای نیز با 
شتاب مطلوبی دنبال می شوند تا بتوانیم 

در زمستان پیش رو، خدمات  شایسته و 
پایداری به ملت ایران ارائه دهیم.«

تأمین مالی، حلقه مکمل بازسازی
یکی از محورهای مهم نشست سرپرست 
وزارت نفـــت بـــا پیمانـــکاران و مدیـــران 
پروژه های بازســـازی پالایشگاه های سوم 
و پنجـــم پـــارس جنوبی و شـــرکت های 
پتروشیمی جم، دماوند انرژی عسلویه و 
مبین انرژی خلیج فارس، بررسی موانع 
اجرایی و راهکارهـــای تأمین منابع مالی 

است.
در پروژه های بازســـازی، سرعت اجرا تنها 
به تأمین تجهیـــزات و آماده بودن نیروی 
انســـانی وابسته نیســـت؛ تأمین به موقع 
منابـــع مالی، امـــکان خریـــد تجهیزات، 
پرداخت تعهدات پیمانکاران و اســـتمرار 
فعالیت گروه های اجرایی را نیز تحت تأثیر 
قرار می دهد. در نتیجه، هرگونه وقفه در 
تأمین مالی می تواند بر زمان بندی بازگشت 

تأسیسات به مدار تولید اثر بگذارد.
بورد در این نشســـت با تأکید بر ضرورت 
تأمین مالی پروژه ها می گوید: »برای تأمین 
مالی پروژه هـــا باید به زبان مشـــترکی با 

بانک ها برسیم.«
او همچنین با اشاره به محدودیت زمانی 
بازسازی تأسیســـات آسیب دیده تصریح 
می کنـــد: »نباید زمـــان را برای بازســـازی 
تأسیســـات آســـیب دیده صنعت نفت از 

دست بدهیم.«
در ادامه سرپرست وزارت نفت درباره نحوه 
انتخاب راهکارهای اجرایی نیز می گوید: 

 
 هیـــأت اقتصادی ایـــران در اجـــلاس صندوق 
بین المللی پول و بانک جهانـــی، بر مهار تورم، 
توســـعه روابـــط بانکی و بررســـی آثـــار جنگ و 

تحریم ها تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، تأکید بر 
تاب آوری اقتصاد ایران در برابر جنگ و فشارهای 
اقتصادی، تشـــریح اولویت های بانک مرکزی 
برای مهار تـــورم و حفظ ثبات مالـــی و مطالبه 
ارزیابی یکســـان آثار تحریم ها و سیاست های 
داخلی، مهم ترین محورهای سخنان عبدالناصر 
همتی در اجلاس ســـالانه صندوق بین المللی 
پول در بانکوک بود. همزمان، حضور وزیر امور 
اقتصـــادی و دارایی، رایزنی رؤســـای بانک های 
مرکزی ایـــران و الجزایر و مشـــارکت ایـــران در 
نشســـت گـــروه ۲۴، فرصتـــی بـــرای پیگیـــری 
همکاری های مالی و بانکی و طرح دیدگاه های 
کشور درباره تقویت تاب آوری اقتصادها و اصلاح 

نهادهای بین المللی فراهم کرد.
اجلاس سالانه صندوق بین المللی پول و گروه 
بانک جهانی در ســـال ۲۰۲۶، از ۱۲ تا ۱۸ اکتبر، 
برابر با ۲۰ تـــا ۲۶ مهـــر ۱۴۰۵، در پایتخت تایلند 
برگزار می شـــود. عبدالناصر همتی، رئیس  کل 
بانک مرکزی و ســـیدعلی مدنی زاده، وزیر امور 
اقتصادی و دارایی، به عنوان هیأت ایرانی در این 

اجلاس حضور دارند.
چشـــم انداز اقتصاد جهانی و ثبات مالی، رشد 
اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری، تأمین مالی 
توسعه و کاهش فقر، نقش هوش مصنوعی در 
اشتغال و توسعه و چالش های بدهی دولت ها، 
از موضوعات مورد بررســـی در این گردهمایی 

است.

 اولویت های بانک مرکزی
در شرایط فشار اقتصادی

رئیس  کل بانـــک مرکزی در ســـخنان خود، با 
اشاره به جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل علیه 
ایران و تداوم تحریم ها و فشـــارهای اقتصادی 
آمریکا، تأکید کرد: »اقتصـــاد ایران با وجود این 
شـــرایط، تاب آوری بســـیار خوبی نشان داده و 
ادعای فروپاشـــی اقتصاد ایـــران توهمی بیش 

نیست.«
رئیس  کل بانک مرکـــزی، مهار تـــورم، تثبیت 
انتظـــارات تورمی، حفـــظ ثبات مالـــی و تداوم 
خدمات بانکی و نظام پرداخت را اولویت های 

این بانک اعلام کرد. بـــه گفته او، بانک مرکزی 
با تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساســـی و دارو و 
مهار شـــتاب تورم، نقش مهمی در حفظ ثبات 
اقتصادی داشـــته اســـت. همتی همچنین بر 
تعهد بانک مرکـــزی به انضبـــاط پولی، تقویت 
چارچوب های سیاستی و رفع عدم تعادل های 
اقتصاد کلان تأکید کرد. او خواستار آن شد که 
ارزیابی این تلاش ها با درنظرگرفتن شوک های 
بیرونی و محدودیت های مالـــی صورت گیرد؛ 
عواملی که به گفته وی، فضای سیاست گذاری و 

اثربخشی سیاست ها را محدود می کنند.

مطالبه بررسی آثار جنگ و تحریم ها
رئیس  کل بانک مرکزی با اشـــاره به پیامدهای 
وضعیت منطقه بر بازارهای انرژی، حمل ونقل، 
تجـــارت و ســـرمایه گذاری، ثبـــات را مســـتلزم 
احترام به حاکمیـــت کشـــورها و دغدغه های 
مشـــروع امنیتی، همراه با همـــکاری مبتنی بر 
مســـئولیت پذیری متقابـــل و منافع مشـــترک 

دانست.
او تأکید کرد: »این تحولات، پاســـخ روشن تر و 
فعالانه تر صندوق بین المللی پول را در چارچوب 
مأموریت این نهاد بـــرای تقویت همکاری پولی 
بین المللی و نظارت بر عملکرد مؤثر نظام پولی 

جهانی می طلبد.«
همتی گفـــت: »انتظـــار مـــی رود صنـــدوق در 
نظارت های دوجانبـــه و چندجانبه خـــود، آثار 
اقتصادی جنگ، تحریم هـــا و محدودیت های 
پرداخت هـــای بین المللـــی را با همـــان دقتی 
بررسی کند که سیاســـت های داخلی کشورها 
را ارزیابـــی می کند.« بـــه گفتـــه او، تحقق این 
مسئولیت نیازمند تحلیل با معیارهای یکسان 
برای همه اعضا و گفت وگوی فعال درباره راه های 

کاهش این آثار است.

پیگیری همکاری های اقتصادی و بانکی
حضور مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در 

اجلاس بانکوک نیز با محور بررسی راهکارهای 
توسعه همکاری های اقتصادی و مالی، پیگیری 
موضوعـــات مـــورد علاقـــه ایـــران در تعامل با 
نهادهای مالی بین المللی و تبـــادل نظر درباره 
تقویت رشـــد پایدار و تاب آوری اقتصاد جهانی 

انجام شده است.
وزیر اقتصاد در جریان این سفر، علاوه بر شرکت 
در نشســـت های اجلاس، گفت وگو و رایزنی با 
مقام های نهادهای مالی بین المللی و مسئولان 

اقتصادی سایر کشورها را در دستور کار دارد.
همتی با اشاره به اشـــتراکات تاریخی و سیاسی 
ایـــران و الجزایـــر، بـــر اراده ایران برای توســـعه 
مناسبات اقتصادی با کشورهای دوست تأکید 
کرد. رئیس  کل بانک مرکزی الجزایر نیز آمادگی 
کشورش برای گسترش همکاری های اقتصادی 
و بانکی و ضرورت پیگیـــری توافقات دو طرف 

را اعلام کرد.

 همکاری منطقه ای
در برابر چندپارگی جهانی

در نشست رؤســـای بانک های مرکزی و وزرای 
اقتصاد گروه ۲۴ نیز ابوالفضل کوده یی، معاون 
روابـــط بین الملل بانـــک مرکزی، بـــر تقویت 
همکاری های اقتصـــادی، افزایش تـــاب آوری و 

اصلاح نهادهای بین المللی تأکید کرد.
او در این نشســـت با موضوع »هدایت اقتصاد 
جهانی به هم پیوسته در جهانی ازهم گسسته«، 
اقدامات یک جانبه را عامل تشدید چندپارگی، 
افزایـــش مخاطـــرات و گســـترش نااطمینانی 
دانســـت. کوده یـــی گفت: وابســـتگی متقابل 
اقتصـــادی که می توانـــد زمینه ســـاز همکاری و 
رشـــد باشـــد، در برخی موارد به عامل افزایش 

آسیب پذیری تبدیل شده است.
وی با تأکید بر نقش اقتصادهـــای نوظهور و در 
حال  توســـعه در شـــکل دهی به نظم اقتصادی 
بین المللی، گروه ۲۴ را بســـتری برای پیگیری 

منافع این کشورها معرفی کرد.

سرپرست وزارت نفت از تأسیسات آسیب دیده پارس جنوبی بازدید کرد

تدارک تأمین گاز زمستانی 
»راهکارها باید به نفع همه عناصر دخیل 
در پروژه باشد و منابع مالی مختلفی برای 
اجرای پروژه ها در نظر گرفته شده است.«

این رویکرد، ضرورت ایجـــاد توازن میان 
ســـرعت اجرای پروژه، تعهـــدات مالی و 
منافع پیمانـــکاران و کارفرما را برجســـته 
می کند. اصلاح قراردادها و متنوع سازی 
روش های تأمین مالی زمانی می تواند به 
تسریع بازســـازی منجر شود که با کاهش 
موانع اجرایی، امکان تداوم کار و استفاده 

مؤثر از منابع را نیز فراهم کند.

 اولویت زمستان
بازگشت ظرفیت به مدار تولید

در کنار تأمین مالی، بررسی میدانی روند 
اجرای پروژه ها و شناســـایی موانع پیش 
رو نیز از محورهای سفر سرپرست وزارت 
نفت به عســـلویه بود. در نشســـت های 
برگزارشده، روند بازسازی پالایشگاه های 
آسیب دیده پارس جنوبی و شرکت های 
پتروشیمی منطقه بررســـی و بر ضرورت 
ارائه راهکارهای عملی برای تسریع پروژه ها 

تأکید شد.
بورد با اشـــاره به دشـــواری اجرای ســـریع 
عملیات بازسازی می گوید: »می دانم اجرای 
عملیات بازسازی تأسیسات با سرعت بالا 
دشوار اســـت، اما باید همه تلاش خود را 
برای کشور به کار بگیریم.«او در عین حال 
تأمین پایدار گاز در زمستان را مهم ترین 
اولویت وزارت نفت می دانـــد اولویتی که 
اهمیت هماهنگی میان بخش های فنی، 

مالی و اجرایی را دوچندان می کند.
 وزارت نفت اکنون با بسیج ظرفیت های 
فنـــی و اجرایـــی، بازســـازی تأسیســـات 
بازگردانـــدن ظرفیـــت  و  آســـیب دیده 
ازدســـت رفته به چرخـــه تولیـــد را دنبال 
می کنـــد. در این مســـیر، میـــزان تحقق 
برنامه هـــای زمان بندی شـــده، ســـرعت 
تأمین منابع مالی و رفع موانع قراردادی از 
جمله عواملی هستند که بر نتیجه نهایی 

اثر می گذارند.
بورد در جریان این سفر، به همراه موسی 
احمدی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس 
ع، استاندار  شورای اسلامی و ارســـلان زار
بوشهر، از پالایشگاه های آسیب دیده پارس 
جنوبی و شـــرکت های پتروشیمی جم و 

مبین انرژی خلیج فارس بازدید کرد.

انرژی

گروه اقتصادی

گزارش

رئیس کل بانک مرکزی در اجلاس صندوق بین المللی پول و بانک جهانی:

ادعای فروپاشی اقتصاد ایران، توهمی بیش نیست



مرکز 
پژوهش های 

مجلس 
پیشنهاد کرد 

کارگرانی که 
در اثر جنگ با 
کاهش موقت 

ساعات کار 
و دستمزد 

روبه رو 
می شوند، 

پیش از بیکار 
شدن از 

»مقرری جزئی 
بیکاری« یا 

»یارانه حفظ 
اشتغال« 
برخوردار 

شوند

مسیری اســـت که توقف موقت فعالیت 
کارگاه، به پایان قطعی رابطه استخدامی 

تبدیل نشود.
بااین حال، حفـــظ صوری قـــرارداد کافی 
نیســـت. اگر رابطـــه کاری روی کاغذ باقی 
بماند، امـــا کارگر بدون درآمد و پوشـــش 
اجتماعی رها شود، به این معنی است که 
هزینه اختلال از بنـــگاه به خانوار منتقل 
شـــده اســـت. بنابراین تعلیـــق احتمالی 
باید جزئی از یک بســـته شامل حمایت 
درآمدی، اســـتمرار بیمه و پشـــتیبانی از 

بنگاه باشد.
 

 عراق
منابع فراوان اشتغال ناپایدار

این مطالعه بـــرای توضیـــح اهمیت این 
پیوند، تجربه عراق را بررسی کرده است. 
براساس ارقام نقل شـــده در گزارش، در 
فاصله ســـال های ۲۰۰۳ تـــا ۲۰۱۴ بیش از 
۲۲۰ میلیارد دلار از محل درآمدهای نفتی، 
کمک های خارجی و پروژه های بازســـازی 
وارد اقتصاد این کشـــور شـــد، اما بازار کار 

متناسب با این منابع بهبود نیافت.
گـــزارش، ایـــن نتیجـــه را تنها بـــه ضعف 
هدف گیری نســـبت نمی دهـــد. تخریب 
زیرســـاخت ها، تـــداوم ناامنی، آســـیب 
بـــه ظرفیـــت اداری و بانکـــی، ضعـــف 
بخش خصوصـــی غیرنفتـــی و مهاجرت 
متخصصان، هم زمان امکان تبدیل منابع 
بازسازی به اشتغال پایدار را محدود کرده 
بودنـــد. در ادامـــه، گســـترش اشـــتغال 

غیررسمی و محدودیت پوشش بیمه ای، 
آسیب معیشتی نیروی کار عراق را تشدید 
کرد. دولت نیز برای کاهش فشار بیکاری 
به بزرگ ترین کارفرمای کشور تبدیل شد؛ 
اقدامی که در کوتاه مدت بخشی از فشار 
اجتماعی را کاهـــش داد، اما وابســـتگی 
خانوارها بـــه درآمد دولتی و شـــکنندگی 

اقتصاد نفتی را افزایش داد.
درس مـــورد تأکید ایـــن مطالعـــه از مورد 
عراق این است که بازسازی زیرساخت و 
تأمین منابع، باید با احیای بنگاه، تقویت 
خدمات اشتغال و بازسازی مهارت نیروی 

کار همراه شود.

 اوکراین و آلمان
حفظ پیوند کارگر و کارگاه

در مقابـــل، گـــزارش، تجربـــه اوکراین را 
نمونـــه ای از واکنـــش حقوقـــی در زمان 
جنـــگ معرفی می کنـــد. قانـــون مصوب 
مارس ۲۰۲۲ این کشور، در شرایط مقرر، 
امکان تعلیق قرارداد به جـــای خاتمه آن 
را فراهم کـــرد. در کنار این ابـــزار، برنامه 
اعتباری »۵-۷-۹ درصد« و خدمات تطبیق 
مهـــارت آوارگان داخلی با نیـــاز بنگاه ها، 
در چارچـــوب این پاســـخ سیاســـتی قرار 
گرفتند. نمونه آلمان نیز بر کاهش ساعت 
کار و جبران بخشی از درآمد ازدست رفته 
اســـتوار اســـت. طبـــق گـــزارش، در اوج 
بحران مالـــی ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ بیـــش از ۱.۴ 
میلیون کارگر تحت پوشش برنامه کاهش 
ساعت کاری قرار گرفتند. کارکرد این ابزار، 

حفـــظ رابطه اســـتخدامی، نـــه پرداخت 
مقرری پس از قطع کامل همکاری، بلکه 

در دوره افت موقت فعالیت بوده است.
گسترش همین رویکرد در بحران کرونا، 
شـــاهد دیگری اســـت که مطالعـــه ارائه 
می کند: ۳۷ کشـــور از ۳۸ عضو سازمان 
همکاری و توســـعه اقتصادی، برنامه های 
عمومی حفظ اشتغال را به اجرا گذاشتند 
و حدود ۵۰ میلیون نفر تحت پوشش این 
طرح ها قرار گرفتند. این رقم، تعداد افراد 
تحت پوشش است و نباید معادل تعداد 

مشاغل نجات یافته تلقی شود.

 حمایت اضطراری 
با مسیر خروج مشخص

مرکز پژوهش ها در کنار پیشـــنهاد حفظ 
اشـــتغال، بر زمان بنـــدی حمایت ها نیز 
تأکید دارد. کمک اضطـــراری نباید بدون 
ارزیابی و برای مدتی نامحدود ادامه یابد؛ 
زیرا تداوم طولانی یارانه دستمزد می تواند 
انتقال نیروی کار بـــه بخش های در حال 

رشد را به تأخیر بیندازد.
در الگوی پیشنهادی، مرحله حاد بحران 
با حمایت فـــوری از بنگاه، حفـــظ رابطه 
کاری و تأمین حداقل درآمد پاســـخ داده 
می شود. با بهبود شرایط، وزن سیاست ها 
باید به سمت کاریابی، بازآموزی، تطبیق 
مهـــارت و کمک هزینه اســـتخدام تغییر 
کند. این گذار نیز باید بر شاخص های از 
پیش تعیین شده استوار باشد، نه توقف 

ناگهانی حمایت ها.

بازسازی مشاغل در شرایط جنگی فقط به حجم منابع مالی وابسته نیست

گزارش

گروه اقتصادی

مرکـــز پژوهش هـــای مجلس پیشـــنهاد 
کرد کارگرانـــی که در اثر جنـــگ با کاهش 
موقـــت ســـاعات کار و دســـتمزد روبه رو 
می شوند، پیش از بیکار شدن از »مقرری 
جزئی بیکاری« یا »یارانه حفظ اشـــتغال« 
برخوردار شـــوند. این مرکز در گزارشـــی 
دربـــاره حمایـــت از نیـــروی کار، پرداخت 
ایـــن کمک ها را بـــه احراز آســـیب واقعی 
بنگاه و تعهـــد کارفرما به حفـــظ کارکنان 
مشروط کرده و خواستار پیوند تسهیلات 
و معافیت های بنگاه ها با حفظ اشـــتغال 
شده است. این مطالعه با بررسی تجربه 
عراق، اوکراین و آلمـــان و چارچوب های 
سازمان بین المللی کار و سازمان همکاری 
و توسعه اقتصادی، تأکید می کند بازسازی 
اشتغال فقط به حجم منابع مالی وابسته 
نیســـت. ســـرعت واکنش، توان اجرایی 
دســـتگاه ها، شناســـایی دقیق آســـیب و 
همراهـــی حمایـــت مالـــی بـــا ابزارهـــای 
حقوقی و مهارتی، تعییـــن می کند منابع 
تخصیص یافته تا چه انـــدازه می توانند به 

حفظ شغل و معیشت تبدیل شوند.

  آسیبی که در آمار بیکاری 
دیده نمی شود

یکی از نـــکات محـــوری گـــزارش، فاصله 
میان »شـــاغل بـــودن« و »برخـــورداری از 
درآمـــد و امنیـــت شـــغلی کافی« اســـت. 
کارگری که ســـاعات کارش کاهش یافته، 
اضافـــه کاری خـــود را از دســـت داده یـــا 
دســـتمزدش با تأخیر پرداخت می شود، 
ممکن اســـت همچنان در آمار شاغلان 
قرار داشـــته باشـــد، اما خانوار او با افت 
درآمد مواجه شده باشد. حذف پوشش 
بیمه ای و انتقال به مشـــاغل غیررســـمی 
خ بیکاری  نیز از آسیب هایی اســـت که نر

به تنهایی آنها را نشان نمی دهد.
مرکـــز  مطالعـــه  اســـاس،  همیـــن  بـــر 

پژوهش ها ۱۰ نوع آسیب شغلی را تفکیک 
کرده اســـت که از تعطیلی بنـــگاه، تعلیق 
رابطه اســـتخدامی و افت درآمد تا آسیب 
جسمی در محل کار، جابه جایی اجباری، 
فرســـایش مهـــارت و حتـــی گســـترش 
اشتغال غیررســـمی و کمبود نیروی کار را 

دربرمی گیرد.
این طبقه بندی روشن می کند کارگری که 
موقتاً درآمدش کاهش یافتـــه، به همان 
حمایتی نیاز نـــدارد که فرد آســـیب دیده 
جسمی یا نیروی کار جابه جاشده نیازمند 
آن است و بسته های حمایتی باید علاوه 
بر وضعیت اجتماعی افراد، نوع و شـــدت 

آسیب شغلی آنان را نیز در نظر بگیرند.

 مقرری جزئی
به جای انتظار برای بیکاری کامل

نخســـتین پیشـــنهاد گزارش، گســـترش 
کارکرد بیمه بیکاری از جبران درآمد پس 
از اخراج به پیشـــگیری از بیکاری اســـت. 

قانون بیمـــه بیـــکاری، جنـــگ را در زمره 
حوادث قهریه موجب اســـتحقاق مقرری 
شناخته اســـت اما در این قانون، سازوکار 
روشـــنی برای حمایـــت در مرحله کاهش 
موقـــت فعالیت، پیش از بیـــکاری کامل، 

پیش بینی نشده است.
 راهـــکار پیشـــنهادی، جبران بخشـــی از 
افت دســـتمزد ناشـــی از کاهش ساعات 
کار است. در این مدل، بنگاه آسیب دیده 
به جای قطع همکاری با کارکنان، ساعات 
کار را موقتـــاً کاهش می دهد و بخشـــی از 
درآمد ازدست رفته کارگر از مسیر حمایت 

عمومی تأمین می شود.
البته که این حمایت قرار نیســـت بدون 
ضابطه پرداخـــت شـــود. گزارش گیری از 
محیط هـــای کار، احراز کاهـــش واقعی و 
موقـــت فعالیـــت، ارائه مســـتندات افت 
تولید یا سفارش و تأیید مرجع ذی صلاح 
را از شـــروط آن می داند. کارفرما نیز باید 
در دوره دریافت کمک، بـــه حفظ نیروی 

کار مشـــمول متعهد شـــود. ثبت متمرکز 
درخواست ها و تعیین قواعد هم پوشان با 
سایر تسهیلات، بخش دیگری از سازوکار 
پیشنهادی برای جلوگیری از پرداخت های 

تکراری یا غیرهدفمند است.

 تسهیلات بنگاه باید 
به حفظ کارکنان گره بخورد

محور بعـــدی، اتصـــال حمایـــت از بنگاه 
به حمایت از کارکنان اســـت. براســـاس 
پیشـــنهاد مرکز پژوهش ها، تســـهیلات، 
معافیت هـــای بیمه ای و مالیاتی و ســـایر 
کمک های عمومی باید تـــا حد امکان به 
شاخص های قابل سنجش حفظ اشتغال 
و اســـتمرار فعالیـــت واحـــد اقتصادی و 
کارکنان مشروط شـــوند. حفظ حداقل 
مشـــخصی از نیروی کار، ثبـــت اطلاعات 
کارکنـــان و رعایـــت تعهدات بیمـــه ای، از 
جمله این شروط است. گزارش همچنین 
پیشـــنهاد می کند برای موارد عدم تحقق 
تعهـــدات، امـــکان اصـــلاح یا اســـترداد 
حمایت پیش بینی شـــود؛ البتـــه تعیین 
خط مبنا، دوره تعهد و استثناهایی مانند 
ورشکســـتگی، به مقـــررات اجرایـــی نیاز 
دارد. این پیشـــنهاد، حمایـــت از تولید و 
حمایت از معیشت را دو برنامه جداگانه 
نمی بیند. بنگاهی که برای عبور از اختلال 
موقت کمک دریافت می کند، باید بتواند 
اثر آن کمک را در استمرار فعالیت و حفظ 

کارکنان خود نیز نشان دهد.

 کارگر قرارداد معلق 
و کارگر بی درآمد

تفکیک اجرایی »تعلیق قرارداد« از »فسخ 
قرارداد«، پیشـــنهاد حقوقی دیگر گزارش 
اســـت. این مطالعه با اشـــاره به ظرفیت 
مواد ۱۴ تـــا ۱۶ قانـــون کار در شناســـایی 
تعطیلی ناشـــی از قـــوه قاهـــره، تکمیل 
مقـــررات مربوط بـــه تعلیق در شـــرایط 
جنگـــی را مطرح می کند. تعیین ســـقف 
زمانی تعلیـــق، تکلیف به اطلاع رســـانی 
کارفرما، استمرار پوشش بیمه ای و روشن 
شدن حق بازگشت به شـــغل، از اجزای 
این پیشنهاد است. هدف، فراهم کردن 

رنا
: ای

س
عک

 نسخه تازه برای حفظ اشتغال

شاغلان غیررسمی نباید از بسته ها جا بمانند
دو محور پایانی گزارش، زیرساخت اطلاعاتی و پوشش شاغلان غیررسمی 
است. پایگاه یکپارچه پیشنهادی میان ســـازمان تأمین اجتماعی، وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز آمار ایران، باید امکان اتصال اطلاعات 
فرد، بنگاه و رابطه استخدامی و ثبت تغییرات ساعات کار، دستمزد، بیمه 

و فعالیت اقتصادی را فراهم کند.
چنین زیرســـاختی برای تشـــخیص آســـیب واقعی و جلوگیری از محروم 
ماندن بنگاه هـــای کوچک و شـــاغلان فاقد ســـابقه بیمه اهمیـــت دارد. 
گزارش تصریح می کند برای نیروی کار غیررســـمی و خوداشتغال، مسأله 
اصلی لزوماً حفظ قرارداد استخدامی نیست؛ جلوگیری از سقوط درآمد، 
تأمین حداقل حمایت اجتماعی و بازگشت به فعالیت اقتصادی اولویت 
دارد. تسهیل موقت ثبت رسمی مشاغل خرد و پوشش بیمه ای پلکانی، از 

راهکارهای پیشنهادی برای این گروه است.
برآیند گزارش، طراحی بسته ای است که از یک ســـو مانع تبدیل اختلال 
موقت تولید به بیکاری پایدار شود و از سوی دیگر، مسیر بازگشت نیروی 
کار به فعالیت را هموار کند. این پیشـــنهادها هنوز برنامه مصوب اجرایی 
نیســـتند؛ مرکز پژوهش ها نیز تعیین مســـیر دقیق اجـــرای آنها از طریق 
اصلاح قانـــون، وضع آیین نامه یا اســـتفاده از مقررات موجـــود را نیازمند 
بررسی حقوقی تفصیلی می داند. با این حال، جهت گیری مشترک هفت 
محور مشـــخص اســـت: حمایت باید پیش از اخراج آغاز شود و اثر آن در 

حفظ درآمد، بیمه و شغل قابل سنجش باشد.

برش
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با وجود 
چالش های 

متعدد، 
محله های 
فرسوده و 

ناکارآمد دارای 
فرصت های 

قابل توجهی 
هستند 

که رویکرد 
محله محوری 
می تواند آنها 
را فعال کند. 
این بافت ها 

که بیش از 
30 درصد 
جمعیت 

و حدود 
20 درصد 
محدوده 
شهرهای 

کشور را شامل 
می شوند

مشـــارکتی در بافت موجـــود تأکید دارد. 
شناسایی پلاک های فرسوده، تشویق به 
تجمیع و نوســـازی با محوریـــت مالکان، 
مرمت بناهای با ارزش و طراحی متناسب 
با هویت محله از اقدامات کلیدی است. 
از طریـــق  اولیـــه  کاهـــش هزینه هـــای 
مشـــوق های هدفمند، انگیزه مشارکت 
را افزایش می دهد. شـــهرداری ها در این 
محور نقـــش مهمـــی در تســـهیل صدور 
پروانه، اجرای پروژه های کالبدی مشترک 

و نظارت فنی ایفا می کنند.
 5- محور اجتماعی، اقتصادی 

و فرهنگی – توانمندسازی و اشتغال خرد
توانمندســـازی ســـاکنان رکن اساسی 
پایداری است و شامل ابعاد اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی می شـــود. آموزش 
مهـــارت، حمایـــت از کســـب وکارهای 
کوچک محلی، تشـــکیل صندوق های 
خرد و تعاونی هـــا، کمک های اقتصادی 
هدفمنـــد، فعالیت هـــای فرهنگـــی و 
تقویت حس تعلـــق از اجزای این محور 
هستند. بدون توانمندســـازی و ایجاد 
فرصت هـــای اشـــتغال محلـــی، حتـــی 
بهترین مداخـــلات کالبدی نیـــز پایدار 

نخواهند بود.
6- محور خدماتی و زیرساختی – خدمات 

و معابر
تأمین و بهبود خدمات زیربنایی و روبنایی 
و بهســـازی معابر با رویکـــرد پیاده محوری 
و ایمنـــی، کیفیـــت زندگـــی و تـــاب آوری 
محله را به طور مســـتقیم ارتقـــا می دهد. 
اولویت بندی این پروژه ها باید با مشارکت 

ساکنان انجام شود.

بخش سوم
بازیگران و مشارکت کنندگان

7- نقـــش مـــردم، معتمدیـــن، نهادهای 
محلی و دولت

مردم و ســـاکنان صاحبـــان اصلی فرآیند 
اعتمـــاد  حلقـــه  معتمدیـــن  هســـتند. 
و تســـهیل گر توافقات انـــد. نهادهـــای 
مردم نهاد و گروه های جهادی )از جمله 
مجموعه هایی مانند جان فـــدای ایران( 
بســـیج  اعتمادســـازی،  در  می تواننـــد 
مشارکت، نظارت مردمی و اجرای بخشی 
از فعالیت های توانمندســـازی و فرهنگی 
نقش مؤثـــری ایفـــا کننـــد. دولت نقش 
راهبـــری و تأمیـــن منابـــع کلان را دارد و 
شـــهرداری ها به عنـــوان بـــازوی اجرایی 
کالبـــدی، در تســـهیل مجوزهـــا، اجرای 
پروژه های عمرانی مشـــترک و هماهنگی 
کمـــک  خدمات رســـان  دســـتگاه های 

می کنند.
8- ســـازوکارهای بهره گیری حداکثری از 

ظرفیت محلی
• تشکیل و تقویت شورای توسعه محله

• بودجه بندی مشـــارکتی و صندوق های 
محلی

• تشـــکیل گروه هـــای نظـــارت مردمی با 
حضور نهادهـــای مردم نهـــاد و گروه های 

جهادی
• آمـــوزش مســـتمر معتمدیـــن و فعالان 

محلی
• شفافیت کامل منابع و تصمیم گیری ها

• واگذاری تدریجی مسئولیت نگهداری به 
نهادهای محلی

بخش چهارم: تجربیات
9- نمونه های موفق داخلی

چـــون  مناطقـــی  ماننـــد  تجربه هایـــی 
خوب بخـــت،  قلم گـــوده،  عودلاجـــان، 
ســـیروس، لافـــت و سنگ ســـیاه نشـــان 
می دهد موفقیت زمانی حاصل شـــده که 
فراتر از کالبد، به توانمندسازی، مشارکت 

و نیازهای اجتماعی توجه شده است.
 

10- نمونه های بین المللی و درس آموخته ها
Baan Mankong تایلند، KIP اندونزی، 

 Community برزیل و Favela-Bairro
Land Trust بوستون همگی بر واگذاری 
اختیـــار بـــه مـــردم و پوشـــش نیازهـــای 

چندبعدی محله تأکید دارند.

بخش پنجم: چارچوب اجرایی
11- فرآیند چهارگامی اجرا

گام اول: نهادســـازی و ظرفیت ســـازی: 
کمیتـــه  تســـهیلگری،  دفاتـــر  تشـــکیل 
هماهنگی و میز خدمت، کمیته راهبری، 
تصویب بســـته محـــرک توســـعه، انعقاد 
تفاهم نامه هـــا، تصویـــب برنامـــه اقـــدام 
مشترک و تشکیل شـــورای توسعه محله 
با حضور معتمدیـــن، نهادهای مردم نهاد 

و نمایندگان گروه های جهادی.
و  پیشـــران  فعالیت هـــای  دوم:  گام 
شبکه ســـازی: اطلاع رســـانی، تشـــکیل 
تعاونی ها و صندوق ها، تشویق به نوسازی 
مردم محور، فعالیت های توانمندســـازی 
اقتصادی-اجتماعی-فرهنگـــی، حمایت 
از اشـــتغال خـــرد، پروژه های پیشـــران و 

تأمین مالی.
گام ســـوم: اجرای یکپارچـــه مداخلات: 
تقویـــت نظـــارت مشـــارکتی )بـــا نقـــش 
گروه هـــای  و  مردم نهـــاد  نهادهـــای 
جهـــادی(، اعطـــای تســـهیلات، اجرای 
نوسازی و بهسازی مســـکن مردم محور، 
تکمیل خدمات و بهسازی معابر )با کمک 
شـــهرداری ها در بخش کالبـــدی(، تداوم 

توانمندسازی و اشتغال خرد.
گام چهارم: نظارت، پایش و پایدارسازی: 
پایـــش جامـــع )کالبـــدی، اجتماعـــی و 
اقتصادی(، نظارت مستمر، تحویل نتایج 
و انتقال مسئولیت نگهداری به نهادهای 

محلی و ساکنان.
12- الزامات پشـــتیبانی و نقش نهادهای 

کلیدی در اجرای موفق
اجـــرای مؤثـــر چارچـــوب محله محوری 

نیازمند مجموعـــه ای از الزامات نهادی، 
مالی، حقوقـــی و اجرایی اســـت که باید 
همزمان با فرایند چهارگامی پیش برود. 
این الزامات تضمین می کنند که رویکرد 
صرفاً کالبدی نماند و تمام ابعاد نیازهای 

محله پوشش داده شود.
1. الزامات نهادی

• تقویـــت و رسمیت بخشـــی بـــه دفاتر 
تســـهیلگری و شـــورای توســـعه محلـــه 

به عنوان نهادهای پایه مشارکت.
• ایجـــاد ســـازوکار رســـمی همـــکاری با 
ســـازمان های مردم نهـــاد و گروه هـــای 
جهادی )از جملـــه مجموعه هایی مانند 
جان فدای ایـــران( برای اعتمادســـازی، 
نظـــارت  مردمـــی،  مشـــارکت  بســـیج 
محلـــی و اجرای بخشـــی از فعالیت های 

توانمندسازی و فرهنگی.
• تعریف نقش شفاف برای شهرداری ها 
به عنوان بـــازوی اصلی کمـــک به اجرای 
کالبدی )تسهیل صدور پروانه، هماهنگی 
دســـتگاه های خدمات رســـان، اجـــرای 
پروژه هـــای عمرانـــی مشـــترک و نظارت 

فنی(.
2. الزامات مالی

و  ترکیـــب منابـــع دولتـــی، محلـــی   •
خصوصی با اولویت کاهـــش هزینه های 

اولیه نوسازی برای مالکان.
بـــه  منابـــع  از  بخشـــی  تخصیـــص   •
فعالیت هـــای توانمندســـازی، اشـــتغال 

خرد و صندوق های محلی.
• ایجاد مشـــوق های مالیاتـــی، عوارضی 
و تســـهیلاتی هدفمنـــد بـــرای مالـــکان، 

سازندگان خرد و انبوه سازان.
۳. الزامات حقوقی و اجرایی

• تســـهیل قوانین و مقـــررات مربوط به 
تجمیع مشارکتی و نوسازی مردم محور.

• شـــفافیت کامل در تخصیص منابع و 
تصمیم گیری ها.

ارزیابـــی  و  پایـــش  نظـــام  طراحـــی   •
چندبعدی )کالبدی، اجتماعی، اقتصادی 
و رضایتمنـــدی ســـاکنان( با مشـــارکت 
نهادهای مردم نهاد و گروه های جهادی.

 
نتیجه گیری و پیشنهادها

محله محوری رویکردی جامع اســـت که 
فراتر از نوسازی مسکن، به توانمندسازی 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ساکنان، 
ایجاد اشـــتغال خـــرد، تأمیـــن خدمات، 
بهسازی معابر و تقویت انسجام اجتماعی 
می پـــردازد. نقش آفرینـــی ســـازمان های 
مردم نهـــاد، گروه های جهـــادی و کمک 
شـــهرداری ها در اجرای کالبدی، در کنار 
محوریـــت دادن بـــه مـــردم و معتمدین، 

شرط موفقیت این رویکرد است.
پیشـــنهاد می شـــود این چارچوب ابتدا 
به صورت پایلوت اجرا و پس از ارزیابی 
همه جانبـــه، به عنـــوان الگـــوی ملـــی 

توسعه یابد.

چگونه محله به واحد پایه برنامه ریزی و اجرا تبدیل می  شود؟

 
ایجاد یک چارچوب جامـــع، هماهنگ و 
اجرایی برای شتاب بخشی به استفاده از 
ظرفیت های درونی شهر و نوسازی پایدار 
بافت های فرســـوده و ناکارآمد شهری در 
مقیـــاس محلـــه، از ضرورت هـــای امروز 
مدیریت شهری ایران است. این بافت ها 
که بیش از ۳۰ درصد جمعیت و حدود ۲۰ 
درصد محدوده شـــهرهای کشور را شامل 
می شـــوند، بـــا مجموعه ای از مشـــکلات 
همچون ناپایداری سازه ای و خطرپذیری 
لرزه ای، کمبود شـــدید خدمات روبنایی 
و زیربنایـــی، کیفیـــت پاییـــن زندگـــی، 
آســـیب پذیری در برابر حـــوادث طبیعی، 
کاهـــش ارزش اقتصـــادی دارایی هـــای 
ساکنان، کاهش منزلت اجتماعی و ضعف 
فرصت های شغلی محلی روبه رو هستند. 
محله محوری در این چارچوب، رویکردی 
است که محله را واحد پایه برنامه ریزی و 
اجرا قرار می دهد و تلاش می کند با تکیه 
بر ظرفیت های درونی آن، فرآیند بازآفرینی 
را از پاییـــن به بـــالا و با مشـــارکت واقعی 
ســـاکنان پیش برده و با محوریت مردم و 
معتمدین محلی، نقش آفرینی نهادهای 
مردم نهـــاد وگروه های جهـــادی، راهبری 
دولـــت و کمـــک شـــهرداری ها در اجرای 
کالبدی، منجر به فعال سازی ظرفیت های 
نهفته محلات و ایجاد زمینه توسعه پایدار 
و عدالت محور می  شود. این رویکرد صرفاً 
بر نوسازی کالبدی متمرکز نیست، بلکه 
ح  مجموعه ای از نیازهای محله را به شـــر

زیر پوشش می دهد:
• نوسازی و بهسازی مسکن مردم محور: 
تشـــویق و تســـهیل نوســـازی واحدهای 
فرســـوده با محوریت مالکان و ســـاکنان، 
کاهش هزینه هـــای اولیه )عوارض، بیمه، 
مصالح و مالیـــات( و ایجاد مشـــوق های 
نوســـازی  و  تجمیـــع  بـــرای  هدفمنـــد 

مشارکتی.
• توانمندســـازی اقتصـــادی، اجتماعـــی 
و فرهنگـــی: آمـــوزش مهـــارت، تقویـــت 
شـــبکه های اجتماعـــی، ارتقـــای آگاهی و 
مشارکت شهروندی، و ایجاد حس تعلق 

و مالکیت نسبت به محله.
• اشـــتغال خرد و کمک هـــای اقتصادی: 
حمایت از کسب وکارهای کوچک محلی، 

تشـــکیل صندوق های خرد و تعاونی ها و 
ایجاد فرصت های شغلی مرتبط با فرآیند 

بازآفرینی برای ساکنان محله.
این چارچوب جامع با هدف دستیابی به 
محله های تاب آور، تأمین مسکن مناسب 
ح های ملی )نهضت  برای متقاضیـــان طر
ملی مسکن، جوانی جمعیت و استیجار( 
از طریق ترکیب هوشمندانه مشوق های 
مالی، مالیاتی، کالبدی، اجرایی و حمایتی 
و انجام فعالیت های توانمندســـازی، رفع 
موانع اصلی ورود مالکان، سازندگان خرد، 
انبوه سازان، سرمایه گذاران و به ویژه خود 
ساکنان، ارتقای کیفیت زندگی، توانمند 
نمودن ساکنان و کاهش هزینه های اولیه 

مداخلات تدوین شده است.
 

 بخش اول
مبانی، چالش ها و فرصت ها

1- مبانـــی نظری محله محـــوری به عنوان 
رویکردی جامع

محله محوری ریشه در نظریه های سرمایه 
اجتماعی، حکمروایی مشارکتی، توسعه 
درون زا، تاب آوری شهری و کیفیت زندگی 
دارد. محله، واحد زنده اجتماعی-کالبدی-
اقتصادی اســـت و مداخله موفـــق نباید 

صرفاً بر نوســـازی فیزیکی ســـاختمان ها 
متمرکـــز شـــود. بلکـــه باید همزمـــان به 
توانمندسازی انسان ها، تقویت شبکه های 
اجتماعـــی، بهبـــود خدمـــات و فضاهای 
عمومی، ارتقـــای اقتصاد محلـــی و ایجاد 

فرصت های اشتغال خرد بپردازد.
سه محور اصلی این رویکرد عبارت اند از:

 محور کالبدی )نوسازی، بهسازی و مرمت 
مردم محور(

اجتماعی-اقتصادی-فرهنگـــی  محـــور 
)توانمندسازی ساکنان و اشتغال خرد(

 محور خدماتی-زیرساختی )خدمات و معابر(
این ســـه محور باید به صـــورت یکپارچه و 
هم افزا پیش بروند تا نتیجه نهایی، ارتقای 
همه جانبه کیفیت زندگی در محله باشد.
2- چالش هـــای محله هـــای فرســـوده و 

ناکارآمد
چالش های بافت های فرسوده و ناکارآمد 
صرفاً کالبدی نیست و ابعاد گسترده تری 
دارد که از آن جملـــه می توان به موارد زیر 

اشاره کرد:
• چالش های کالبدی: ناپایداری سازه ای، 
معابر باریک و ناامـــن، کمبود فضای باز و 

سبز، و فرسودگی تأسیسات.
• چالش های خدماتی: کمبود یا کیفیت 

پایین خدمـــات زیربنایی )آب، فاضلاب، 
گاز( و روبنایی )آموزشی، درمانی، فرهنگی 

و تجاری محلی(.
• چالش های اجتماعـــی: کاهش حس 
تعلق، ضعف انســـجام اجتماعی، منزلت 

پایین محله و مهاجرت ساکنان قدیمی.
بیـــکاری و  • چالش هـــای اقتصـــادی: 
کم اشتغالی ســـاکنان، ضعف مهارت های 
و  دارایی هـــا  ارزش  کاهـــش  شـــغلی، 

محدودیت دسترسی به منابع مالی.
• چالش های نهادی: ضعف مشـــارکت 
واقعـــی مـــردم، نبـــود نهادهـــای محلی 
قدرتمنـــد و ناهماهنگـــی دســـتگاه های 

اجرایی.
این چالش ها به صورت درهم تنیده عمل 
می کنند و حل یکی بدون توجه به بقیه، 

نتایج پایدار ایجاد نمی کند.
۳- فرصت های محله محوری

با وجود چالش های متعـــدد، محله های 
فرســـوده و ناکارآمـــد دارای فرصت هـــای 
رویکـــرد  کـــه  هســـتند  قابل توجهـــی 
محله محـــوری می تواند آنهـــا را فعال کند 
که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره 

کرد:
• وجود ســـرمایه اجتماعی و شبکه های 
محلـــی )معتمدین، گروه هـــای مردمی و 

جهادی(.
• ظرفیـــت بالای تولید مســـکن از طریق 
نوسازی و تجمیع پلاک های فرسوده بدون 

نیاز به گسترش افقی شهر.
و  خـــرد  اشـــتغال  ایجـــاد  امـــکان   •
کســـب وکارهای محلی مرتبط بـــا فرآیند 

بازآفرینی.
• آمادگی نسبی ساکنان برای مشارکت، 
کاهـــش  و  اعتمادســـازی  صـــورت  در 

هزینه های اولیه.
• وجود ظرفیـــت نهادهـــای مردم نهاد، 
گروه هـــای جهادی و نیروهـــای داوطلب 

برای همراهی در اجرا و نظارت.
• امکان استفاده از مشـــوق های موجود 
در قوانین بازآفرینی و نهضت ملی مسکن 
برای تحریک مشـــارکت بخش خصوصی 

و مالکان.
بهره گیری هوشمندانه از این فرصت ها، 
شـــرط تبدیل چالش ها به عامل پیشران 

بازآفرینی محله است.

 بخش دوم
محورهای اصلی توسعه محله

4- محور کالبدی – نوســـازی و بهســـازی 
مسکن مردم محور

ایـــن محور بـــر مداخلـــه هوشـــمندانه و 

 چارچوب جامع احیا و توسعه پایدار محله محور
یادداشت

یداله آقایی
معاون ساماندهی و بازآفرینی 
شرکت بازآفرینی شهری ایران
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من همواره 
بر این باورم 

که سنت 
و نوگرایی 

هرگز در 
تقابل با هم 

نیستند، بلکه 
در امتداد 

هم اند. سنت 
مثل ریشه 

است که مدام 
از منبعی 

معتبر تغذیه 
می پذیرد و 

رشد می کند و 
نوآوری شاخه 
و شکوفه های 

آن است

آینده هنر 
خوشنویسی 

با دغدغه 
استادان 

پیشکسوت 
این عصر 

ونیز با تکیه 
بر معرفت 

میراث داری، 
مکاتب معتبر 

و شیوه های 
غنی و 

کلاسیک 
هنر ملی 

خوشنویسی 
ایرانی بر دوام 

خواهد ماند

گفت و گو با استاد یدالله کابلی خوانساری، به بهانه روز ملی خوشنویسیگفت و گو با استاد یدالله کابلی خوانساری، به بهانه روز ملی خوشنویسی

هنر را نباید به کالای دکوری تبدیل کرد

 خوشنویسی به عنوان هنری 
که ریشه در سنت مکتوب 

دارد، در بازار حراج تهران به 
یک کالای سرمایه ای تبدیل 

شده است. این  گذار از »هنر 
معنوی« به »کالای لوکس 

هنری«، چه تأثیری بر ماهیت 
این هنر داشته است؟ آیا این 

شیوه ارائه، به زعم شما به 
رشد فرمی خط کمک کرده یا 

آن را به سمت تزئین گرایی 
)دکوراتیو شدن( سوق داده 

است؟
در میان هنرهای اصیل ایرانی که از 
سده های گذشته از ملت هوشمند 
و خوش قریحـــه و گهرخیـــز ایران و 
ایرانـــی در موزه ها معرفی می شـــود، 
خوشنویســـی بـــه عنوان یـــک هنر 
ملی و ریشـــه ای از جایـــگاه و اعتبار 
بســـیار بالایی برخوردار اســـت و به 
جرأت می توان گفت در هر گوشـــه 
از کشـــورهای متمدن که یاد و نامی 
از پیشینه فرهنگی ایران و ایرانی در 
موزه ها دیده می شود، خوشنویسی 
به عنوان یک هنر ملی یاد می شـــود 
کـــه نقـــش گســـترده  تاریخـــی را در 
ثبت، ضبط و انتقـــال مفاهیم ادبی 

و عرفانی و اجتماعی داشـــته است. 
مهم تر از همه اینکه سرقله های بنام 
این هنر بنـــا بـــه درک، ذوق، قریحه 
و همین طـــور دانش ســـاختاری به 
صورت زمان و مکان کاربردهای لازم 
در ترویـــج بنیادهای بصـــری آن، در 
تاریخ هزار ســـاله خود تحول و تطور 
عظیمی در زیبایی شناختی هندسه 

حروف و کلمات ارائه داده اند.
این ســـاختار در گویش های سنتی 
و اصیـــل همچنـــان جایـــگاه خود را 
کلاســـیک  چشـــم اندازهای  در 
خوشنویســـی حفـــظ کرده اســـت و 
اگر در بخش هـــای کاربـــردی که در 
نیمه قـــرن گذشـــته دوران آغازین 
آن را شـــاهد هســـتیم اندکـــی تأمل 
کنیـــم، می بینیـــم اکثـــر قریـــب به 
اتفـــاق هنرمندانـــی کـــه رغبـــت یا 
گرایش هـــای  بـــه  سمت وســـویی 
کلاســـیک  شـــیوه های  از  عـــدول 
داشـــته یا بعدهـــا مدرن گرا شـــدند 
مثل پیشـــگامانی چون اســـتاد رضا 
مافی واســـتاد احصایی که در شمار 
اســـتادان تراز اول مکاتـــب متعالی 
خوشنویسی بوده یا فرامرز پیل آرام 
که تقریباً سابقه تعلیم جدی در خط 
نداشته همگی تلاش داشتند تا سیر 

کمال جویی در قلم سنتی را حرمت 
نهنـــد و هم اینـــک نیز در هندســـه 
بنیادین آثارشان رنگ و بوی اصالت 
کاملاً مشـــهود اســـت، دیگرانی هم 
در عصر ایشان به چشـــم نمی آیند. 
تـــا زمانی که ایـــن رســـالت و وظیفه 
تاریخی وجود دارد، نمی توان نگران 

تجاری شدن بود. 

آیا معیارهای »خریداری« در 
حراج های هنری، با »عیار 

هنری« آثار همخوانی دارد؟ به 
عبارت دیگر، آیا بازار به دنبالِ 
»تکنیک خالص« است یا »نام 

و امضای هنرمند«؟
به نظر من، به عنوان اولین مدرس 
این قلم در دوران معاصر ـ به خاطر 
دارم که قلم خط شکسته در اواخر 
عهد قاجاریه، پس از سید گلستانه 
ـــ.ج(، به کلـــی در عرصـــه  ـ )۱۳۱۸ ه
ارتباطات اجتماعی به بوته فراموشی 
سپرده شده بود. من در حد مقدور 
و با وجود تنگدستی، بی بضاعتی ها 
و عدم دسترســـی بـــه کوچک ترین 
نمونه مطلوب از خط شکسته برای 
تعلیم یا حتـــی یافتن یک اســـتاد و 
مدرس، کار بسیار ناممکنی را پیش 

رو داشـــتم، چراکه حتی اســـتادان 
نامـــدارِ قلمِ نســـتعلیق هم، همگی 
خط شکســـته را بســـیار ســـطحی و 
بدون قاعده می نوشـــتند. لذا هیچ 
چاره ای بـــرای فراگیری، جز توســـل 
به ذوق شـــخصی یا رجوع گاه وبیگاه 
بـــه بهـــره وری از چند نمونـــه درجه  
ســـه، چاپی یا کپی های رنـــگ و رو 
 رفته نداشتم. در سال های آغازین، 
این قلـــم اصیـــل و زیبا را بـــا رعایت 
ملاحظـــات لازم و اصول نســـبی در 
هندســـه کلمات و شـــاکله حروف، 
مجـــدداً احیـــا کـــردم. همچنیـــن 
شـــیوه ای را بـــا فضاهای ســـنتی در 
صفحه پـــردازی و ترکیب بندی های 
متنـــوع به عنـــوان »خط شکســـته 

معاصر« ترویج و اشاعه دادم.
مـــن چـــه در فضاهای ســـنتی و چه 
در فرم هـــای کاربردی، بـــا برگزاری 
بیـــش از ۳۳ نمایشـــگاه انفـــرادی 
در گالری هـــای معتبـــر داخلی و ۳۵ 
نمایشـــگاه انفـــرادی در گالری های 
معتبر و دپارتمان های شرق شناسی 
و  اروپایـــی  کشـــورهای  اکثـــر  در 
آســـیایی )و نیز بـــا اقامـــت در کانادا 
و بســـیاری از شـــهر ها وایالت هـــای 
ایـــالات متحده( تجربیات بســـیاری 

هنر نـــام می گرفـــت و در هر تلاش 
هنـــری، تکـــرار و تکـــرار، عبـــث و 
بیهوده است.اگر بزرگانی چون میر 
عماد حســـنی  یا حضـــرت درویش 
عبد المجید یا میـــرزا غلامرضا با آن 
بارقه خلاقیت که طـــول تاریخ هنر 
را درنوردیدند امروز در میان ما و در 
این عصر می زیستند همچنان شبیه 
گذشته خود می نوشـــتند؟! لذا هنر 
خوشنویســـی که با تاریخ هزارساله، 
پشـــتوانه عینی و عملی درخشانی را 
پیش روی جوانان دارد، مســـئولیت 
خطیری را روبـــه روی آنها گذاشـــته 
است که به ســـنت ها پایبند باشند 
و با حفظ ســـاختار هندسی آن فضا 
و ترکیب هـــا، آزادانـــه حرکت کنند 
و متصل بـــه مظهر زیبایـــی و خالق 

زیبایی، کاری تازه خلق کنند.

شما میراث دار بزرگانی 
چون »درویش عبدالمجید« 

هستید. در آثار شما، هم 
اصالتِ خط درویش دیده 

می شود و هم جسارت دنیای 
مدرن. بگویید در این مسیر 

طولانی، کدام بخش از این 
سنت را »حفظ« کردید و کدام 

بخش را برای رسیدن به سبک 
شخصی خودتان »قربانی« 

کردید؟
هر زمانی که صحبت از میراث داری 
بزرگانی چون دردانه بی بدیل تاریخ 
خط شکسته، درویش عبدالمجید 
طالقانی به میـــان می آید، انبوهی از 
خاطـــرات دوران نوجوانی را به یادم 
می آورد که به مـــوازات ضرورت های 
تحصیلات معمول، بسیاری از اوقات 
شبانه روزی ام در تعقیب فراگیری رمز 
و راز خط شکسته به سر می آمد. به 
یاد می آورم که از مصیبت بی معلمی 
و دور بودن از تعلیم حتی یک کلمه، 
محـــروم بودم و خاطرات ســـخت و 
دشـــوار، درماندگی ها و حسرت های 
بی شـــمار را در خاطر دارم. داشتن 
یک سرمشق یا یک قطعه برایم یک 
آرزوی بزرگ بـــود و تنها عکس های 
رنگ ورو رفتـــه قاجـــاری و گاه وبیگاه 
کپی هـــای بی رمقـــی از الگوهـــا و 
نمونه های متفرقه، آتش اشـــتیاقم 

را فرو می نشاند.
بعـــد از چند ســـالی که مســـئولیت 
تعلیم و آموزش اولین کلاس آموزش 
خط شکسته انجمن خوشنویسان را 
در ســـال های ۱۳۵۰ عهده دار شدم، 
با کنکاش بســـیار با شـــیوه آموزش 
مکتب درویش آشنا شـــدم و آثاری 
را در قلم خفی و جلی مشـــق عملی 
و نظری کردم؛ ولی به طور روشن به 
یاد دارم که در تمام ۵۰ سال گذشته، 
همیشـــه فرم ها و ترکیبات تکراری 
برایـــم مـــلال آور می نمود و بیشـــتر 
کوشیدم تا با مطالعه و مشق عملی 
و نظری توأم، فضاهای بسیار تازه ای 
را در صفحه پـــردازی و ترکیب بندی 
ارائه دهم که کلاً متعلق به ســـلیقه 
و سبک و سیاق شـــخصی ام بود...

گرچه دوران جوانـــی ام در نیم قرن 
پیش ســـال های ۱۳۵۰ تا ۵۵با همه 
بی بضاعتی ورنـــج بی معلمی و عدم 
هرگونـــه امـــکان آمـــوزش با ســـری 
پرشـــور و اشـــتیاقی بی حد، رسالت 
بزرگ تعلیم عابدانه وعاشـــقانه قوه 
ابتکار ونوآوری را با ســـعی کوشـــش 
بســـیار و نیز حفظ همـــه موازین و 
اصول و سنت به سمت تحولی تازه 
ورویکردی متفاوت پیش می بردم، 
این معلـــم دلســـوخته و خدمتگزار 

مخلـــص بـــا کـــم لطفـــی بعضـــی از 
دوســـتان مخالف خوان وشیوه گرا 
مورد بی مهری قرار می گرفتم و این 
هتک تا بـــه امروز نیز به شـــیوه های 
گوناگـــون ادامـــه دارد. ولـــی مـــن 
به عهدی کـــه در خدمت بســـته ام 
همچنان پایبند مانـــده ام و به قولی 
مثل یک درخت کهنســـال که ســـر 
شـــاخه های آن در آســـمان شـــناور 
است، ممکن است شاخه های نازک 
آن در گزند باد وباران وآفتاب آسیب 
ببینند وبر زمین بریزند؛ ولی تازمانی 
که ریشه آن درخت آبیاری می شود. 

حیات آن باقی خواهد ماند.
در استمرار این نگرش در دهه های 
گذشته با مطالعه بسیار وارتباطات 
گســـترده در هنرهـــای تجســـمی، 
را  ومتنوعـــی  مطلـــوب  فضاهـــای 
در قطعه پـــردازی  تجربـــه کـــردم و 
گســـترده ای  و  تـــازه  ترکیب هـــای 
را همراه بـــا زمینه ســـازی و تزئینات 
جانبـــی فراهـــم آوردم کـــه در ۳۵ 
نمایشـــگاه برون مرزی، سلیقه های 
بی شماری را در چهارگوشه جهان با 
خود به همراه داشت. از سوی دیگر، 
هم نفسی سالیان دراز با شادروانان 
استاد رضا مافی و استاد فرامرز پیل، 
نگاه ســـلیقه مرا در فصولی مجزا به 
گرایش هـــای کاربـــردی و رنگ های 
همـــراه  رنگ نویســـی،  و  تزیینـــی 
با فضا هـــای متنـــوع و طراحی های 

نیمه مدرن سوق دادند.
در همیـــن ســـال گذشـــته، ســـی  و 
ششمین نمایشگاه برون مرزی ام از 
آثار کلاسیک و نقاشـــی خط هایی را 
که تماماً با رنگ نوشته خوشنویسی، 
با زمینه های ورق ژلا طراحی شـــده 
بـــود، در شـــهر ســـن دیگو کالیفرنیا 
با حضـــور شـــخصیت های عالیقدر 
ایرانـــی وعلمی فرهنگـــی خارجی از 
اکثر کشورها برگزار شد. همین طور 
نمایشـــگاه دیگـــری کـــه همـــراه با 
ورک شـــاپ )کارگاه( در موزه ایران در 
مجموعه موزه های جهان در بل بوآ 
پارک سن دیگو آمریکا افتتاح گردید.

به یـــاد دارم که در آغـــاز نوجوانی در 
سال های ۱۳۵۰ تا ۵۵، شیفته به آثار 
رضا مافی و پیل آرام بـــودم؛ اگرچه 
به شدت شیفته آثار آنها بودم، ولی 
ماهیت اشـــتیاقم از تعقیب شـــیوه 
کلاســـیک تغییری نیافـــت. ولی در 
شـــمار تنها اســـتادانی بـــودم که در 
فضـــای به شـــدت ســـنتی انجمـــن 
خوشنویســـان، همـــواره بـــه عنوان 
یک مدافـــع تمام عیار نقاشـــی خط 
و گرایش هـــای نویـــن از آنهـــا دفاع 
اندیشـــه  و  جایـــگاه  و  می کـــردم 
شاداب پســـند آنهـــا را در جلوه های 
نوین هنر خوشنویسی ایرانی حرمت 

نهاده و می ستودم.
ولی به طـــور قطـــع بایـــد بگویم که 
فعالیت کلـــی من در همان شـــکل 
ســـنتی و کلاســـیک اســـت کـــه بـــا 
دلبســـتگی و پشـــتوانه تألیف و نشر 
۱۷ جلـــد کتـــاب آموزشـــی و هنری 
ادامـــه یافتـــه؛ از جملـــه مجموعـــه  
عشـــق،  منحنـــی  نمایشـــگاهی: 
ســـماع قلم، کلـــک شـــیدایی، باغ 
نظـــر، دولت قرآن، محـــراب خیال، 
رباعیـــات بابا طاهـــر، کتابت دیوان 
حافظ، مجموعه آیینه ادراک، کتاب 
جامع اســـتادی شکســـته پیوسته، 
دوبیتی های خیـــام و کتاب گلچین، 
نمایشـــگاه هایم بـــا نام »ســـماع در 
سماع« که در سال ۱۳۹۴، و کتابت 
گلشن راز که در ســـال ۱۴۰۳ منتشر 

شد.

یـــدالله کابلی خوانســـاری از اســـاتید برجســـته و 
پیشکســـوت خوشنویســـی ایران اســـت که جایگاه 
ویژه ای در ترویج و اشـــاعه خط شکسته نستعلیق 

داشته است.

در دورانی که هنر خوشنویسی به سمت »نقاشی خط« 
یا آثار دکوراتیوِ فاقدِ ساختار گرایش یافت، کابلی با 
نگاهی قانونمند بر لزوم تســـلط بر هندسه حروف 
و قواعد کلاســـیک تأکید ورزید تا شـــکوه این خط از 

دست نرود.
او معتقد است خط، ثمره »رنج و ریاضت« است؛ این 
نگاه باعث شد نسل های جدید درک کنند که نوآوری 
در خط شکســـته نباید بر پایه نادیده گرفتن اصول، 

بلکه باید بر پایه تسلط کامل بر آنها باشد.
بـــا وجـــود نگاه هـــای انتقـــادی به بـــازار ســـرمایه، 
کابلی خوانســـاری بـــا حضـــور و دیدگاه هـــای خود، 

نقش پل میان میراث کهـــن و فضای معاصر )مانند 
حراج های هنری( را ایفا می کنند تا اطمینان حاصل 
شود که هنر خوشنویسی در مسیر درستی از تکامل 

قرار گرفته است.
او با نقد جریان های شتاب زده در هنر معاصر، بر لزوم 
بازگشـــت به اصول بنیادین و هندسه حروف تأکید 
کرده و هنـــر را امری فراتر از ســـود و زیان اقتصادی و 

روابط تجاری صرف می داند.
با کابلی همزمان  با برپایی نمایشگاه »شکسته نویسان 
معاصر« و بـــه بهانه روز ملی خوشنویســـی در گالری 
»گویا« به گفت و گو نشستیم که در ادامه می خوانید.

گفت وگو

سعیده احسانی راد
گروه فرهنگی
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بی گمان مدیران شایسته و فرهنگی این حراج، در مسیر تلاش 
مستمر خود برای ترغیب بــازار هنر ایــران بوده اند و با وجود 
شرایط بسیار دشوار و معضلات اقتصادی، همچنان توفیقات 
چشمگیری هم در گردآوری آثار و هم در جذب مجموعه داران 
داشته اند؛ اتفاقی که در شرایط عادی و طبیعی کشور، با جذب 
ســرمــایــه داران و مجموعه داران خارجی، توسعه و گسترش 

بیشتری خواهد یافت.
نسل جوان و استادان پویا، دقیقاً همان روزگاری را می گذرانند 
که این هنرمندان صاحب عیار که امروز در رأس »برند حراج« 
قرار دارند در گذشته های دور پیموده و نیز سپری می کردند؛ 
یعنی همان روزگاری که تجربه آموزی را پشت سر می گذاشتند و 
همگی، با انگیزه ای پیشرو، در پی رسیدن به آرمان های هدفمند 

و خلق هویت شخصی و فردیت هنری بودند.

حراج تهران در ادوار گذشته نشان داد که اقبال عمومی 
به سمت هنر کلاسیک و سنتی بازگشته است. آیا این 

اتفاق مقطعی است یا می توان آن را »تثبیت جایگاه 
خوشنویسی« در مارکت هنر ایران دانست؟ نقش این 

مجموعه ها در تداوم آموزش و تربیت نسل بعدی 
خوشنویسان چیست یا اساساً نباید از این بازار انتظارِ 

نقشِ آموزشی داشت؟

ـــرش بـ

امروزه شاهد ظهورِ جریان هایی مثل »نقاشی خط« و »کالیگرافی« 
هستیم که گاهی با شتاب زدگی همراه است. از نگاه شما، مرزِ باریک 

میان »هنرِ مبتنی بر دانشِ کلاسیک« و »هنرِ تزئینی شتاب زده« 
در چیست؟ آیا خوشنویسی معاصر ایران در خطرِ از دست دادن 

ریشه های تکنیکی خود به نفع جذابیت های بصری آنی قرار دارد؟
به گمان من، مرز میان هنر اصیل و ریشه ای و شیوه های سنتی، بازتاب 
هویت دیرینه و تاریخی ایران زمین محسوب می شود و با گرایش های نوین 
در  که  کالیگرافی  یا  نقاشی خط  مثل  خوشنویسی  جانبی  کاربردهای  و 
بسیاری از مواقع به دور از شیوه های قانونمند و اصیل، به صورت بی قاعده 
و سلیقه ای ارائه می شود، مرزی کاملاً روشن دارد که واضح است. چرا که در 
هر پدیده هنری نوآوری تا زمانی که مقبول طبع جامعه و تاریخ قرار نگیرد، 
هیچ جایگاهی نمی یابد وهیچ ارزش و اعتباری پیدا نمی کند و تا دوره ای که 
از شالوده دانش بصری و شناخت عمیق بن مایه های سنتی به دور باشند، 

ارزشی نخواهند داشت.
اقلام گوناگون هنر خوشنویسی در طول قرون متمادی، با ذوق و قریحه تابناک 
استادان این هنر، سیر تحول و تطور زیبایی شناختی و سیر تکاملی یافته اند و 
ساختار حروف و کلمات آنها در کرسی، ریتم، تعادل و تناسب و چیدمان، 
دارای اصول زیبایی شناسی می باشد که همواره با قانونمندی و اصولی مدون 
و دیرینه استوار شده است. در گرایش های نوین، تنها هنرمندانی می توانند از 
این راز سر به مهر آگاه شوند که این سیر و سلوک و رنج و ریاضت را در فراگیری 

قواعد بنیادی به کمال رسانده باشند.
بسیارند هنردوستانی که فضای دشوار خوشنویسی را برنمی تابند و بعد، حیران 
و سرگردان فریب رنگ را می خورند و آزادانه با ادا و اطواری شتاب زده و به دور 
از شئونات هنری و نیز بدون هیچ ضابطه و هویت، با شلختگی، پا به حروف 
و منحنی های غلط وبازیهای شتاب زده در کاغذ یا بوم تلنبار کرده و در فضای 
مجازی منتشر می کنند و یا به فروش می رسانند. به ظاهر، با زرق وبرق هایی که 
همراه می شود ممکن است عده ای علاقه مند بی بضاعتی را هم همراه داشته 

باشند، ولی حقیقتاً فاقد ارزش و اعتبار و هویت هنری می باشند.
من همواره بر این باورم که سنت و نوگرایی هرگز در تقابل با هم نیستند، 
بلکه در امتداد هم اند. سنت مثل ریشه است که مدام از منبعی معتبر تغذیه 
می پذیرد و رشد می کند و نوآوری شاخه و شکوفه های آن است؛ هر چه ریشه 

ژرف تر داشته باشد، امکان آفرینش آثار ارزشمند در آن مجال قبولی بیشتری 
خواهد یافت. به همین دلیل، آینده هنر خوشنویسی با دغدغه استادان 
پیشکسوت این عصر ونیز به عرصه رسیدن استادان دانشگاهی این هنرکه در 
دو دهه گذشته نسل پویایی را تربیت نمودند ونیز با تکیه بر معرفت میراث 
داری، مکاتب معتبر و شیوه های غنی و کلاسیک هنر ملی خوشنویسی ایرانی 

بر دوام خواهد ماند.

ـــرش بـ

از مارکت های بین المللی را کســـب 
کرده ام. با تجربه این حجم از دیدار 
با مجموعـــه داران و کلکســـیونرها، 
به این باور رســـیده ام که در تمامی 
ابعاد هنر، دو شـــرط مهمِ »شـــهرت 
و کســـوت« و »خلاقیت و نوآوری در 
خلق هویت هنـــری متمایز«، نقش 
بسیار مهمی در کارسازی و برندینگ 
هنـــری ایفـــا می کنند و نیز ســـبک، 
اندیشه و اشراف هنرمند بر محتوای 
مانا و مضامین ماندگار عصر خویش 
می تواند در جذب اشتیاق مخاطب 

نقش آفرین باشد.
تجربـــه  عینـــی و عملی مـــن در این 
چنـــد دهه کـــه همـــواره در مســـیر 
تحولات خلاقانه بوده، مورد احترام 
قـــرار گرفته اســـت؛ به گونـــه ای که 
گالـــری داران، آثار را بـــا قیمت های 
ح و به روزِ بین المللی  معمول ومطر
بـــرای ایـــن هنـــر ملـــی ایرانـــی ارائه 
می کردند. من از ایـــن رویداد بزرگ 
که حراج تهران برای اولین بار فضای 
گســـترده، شایســـته، درخشـــان و 
موفقی را برای ترغیب جامعه ایرانی 
و جهانـــی فراهـــم آورد، خرســـندم؛ 
به ویـــژه اینکـــه اخیـــراً در کنـــار آثار 
مدرن، توجه و رغبتی نیز به ارائه آثار 
هنرمنـــدان بزرگ هنرهای ســـنتی، 
اصیل، معاصر و کلاسیک از استادان 
نامدار و سرقله های درخشان تاریخ 

خوشنویسی شده است.

چرا بین آثار استادان شهیر 
که مروج هنرهای ملی و 

خوشنویسی این سرزمین 
بوده اند و هنرمندان مدرن 

فاصله ارزشی معناداری وجود 
دارد؟

مســـئولان حراج های هنری، غالباً از 
مدیران مدبر و کارآزمـــوده هنرهای 
تجســـمی هســـتند و بـــا آشـــنایی با 
جامعـــه هنری موفـــق شـــده اند در 
حـــراج تهـــران فضـــای معتبـــری از 
معرفی هنر ایرانی را فراهم آورند .در 
منشـــور چشـــم اندازهای بلند و باور 
خود نیز بر ایـــن اصل تأکید کرده اند 
که: »هنرمنـــدان حاضـــر در حراج، 
حاصل کوشش و تربیت نسل های 
اساتید برجســـته  وفخیمی هستند 
که بنیانگذار و مروج هنرهای ملی و 
اصیل اند و باید برای حرمت نهادن 
بـــه چنیـــن پیشکســـوتانی حمایت 

بیشتری قائل شد.«

شما شکسته نویسی را از انزوا 
درآوردید و به آن فرمی تازه 

بخشیدید که حتی در فضای 
گالری های هنرهای تجسمی 

امروز هم جایگاه واعتبار خود 
را دارد. اگر بخواهید به نسل 

جوانی که چشم به رکوردهای 
میلیاردی حراج تهران 

دوخته اند توصیه ای کنید، مرز 
میان »خوشنویسی بازاری« 

و »خوشنویسی ماندگار« را 
چگونه ترسیم می کنید؟

همواره بـــه خاطر دارم کـــه در عین 
از  بـــودن  بی بهـــره  و  محرومیـــت 
کوچک تریـــن امکانـــات آموزشـــی 
و الگوهـــای دلخـــواه، کنـــکاش و 
جـــاری  مـــن  در  جســـت وجوگری 
و ســـاری بود و در حین ســـال های 
طولانـــی تـــلاش، پیوســـته در فکـــر 
پویایی و توســـعه و تعلیـــم و ترویج 
در  کـــه  بـــودم  شکســـته ای  خـــط 
نـــگاه مـــن همیشـــه قابلیت هـــای 
گســـترده ای از تحـــولات بـــه روز را 
در بـــر داشـــت. لـــذا کوشـــیدم تا با 
تربیت شـــاگردان مســـتعد در چهار 
گوشـــه کشـــور به توســـعه شناخت 
اســـتعدادیابی پرداخته و بـــا تألیف 
۱۷ جلد کتاب های آموزشی، هنری 
و نمایشـــگاهی هنرمندانـــی خـــلاق 
و مبـــدع تربیـــت کنـــم کـــه امـــروز 
توانســـته اند با شایســـتگی در شمار 
چهره های نامدار و استادان تراز اول 
عنوان »خوشنویسان خط شکسته 

معاصر ایران« را رقم بزنند.
آنچه در طـــول این چنـــد دهه بر آن 
پایبند بوده ام، جستار لحظه به لحظه 
قـــوه ابتـــکار و نـــوآوری بـــوده تـــا به 
موازات تکمیـــل تجربه آموزی در آثار 
گذشـــتگان، خود صاحب ســـبک و 
سیاق و شیوه ای شوم تا شاید نقشی 
از خلاقیت فـــردی و هنـــری خود را 
به مشـــاهده بنشـــینم، چراکه آنچه 
در تعلیـــم و تکرار از آثار پیشـــینیان 
حاصل می شود، نمودی از خلاقیت 
و تعین هنری اســـتادان گذشـــته به 
شـــمار می رود و ما هیچ نقشـــی در 
ساختار یک اثر تکراری و نظیرنویسی 

نداریم.
نابغـــه  میکل آنـــژ،  مثـــال  بطـــور 
پیکرتراشـــی جهـــان، بـــه دو نـــوع 
پیکرتراشـــی اعتقاد راسخ و تاریخی 
داشـــت: نـــوع حقیقی و نوع شـــبه 
هنـــر. حقیقـــی آن، نوعـــی بـــود که 
بـــا تراشـــیدن یـــک تخته ســـنگ از 
دل آن، یـــک اثـــر خلاقه و شـــهودی 
پدیدار می گشـــت و نوع دیگر که با 
روی هم مالیدن ماده ها و انباشتن 
آنها منتهی به اثری می گردید شـــبه 



زوال تدریجـــی بافـــت کشـــاورزی و اصالت 
محیط زیســـت. هر فـــردی بـــدون ضابطه 
منظـــر و معماری دســـت به ساخت وســـاز 
مـــی زد. در واکنـــش بـــه ایـــن بحـــران، 
شـــانه تراش به عنوان یک الگـــوی پایلوت 
انتخاب شـــد تا مدلی بومی، کارآمد و قابل 
تعمیم خلق شـــود؛ واکســـنی سیاستی که 
ماننـــد یـــک فرمول علمی کشـــف شـــود و 
بتوان آن را برای هزاران روستای در معرض 

زوال کشـــور بازتولیـــد کرد.«
او می گویـــد: » امروز این ابتکار در چارچوب 
همکاری هـــای علمی مســـتمر با ســـازمان 
مدیریت صنعتی و در قالـــب چهار قرارداد 
فعـــال در حوزه توســـعه منطقـــه ای دنبال 
می شـــود. واقعیت آن اســـت کـــه متولیان 
دولتـــی میراث فرهنگـــی و گردشـــگری در 
دهه های گذشـــته هرگز به دانش بنیادین 
»مدیریت مقصـــد« ورود نکرده و حکمرانی 
گردشـــگری را صرفـــاً بـــه لایه هـــای اداری و 
ســـتادی تقلیـــل داده انـــد. در دنیا مناطق 
پیشـــرو بـــرای هدایـــت جهـــش اقتصادی 
خود از ســـازمان های تخصصـــی مدیریت و 
DMO (Desti�بازاریابی مقصد یا همـــان 
nation Management and Market�

ing Organization) بهـــره می گیرند.«

روســـتای  پـــروژه  امـــروز  موفقیـــت  او 
شـــانه تراش را حاصـــل همگرایـــی تجارب 
یونیـــدو،  یونســـکو، ســـازمان جهانـــی 
گردشـــگری، وزارت تعـــاون، کار و رفـــاه 
اجتماعـــی، ســـازمان برنامـــه و بودجه، 
بانـــک توســـعه تعـــاون و اســـتانداری 
مازنـــدران می داند و می گویـــد: »امروز 
این نقطه بـــه عنوان یک »آزمایشـــگاه 
زنده« توســـعه پایدار شناخته می شود؛ 
نقطـــه ای کـــه چهـــار نهاد 
بـــا  بین المللـــی  ارشـــد 
مدیریـــت  بـــر  تمرکـــز 
مقصـــد و همگرایـــی 
آن  در  اجتماعـــی 
ثبـــت  بـــه  تجر

کرده انـــد.«
کاظمـــی درباره 
تفاوت کارهای 

انجام شـــده در روستای شانه تراش با سایر 
روســـتاهای مقصد گردشـــگری می گوید: 
»عامل متمایزکننده شـــانه تراش از ســـایر 
روســـتاها ســـنگ فرش یـــا بهســـازی نمـــا 
نیســـت، چراکـــه نهادهایـــی ماننـــد بنیاد 
مســـکن نیز چنیـــن پروژه هـــای کالبدی را 
اجـــرا می کننـــد؛ تمایـــز اصلی وجـــود یک 
»طـــرح جامع توســـعه پایـــدار« اســـت که 
یکی از شـــاخص های عینی آن مشـــارکت 
۹۵ درصدی در تعاونی توســـعه روستاست. 
تعاونی ای کـــه ابتدا با عضویـــت تنها ۷ نفر 
پایه گـــذاری شـــد، پـــس از اعتمادســـازی 
گســـترده محلـــی، امـــروز بـــا پوشـــش ۹۵ 
درصـــدی اهالـــی )نزدیـــک بـــه ۲۰۰ خانوار( 
به عنـــوان رکـــن راهبـــردی در کنار شـــورا 
و دهیـــاری فعالیـــت می کنـــد. ایـــن نهـــاد 
در ســـال ۱۴۰۲ بـــه عنـــوان تعاونـــی برتـــر 
اســـتان مازنـــدران انتخـــاب شـــد و به این 
ترتیب مســـئولیت حفظ منظـــر، مدیریت 
و  ورودی هـــا  ســـاماندهی  گردشـــگری، 
پشـــتیبانی از معیشـــت را از ســـوی خـــود 

اهالی دنبال شـــده اســـت.«
 او شـــاخص بعدی را  گـــذار از زنجیره ارزش 
به شـــبکه ارزش معرفی می کند و می گوید: 
»بـــرای هر فرد بومی، اعـــم از زنان، مردان، 
جوانان و کهنســـالان، متناسب با پیشینه 
زیســـتی و مهارتی شـــان جایـــگاه اقتصادی 
تعریف شـــد. همـــه فعالیت ها و مشـــاغل 
موجـــود در روســـتا، از بخش کشـــاورزی و 
صنایع دســـتی تا خدمات بومـــی گردآوری 
شـــد تا »شـــبکه ارزش« شـــکل گیرد؛ امری 
که مبتنی بـــر گفتمان روز اقتصاد توســـعه 

است.«
رشد بی سابقه زیرســـاخت های بوم گردی 
و صنایـــع خلاق از دیگر شاخصه هاســـت. 
به گفته کاظمی، »در روســـتای شانه تراش، 
رکورد راه انـــدازی اقامتگاه هـــای بوم گردی 
شکســـته شـــد و امروز ۵۵ واحـــد اقامتگاه 
بوم گردی فعال در روســـتا مســـتقر است. 
در کنار آن، ۱۲ کســـب وکار غیـــر اقامتی در 
ع  زنجیـــره ارزش، یـــک خانه خـــلاق، مزار
بومی و تولیدات ارگانیک استقرار یافته اند. 
همچنیـــن بـــرای اولین بـــار تفاهمنامه ای 

میـــان دهیـــاری روســـتا و ســـازمان منابع 
طبیعـــی منعقـــد شـــد کـــه بـــر مبنـــای آن 
مدیریـــت دو پـــارک جنگلی به دهیـــاری و 
تعاونی واگـــذار شـــد. این ســـازوکار علاوه 
بر صیانت قاطـــع از بخشـــی از کهن ترین 
ذخیره گاه زیســـتی جهان یعنی جنگل های 
هیرکانی، این عرصه هـــا را به موتور محرک 
پایدار اقتصـــاد بومی مبدل کرده اســـت.«

این کارشـــناس از ارزش افزایی ســـرمایه ای 
و درآمـــدی بـــرای ســـاکنان خبـــر می دهد 
و می گویـــد: »در پهنـــه ۴۷ هکتـــاری بافت 
روســـتا، ارزش هـــر مترمربـــع عرصـــه بین 
۱۰ تـــا ۱۵ میلیـــون تومـــان بیـــش از اراضی 
مناطق همجـــوار قیمت گذاری می شـــود؛ 
بـــه بیانی دیگـــر، توســـعه پایدار توانســـته 
۴.۷ هـــزار میلیـــارد تومـــان ارزش افـــزوده 
بـــه دارایی هـــای اهالی اضافه کنـــد. علاوه 
بر ایـــن، گـــردش مالـــی اهالی هـــم بدون 
محاســـبه تورم چند برابر شـــده اســـت. در 
روزهای اوج ســـفر، روســـتا پذیـــرای روزانه 
بیش از هزار نفر گردشـــگر است و ضریب 
اشـــغال اقامتگاه ها در فصول پرتردد به ۸۰ 
تـــا ۹۰ درصد و در ســـایر فصول بـــه ۳۰ تا ۴۰ 

درصد می رســـد.«
به گفته کاظمی، »شانه تراش اکنون دارای 
پلتفرم رســـمی، شناســـنامه ۳۶۰ درجه به 
زبان انگلیســـی در شـــبکه های اجتماعی 
و ســـامانه های یکپارچه بازاریابی اســـت و 
توانســـته اســـتانداردهای لازم برای ورود به 
ارزیابی هـــای مســـابقات جهانـــی بهترین 
دهکده های گردشـــگری را پیـــدا کنید.«

 
جوانان در صندلی مدیریت

کاظمـــی در مواجهـــه بـــا این پرســـش که 
جـــوان روســـتایی در ایـــن ســـاختار دقیقاً 
چه نقشـــی بر عهـــده دارد، هـــم می گوید: 
»ما جوانـــان را از نیـــروی کار یدی صرف به 
لایه مدیریت ارتقا داده ایـــم. جوانان امروز 
شانه تراش مدیریت بوم گردی ها، هدایت 
تعاونی، بازاریابـــی، برندینگ، پلتفرم های 
دیجیتـــال، فـــروش محصـــولات بومـــی و 
نگهداری اکوسیســـتم روســـتا را در دست 
دارنـــد. حتـــی قراردادهای ســـرمایه گذاری 

 BOT بـــا الگوهای نویـــن حقوقـــی از قبیل
و BOLT طراحی شـــده اســـت تا سرمایه و 
نیروی کار مکمل از خارج از روســـتا جذب 
شـــود؛ زیرا ظرفیت اشتغال محلی تکمیل 
شـــده و منطقه از وضعیت مازاد بیکاری به 
»کمبود نیروی کار« رســـیده اســـت. یکی از 
بزرگ تریـــن چالش هـــای جمعیتـــی ایران 
پیری روســـتاها و رســـیدن میانگین سنی 
آنها به ۶۰ ســـال اســـت. با پیاده ســـازی این 
برنامه، ما رونـــد خروج نیروهـــا را متوقف 
کردیـــم و مهاجـــرت معکوس رقـــم خورد؛ 
به گونـــه ای کـــه میانگین ســـنی ســـاکنان 
شـــانه تراش از مرز ۶۰ ســـال بـــه حدود ۳۸ 

تا ۴۰ ســـال کاهش یافته اســـت.«
او عامل اصلی ماندگاری جوان را بازآفرینی 
»عرق به خـــاک و هویت« معرفی می کند و 
می گوید: »وقتی جوان روســـتایی می بیند 
در زادگاه پدری خـــود از احترام اجتماعی، 
کرامت، جایگاه مدیریتی و درآمد اقتصادی 
متناســـب برخـــوردار اســـت، دلیلـــی برای 
احســـاس شکســـت یا حاشیه نشـــینی در 
کلانشـــهرها نمی بیند. او احساس می کند 

در مبدأ برنده اســـت.«
 

توسعه پایدار ؛ زمانبر اما تکثیرپذیر
به اعتقاد کاظمی، »توســـعه پایدار پروژه ای 
زودگذر یا یک ســـاله نیست، بلکه فرآیندی 
۵ تا ۱۵ ســـاله است که بر همگرایی متوازن 

همه ارکان تکیه دارد.«
و  مفهومـــی  »ظـــرف  یـــک  شـــانه تراش 
ســـاختاری« اســـت؛ ســـاختار ایـــن مـــدل 
)نهادسازی، همگرایی ذی نفعان، تشکیل 
شـــبکه ارزش و اتصـــال به بازارهـــای ملی و 
بین المللی( یک ســـازوکار بدیـــع و مبتنی 
بـــر ظرفیت هـــای منطقـــه ای و کشـــوری 
اســـت، هرچند مظروف آن )معماری، نوع 
محصـــول و اقلیـــم( در یزد، کویـــر یا غرب 
کشـــور متناســـب با بـــوم همـــان منطقه 
تغییر می کنـــد. این فرمـــول امـــروز آماده 
بهره بـــرداری و تعمیـــم بـــه عنـــوان یـــک 
سیاســـت ملی برای نجات بافت جمعیتی 
و احیای ثروت آفرینی در روســـتاهای ایران 

. ست ا

در روستای 
شانه تراش،

رکورد 
راه اندازی 

اقامتگاه های 
بوم گردی 

شکسته 
شد و امروز 

۵۵ واحد 
اقامتگاه 

بوم گردی 
فعال در 

روستا مستقر 
است. در 

کنار آن، ۱۲ 
کسب وکار 

غیر اقامتی در 
زنجیره ارزش، 

یک باب 
خانه خلاق، 
ع بومی  مزار

و تولیدات 
ارگانیک 
استقرار 
یافته اند

 روایت بازآفرینی یک روستا در شهرستان تنکابن
با تکیه بر الگوهای بومی و بین المللی

لـــب  غا یکـــرد  و ر کـــه  ســـت  ل ها سا
دســـتگاه های اجرایـــی در مواجهـــه بـــا 
روســـتاها بـــر مـــدار »فقرزدایـــی« و توزیع 
زیرســـاخت چرخیده اســـت؛ مسیری که 
هرچنـــد راه و آســـفالت و بـــرق بـــه همراه 
آورد، امـــا مانـــع از خالی شـــدن روســـتاها 
و حاشیه نشـــینی گســـترده شـــهری نشد. 
علیرضـــا کاظمـــی دولابـــی، کارشـــناس 
بین المللی توســـعه روستایی در گفت و گو 
با »ایران«، از یـــک »تغییر الگو«ی بنیادین 
گفتمـــان  از  گـــذار  می گویـــد:   ســـخن 
»حمایتی و محرومیت زدایی« به گفتمان 
»تولید ثروت و ارزش آفرینی.« او با اســـتناد 
به تجربـــه شش ســـاله پیاده ســـازی مدل 
توســـعه پایدار در روستای »شـــانه تراش« 
تنکابـــن )غرب مازنـــدران(، نجات هویت، 
معکوس سازی مهاجرت، احیای میانگین 
ســـنی و ارتقـــای ارزش اقتصـــادی روســـتا 
را بـــه مثابـــه یـــک »ســـازوکار قابـــل تکثیر 
ملـــی« و جایگزین روش های فعلی واکاوی 

می کنـــد.
 

از محرومیت زدایی تا ثروت آفرینی
بـــه گفتـــه کاظمـــی دولابـــی، تـــا پیـــش از 
پیروزی انقلاب اســـلامی، ایـــران نزدیک به 
۷۰ هزار روســـتا داشـــت؛ اما امروز این آمار 
به حدود ۳۲ هزار روستای دارای سکنه در 
اســـتان های مختلف تقلیل یافته اســـت. 
بخش عمـــده ای از این روســـتاها متروکه، 
خالی از ســـکنه و از میان رفته اند و بخشی 
دیگر نیز پـــس از عبور جمعیـــت از مرز ۵ 
هزار نفـــر، بـــا تعاریف قوانین تقســـیمات 

کشـــوری به شـــهر تبدیل شده اند.
این کارشـــناس اضافـــه می کنـــد: از منظر 
ظرفیت شناسی گردشگری، بوم شناسی و 
اقلیم، تک تک این روســـتاها قابلیت های 
منحصربه فـــردی دارند؛ امـــا چالش و خلأ 
بزرگ کشور در دهه های گذشته این بوده 
که محور تمام سیاســـت گذاری ها در قبال 
روســـتا »فقرزدایـــی و محرومیت زدایـــی« 
تعریف شـــده اســـت. وی ادامـــه می دهد: 
امـــروز مـــا نیازمند یـــک »تغییـــر پارادایم« 
جدی در گفتمان توســـعه هســـتیم؛ باید 
از ادبیـــات فقرزدایـــی عبـــور کنیـــم و بـــه 
ســـمت گفتمـــان »ارزش آفرینـــی و تولید 
ثروت« برویم. کاظمـــی دولابی در توضیح 
ضـــرورت این تغییـــر گفتمـــان، می گوید: 
هر روســـتا فی نفســـه یـــک گنجینه عظیم 
برای تولید ثروت اســـت. وقتی نگاه شـــما 
فقط فقر باشـــد، سیاســـت ها به ســـمت 
مســـکن های موقت میل می کنـــد؛ اما اگر 
نگاه بـــر مبنای ارزش آفرینی تعریف شـــود، 
زیرســـاخت ها و امکانـــات نیز متناســـب 
بـــا بازدهـــی اقتصـــادی و زیســـتی طراحی 

شد. خواهند 
وی ادامـــه می دهـــد: تجربـــه دهه هـــای 

گذشـــته بویـــژه از دوران جهاد ســـازندگی 
نشـــان می دهـــد کـــه امکانـــات فیزیکی از 
قبیـــل راه، آســـفالت و خطـــوط انـــرژی به 
روســـتاها رفت، امـــا »کار«، »تولیـــد پایدار« 
و »برنامـــه جامـــع« نرفت. وقتـــی برنامه و 
فرصت خلق ثروت در مبدأ غایب باشـــد، 
خود همـــان جاده هـــای احداث شـــده به 
معبـــر مهاجرت روســـتاییان به شـــهرها و 
گسترش آســـیب زای حاشیه نشینی بدل 

می شـــوند.
 

نسل »زد« با ابزارهای گذشته در 
روستا نمی ماند

تلفیـــق ناگهانـــی جامعه بومی و ســـاختار 
شـــهری، تبعـــات فرهنگـــی و اجتماعـــی 
ســـنگینی در پی داشـــته اســـت. کاظمی 
تأکید می کنـــد: »راه حل بنیادین کشـــور، 
رقـــم زدن »مهاجـــرت معکوس« اســـت و 
مهاجـــرت معکوس بـــدون خلـــق ثروت 
تحقق ناپذیـــر اســـت. بایـــد واقعیت های 
جمعیتـــی و اجتماعی عصر حاضـــر را درک 
کرد. نســـل جدید، موســـوم به نســـل زد، 
ماننـــد نســـل های پیشـــین زیســـت و کار 
نمی کند. نمی تـــوان از یک جـــوان ۱۸، ۲۰ 
یا ۳۰ ســـاله روســـتایی توقع داشت مانند 
ســـده های قبـــل بیـــل و کلنگ بـــر دوش 
بگذارد، روزها کار بدنی ســـخت کند و تنها 
با تکیه بر شـــعار »هـــوای پـــاک و طبیعت 
زیبا« در روســـتا بمانـــد. روســـتا پدیده ای 
ایســـتا نیســـت؛ همگام با تحولات جهان 
و شـــهرها، بافت نیازها و نگاه نسل جدید 
روســـتا نیز دگرگـــون شـــده و نیازمند یک 

بازتعریف مدرن اســـت.«
 

 ضرورت مشارکت تمام ذی نفعان
بزرگ تریـــن چارچـــوب جهانـــی در حوزه 
توســـعه، اهداف هفده گانه توســـعه پایدار 
)SDGs( ســـازمان ملـــل متحد اســـت. او 
با یادآوری ایـــن اهـــداف، می گوید: »هیچ 
منطقـــه ای بـــدون تحقـــق همه جانبه این 
اصـــول به پایـــداری واقعی نخواهد رســـید 
و بایـــد اذعان کرد کـــه ما نه در ایـــران و نه 
در منطقـــه خاورمیانه هنـــوز به یک الگوی 
جامع از توســـعه پایدار دست نیافته ایم.«

کاظمـــی، کلیدی تریـــن و راهبردی تریـــن 
بخش این الگو را اصـــل هفدهم می داند: 
»مشـــارکت همه جانبه تمامـــی ذی نفعان 
برای تحقق ۱۶ اصل دیگـــر )اعم از کاهش 
نابرابری، آموزش و دانش، محیط زیســـت، 
انـــرژی پـــاک، نـــوآوری و صیانـــت از دریاها 
بـــرای آنکـــه نســـل قدیـــم،  و اقلیـــم(. 
نســـل مســـتقر و نســـل جدید در روســـتا 
انگیـــزه مانـــدگاری و زیســـت پویا داشـــته 
باشـــند، باید رویکردمـــان را تغییر دهیم. 
مـــا ســـال ها در کشـــور صرفـــاً بـــر صیانت 
روســـتا تأکید کرده ایم. روستاهایی مانند 
ابیانه یا ماســـوله از حیث منظر و معماری 
بی نظیرنـــد، امـــا بخـــش اعظـــم آنهـــا به 
»موزه« تبدیل شـــده اند؛ بافت ابنیه مانده 
اما جـــوان بومـــی در آن دیده نمی شـــود و 
روند مهاجرت و پیری همچنان ادامه دارد، 
زیرا صیانـــت به تنهایی کفایـــت نمی کند. 
مـــا بایـــد از »صیانـــت صـــرف« به ســـمت 

»بازآفرینـــی« گـــذر کنیـــم. در چارچـــوب 
علمـــی، بازآفرینـــی یعنـــی توســـعه پایدار 
به عـــلاوه میـــراث تمدنـــی و به روزرســـانی 

ابزارها.«
 

پروژه شانه تراش
ایـــن ایـــده نویـــن اولین بـــار در روســـتای 
»شـــانه تراش« تنکابـــن در منطقـــه غرب 

مازنـــدران بـــه آزمون گذاشـــته شـــد.
کاظمـــی دربـــاره برنامه های اجرا شـــده در 
روســـتای شـــانه تراش می گوید: »پیشینه 
اجرایـــی ایـــن کار به تجربیات ســـال های 
۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲ در قالب پروژه مدیریت ملی 
گردشگری و صنایع خلاق سازمان توسعه 
صنعتـــی ملل متحـــد )یونیدو( و ســـپس 
پروژه ســـال ۲۰۲۱ سازمان توســـعه نوآورانه 
منطقه ای با همـــکاری برنامه عمران ملل 
متحـــد بازمی گـــردد. مطالعـــات جامعـــی 
با افق صدســـاله بـــر روند تحـــولات غرب 

مازندران انجام شـــد و پژوهش های 
آینده پژوهـــی مشـــخص کـــرد کـــه 
منطقـــه بـــا رونـــد فعلی به  ســـوی 

تخریـــب شـــتابان مـــی رود؛ از 
طریـــق ساخت وســـازهای 

و  گســـیخته  ر فسا ا
 ، ی شـــهر ن  ناهمگـــو
بومیـــان،  مهاجـــرت 
و  ضـــی  ا ر ا ش  و فـــر

گزارش

زهرا کشوری 
دبیر گروه زیست بوم

در نگاه نخست، 
صنایع دستی 

ممکن است 
صرفاً بخشی از 

میراث فرهنگی 
ملموس یا 

ناملموس به 
نظر برسد، اما 

از منظر محیط 
زیست، این 

حوزه یکی 
از بارزترین 

الگوهای اقتصاد 
چرخشی در 

تاریخ بشر 
محسوب 

می شود. اقتصاد 
چرخشی بر 

کاهش مصرف 
منابع، افزایش 

طول عمر 
محصولات، 

استفاده مجدد 
از مواد و به 

حداقل رساندن 
تولید پسماند 

استوار است

صنایع دستی؛ حلقه گمشده گذار اکولوژیک ایران

جهـــان امروز بیـــش از هـــر زمان دیگـــری با یک 
پرســـش بنیادین روبه رو اســـت: چگونه می توان 
توسعه اقتصادی را بدون تخریب زیست بوم های 
زمین ادامـــه داد؟ تغییرات اقلیمـــی، بحران آب، 
آلودگی روزافزون خاک و هوا، انباشـــت بی سابقه 
پســـماند و کاهش تنوع زیســـتی، نشـــان داده اند 
کـــه الگـــوی رایـــج تولیـــد و مصـــرف دیگـــر توان 
پاسخگویی به نیازهای قرن بیست ویکم را ندارد. 
اقتصاد خطی مبتنی بر استخراج، تولید، مصرف 
و دورریـــز نه تنهـــا منابـــع طبیعـــی را به ســـرعت 
مصرف می کند، بلکه ظرفیت و امکان بازســـازی 

طبیعـــت را نیز از میـــان می برد.
در چنین شـــرایطی، مفهـــوم »گـــذار اکولوژیک« 
بـــه یکـــی از کلیدواژه های اصلی سیاســـت گذاری 
جهانی تبدیـــل شـــده اســـت. گذار اکولوژیک به 
معنـــای حرکـــت از نظام هـــای تولیـــد و مصـــرف 
پرآلاینده و وابســـته به ســـوخت های فســـیلی به 
سوی الگوهایی است که کمترین فشار و تخریب 
را بـــر محیط زیســـت تحمیـــل می کننـــد. در این 
میان، بســـیاری از کشـــورها به دنبال فناوری های 
پیچیـــده، هـــوش مصنوعـــی، انرژی هـــای پـــاک 
و صنایـــع ســـبز هســـتند؛ امـــا گاه پاســـخ برخی 
از مهم تریـــن چالش هـــای زیســـت محیطی در 
تجربه زیســـته بشـــر نهفته اســـت. یعنی در بطن 

دانش هـــای بومـــی و شـــیوه های تولیـــدی کـــه 
هزاران ســـال در جوامع محلی وجود داشـــته  و در 
عین حالی که توانمندســـازی جوامـــع را موجب 
شده اند، همزیستی مســـالمت آمیزی با طبیعت 
و منابـــع آن داشـــته اند. مثـــال بـــارز و کهن این 
موضوع، صنایع دســـتی و هنرهای سنتی است.
در نگاه اول، صنایع دســـتی ممکن اســـت صرفاً 
بخشـــی از میراث فرهنگی ملموس یا ناملموس 
بـــه نظـــر برســـد، امـــا از منظـــر محیط زیســـت، 
ایـــن حـــوزه یکـــی از بارزتریـــن الگوهـــای اقتصاد 
چرخشـــی در تاریخ بشـــر محســـوب می شـــود. 
اقتصـــاد چرخشـــی بـــر کاهـــش مصـــرف منابع، 
افزایش طول عمر محصولات، اســـتفاده مجدد از 
مواد و به حداقل رســـاندن تولید پســـماند استوار 
اســـت؛ اصولی که هزاران ســـال قبـــل از به وجود 
آمـــدن ادبیات علمی توســـعه پایدار، در بســـیاری 
از رشـــته های صنایع دســـتی جریان داشـــته اند. 
برخـــلاف صنایع انبـــوه که بـــرای تولید هـــر کالا 
به زنجیـــره ای طولانـــی از اســـتخراج مـــواد خام، 
حمل ونقل بین المللـــی، مصرف انـــرژی و تولید 
ضایعـــات وابســـته اند، صنایـــع دســـتی عمومـــاً 
بـــر مـــواد اولیـــه محلـــی و تجدیدپذیـــر اســـتوار 
هســـتند. خاک، چوب، انـــواع فلز، پشـــم، پنبه، 
الیـــاف گیاهـــی و ســـایر مـــواد بومی، بـــدون نیاز 
بـــه جابه جایی های گســـترده و مصرف ســـنگین 
ســـوخت های فســـیلی، به محصولاتـــی کاربردی، 
زیبـــا و بـــادوام تبدیـــل می شـــوند. ایـــن ویژگـــی 
موجـــب می شـــود ردپـــای کربنـــی بســـیاری از 
محصولات دست ســـاز به مراتب کمتر از کالاهای 

صنعتی مشـــابه باشـــد.
از ســـوی دیگـــر، یکـــی از مهم تریـــن بحران های 

زیســـت محیطی حـــال حاضر، مســـأله پســـماند 
اســـت. حجـــم عظیـــم زباله هـــای پلاســـتیکی و 
منســـوجات دورریز، بـــه معضلی جهانـــی تبدیل 
شـــده اســـت. میلیون ها تن پوشـــاک و کالاهای 
مصرفـــی هر ســـال دفـــن یا ســـوزانده می شـــوند 
و پیامدهـــای ســـنگینی بـــرای اقلیم و ســـلامت 
اکوسیســـتم ها به همراه دارند. در مقابل، بخش 
بزرگی از صنایع دستی بر پایه استفاده حداکثری 
از مـــواد و کاهش ضایعات شـــکل گرفته اســـت. 
ســـنت هایی ماننـــد چهل تکـــه دوزی، اســـتفاده 
مجـــدد از پارچه ها، بهره گیـــری از ضایعات چوب 
و فلـــز یـــا تبدیـــل بقایـــای گیاهی بـــه محصولات 
کاربـــردی، نمونه هایـــی از آن چیـــزی هســـتند 
کـــه امـــروز در ادبیات توســـعه پایدار بـــا هیاهوی 
بســـیار »upcycleing« یا بازیافت بهینه نامیده 

می شـــود.
اما اهمیت صنایع دســـتی تنها به کاهش پسماند 
محدود نمی شود. بســـیاری از محصولات صنعتی 
مدرن بویژه در حوزه پوشاک، وابستگی شدیدی 
به مـــواد مصنوعی و مشـــتقات نفتـــی دارند. این 
مواد در طول عمـــر خود و حتی پس از دور ریخته 
شـــدن، به منبعی برای تولید میکروپلاستیک ها 
تبدیـــل می شـــوند؛ ذراتـــی کـــه امـــروزه از اعماق 
اقیانوس هـــا تـــا بـــدن انســـان یافت می شـــوند. 
در مقابـــل، اغلب محصـــولات صنایع دســـتی بر 
پایـــه مـــواد طبیعـــی و زیســـت تخریب پذیر تولید 
می شـــوند و پس از پایـــان چرخه مصرف، فشـــار 
بســـیار کمتری بر محیط زیســـت وارد می کنند.

با افزایش نگرانی های زیست محیطی، کشورهای 
مختلف به تدریج ارزش راهبردی صنایع دســـتی 
را بازشـــناخته اند. در بســـیاری از نقـــاط جهـــان، 

تولیدات دست ساز دیگر صرفاً کالاهایی فرهنگی 
یا تزیینی صرف تلقی نمی شـــوند، بلکه بخشی از 
سیاست های توسعه ســـبز، کاهش انتشار کربن، 
تقویـــت اقتصادهای محلـــی و تـــاب آوری جوامع 
روســـتایی به شـــمار می آیند. امـــروز در بازارهای 
جهانـــی، محصولات دست ســـاز پایـــدار به عنوان 
نمـــاد مصـــرف مســـئولانه و ســـبک زندگی ســـبز 
شـــناخته می شـــوند و ارزش اقتصادی آنها فراتر از 

مـــواد اولیه به کار رفته در آنهاســـت. 
امـــا در ایـــران، این ظرفیـــت عظیم هنـــوز تا حد 
زیادی ناشـــناخته مانده است. با وجود آنکه کشور 
ما از غنی تریـــن ذخایر دانش بومی و تنوع صنایع 
دستی جهان برخوردار اســـت، نگاه غالب به این 
حوزه همچنـــان فرهنگی، موزه ای و نوســـتالژیک 

اســـت. در حالـــی کـــه بســـیاری از رشـــته های 
صنایـــع دســـتی ایـــران، نمونه های موفـــق تولید 
کم کربـــن و ســـازگار با محیط زیســـت محســـوب 
می شـــوند و شـــوربختانه ایـــن مزیت هـــا کمتر در 
سیاســـت گذاری های اقتصادی و زیســـت محیطی 

مـــورد توجه قـــرار گرفته اند.
آنچه مســـلم اســـت صنایـــع دســـتی ایـــران تنها 
یـــادی از گذشـــته ها نیســـت؛ بلکـــه می توانـــد 
بخشـــی از راه حـــل آینـــده مـــا باشـــد. در دورانی 
کـــه جهـــان بـــه دنبـــال کاهـــش انتشـــار کربن، 
توســـعه اقتصاد چرخشـــی و ایجاد مشـــاغل سبز 
اســـت، ســـرمایه گذاری بر زنجیـــره ارزش صنایع 
دســـتی می تواند همزمان به حفاظـــت از محیط 
زیســـت، توانمندســـازی جوامع محلی و توســـعه 

اقتصادی مناطق کمتـــر برخوردار کمک کند. گذار 
اکولوژیـــک ایـــران صرفاً بـــا احـــداث نیروگاه های 
جدیـــد یـــا توســـعه فناوری های پیشـــرفته محقق 
نخواهد شـــد. این گذار نیازمند بازنگری در شیوه 
تولیـــد و مصـــرف و بهره گیـــری از ظرفیت هـــای 
بومـــی اســـت. صنایع دســـتی یکـــی از مهم ترین 
این ظرفیت هاســـت؛ ظرفیتی کـــه می تواند میان 
اقتصاد، فرهنگ و محیط زیســـت ارتباطی مؤثر و 
پایدار ایجاد کند. با اندکی تأمل زمان آن رســـیده 
است که در سیاســـت گذاری ها و اسناد بالادستی 
از صنایـــع دســـتی به عنـــوان یکی از ســـتون های 
آینده ســـبز و پایدار ایران یاد شـــود. نگرشی که در 
صورت تحقـــق آن می توان با امیدواری بیشـــتری 

به آینـــده مطلوب بـــرای ایران فکـــر کرد.

یادداشت

حجت اله مرادخانی
پژوهشگر صنایع دستی و مدرس دانشگاه
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گروه حـــوادث/ فرنـــاز قلعه دار: شـــاید بتوان 
گفـــت یکـــی از پرونده هـــای عجیـــب تاریـــخ 
محاکمـــات کیفـــری ایـــران مربـــوط بـــه زنـــی 
میانســـال به نـــام فاطمه اســـت که بـــه خاطر 
اعتـــراف دروغین بـــه قتل یک مرد، 20 ســـال 
از عمـــرش را در زنـــدان گذرانـــد در حالـــی 
کـــه شـــوهرش عامل ایـــن قتـــل بـــود. البته 
روند رســـیدگی به ایـــن پرونده بنا بـــه دلایلی 
مشـــکلات بســـیاری داشـــت که به آن خواهم 
پرداخـــت. همـــان طـــور کـــه یادمان اســـت و 
می دانیم در ســـال ۱۳۷۳ دادســـرا از سیستم 
دادرســـی کیفـــری ایـــران حذف شـــد. حذف 
دادســـراها در ســـال ۷۳ و بر مبنـــای قانـــون 
تشـــکیل دادگاه های عمومی و انقلاب صورت 
گرفت. ایـــن کار امـــری غیرکارشناســـی بود و 
شـــاید بتوان گفت ضربه ای اساســـی و مهلک 
بر نظام قضایـــی ایران و حقـــوق عمومی وارد 
کـــرد. پرونـــده فاطمه نیـــز در همان ســـال ها 
اتفـــاق افتـــاد و در واقع معایب این سیســـتم 
را برمـــلا کرد. البته بـــا پیگیری کارشناســـان و 
مســـئولان مربوطه در سال ۱۳۸۱ دوباره قانون 

دیگـــری آمد و دادســـراها، احیا شـــد.
برگردیم بـــه پرونـــده فاطمه و ببینیـــم در این 
پرونـــده چـــه اتفاقـــی افتـــاد؟ در آن ســـال ها - 
حـــدود ســـال 1372- در یکـــی از روســـتاهای 
جنـــوب شـــهر تهران مـــردی به نام مســـعود به 
قتل رســـید. با شـــروع تحقیقات پلیســـی آنها 
رد زنـــی به نـــام فاطمـــه را پیدا و او را دســـتگیر 
کردند. فاطمه زنی میانســـال بـــود که آن زمان 
شـــوهر و دو عـــروس هـــم داشـــت. فاطمه در 
تحقیقـــات اولیـــه در دادگاه عمومـــی کـــه حالا 
دیگـــر مقام تعقیـــب و تحقیق از مقام منشـــی 
رأی بـــه اصطلاح یکی شـــده بود اقـــرار کرد که 

من مســـعود را کشـــته ام. 

اعتراف دروغین به قتل
امـــا واقعیـــت ماجـــرا ایـــن بـــود کـــه برخـــی از 
همســـایه ها و اعضـــای خانـــواده فاطمـــه بـــه 
درســـت یـــا نادرســـت شـــک بـــرده بودنـــد که 
فاطمه با مســـعود کـــه از آشنایان شـــان بوده از 
مدتـــی قبل و در غیاب شـــوهرش ملاقات های 
پنهانی داشـــته اســـت. وقتی این شـــایعات به 
گوش شـــوهر فاطمه رســـید او را مورد مؤاخذه 

قـــرار داد و فاطمـــه هـــم منکـــر ماجرا شـــد اما 
وی را تهدیـــد کـــرد و بعـــد هم گفـــت که قصد 
انتقـــام دارد. بنابرایـــن یـــک روز مســـعود را به 
خانه خـــود دعـــوت کردند و داخل نوشـــیدنی 
وی ســـم ریختند. مســـعود بعد از خوردن ســـم 
حالش بد شـــد و در راه بازگشـــت به خانه اش 
جان باخـــت. وقتی پلیس فاطمه را دســـتگیر 
کرد، شـــوهرش از او خواسته بود قتل را گردن 
بگیرد و بـــه او قول داده بود که تمام تلاشـــش 
را می کنـــد کـــه او را نجـــات دهـــد. فاطمه هم 
قتـــل را بـــه گـــردن گرفـــت و در همـــان دادگاه 
عمومـــی جزایـــی اعتـــراف کـــرد که بـــا ریختن 
ســـم در نوشیدنی مســـعود او را کشـــته است. 
در جریان تحقیقات وقتی از او پرســـیده بودند 
چـــه نـــوع ســـمی اســـتفاده کـــرده، گفتـــه بود 
مـــرگ مـــوش و درباره رنـــگ آن نیـــز گفته بود 
خاکســـتری بوده اســـت. یکـــی از عروس های 
فاطمه هـــم به عنوان شـــاهد و مطلـــع احضار 
شـــده و ایشـــان نیز اظهارات مادرشـــوهرش را 
تأییـــد کرده و گفتـــه بود من دیـــدم که او مرگ 
موش خریده بـــود. دادگاه هم بر اســـاس اقرار 
اولیـــه فاطمه و بدون اینکـــه تحقیقات جامعی 
انجـــام دهد و علـــت فوت رو به دقت بررســـی 
کنـــد کـــه چه نـــوع ســـمی وارد بدن شـــده و با 
تحقیقـــات ناقص، حکم به قصاص فاطمه داد. 

سال های سخت زندان
بعـــد از صـــدور حکـــم، فاطمـــه همچنـــان در 
زنـــدان بـــود و بنـــا بـــه دلایلـــی حکـــم قصاص 
اجرا نمی شـــد و ایـــن بلاتکلیفی 14 ســـال طول 
کشـــید. این یکی از پرونده هـــای عجیب تاریخ 
محاکمـــات کیفری ایران اســـت کـــه هم نقص 
ناشـــی از حـــذف دادســـرا و هم صـــرف صدور 
حکم بر اســـاس اقـــرار متهم را نشـــان می دهد 
»تالی فاســـد« این کاســـتی ها، یعنی پیامدهای 
نادرســـت و نامطلـــوب آن هـــا، در بلاتکلیفـــی. 
چهـــارده ســـال کـــه فاطمـــه پشـــت میله های 
زنـــدان مانـــد و آن طـــوری کـــه مـــددکارش 
می گفـــت در این مـــدت بیش از 20 بار دســـت 
به خودکشـــی زد، اما زنده ماند. حتی دو ســـال 
در بیمارســـتان اعصاب و روان بســـتری شـــد و 
به گفته خـــودش روزی 10 ، 15 تا قرص اعصاب 
می خـــورد تـــا اینکه شـــوهرش کـــه وضـــع او را 

وخیـــم دید بعد از چهارده ســـال به ســـراغ من 
آمد. مرد میانســـال وقتی وارد دفتر وکالتم شد، 
گفـــت: »من خیلـــی پرس و جو کـــردم و دنبال 
وکیلـــی زبـــده و ماهر می گشـــتم تا همســـرم را 
نجـــات دهد که بالاخره به شـــما رســـیدم لطفاً 
همســـرم را نجات دهید، او 14 ســـال در زندان 
اســـت و حال خوبی ندارد، هرچقدر بخواهید 
به شـــما پول می دهم، خانه ام را می فروشـــم و 
حق الوکاله شـــما را می دهم، فقط کمک کنید 

همســـرم اعدام نشود.
بعـــد از شـــنیدن داســـتان ایـــن زن بـــه زندان 
رفتـــم تا بـــا او صحبـــت کنـــم. وقتی بـــا دقت 
بـــه حرف هـــای فاطمـــه گـــوش کـــردم، دیدم 
کـــه خیلی حـــرف بـــرای گفتن و  دفاع اســـت. 
فاطمـــه هم آنقـــدر وضعیـــت بد و نامناســـبی 
داشـــت کـــه در زنـــدان می گفتنـــد حتـــی قادر 
به انجـــام کارهای شـــخصی اش هم نیســـت و 
زندانی هـــای دیگر کمکش می کننـــد. او از من 
خواهـــش کـــرد که پرونـــده اش را قبـــول کنم. 
فاطمه وقتـــی تردید مرا دید، انگشـــتری که در 
دســـتش بـــود را در آورد و گفت این را به شـــما 
می دهم فقط لطفاً پرونده مـــن را قبول کنید. 
در آن ســـال ها من وکالت رایـــگان پرونده های 

زیـــادی را گرفتـــه بـــودم و تازه تصمیم داشـــتم 
پرونده هایـــی را قبول کنم کـــه حداقل بتوانم 
بـــا حق الوکاله اش وضـــع مالـــی ام را بهتر کنم. 
بـــا این حـــال گفتم نه انگشـــتر پیـــش خودت 
باشـــه و مـــن وکالتت رو قبـــول می کنـــم. بعد 
کارهـــای قانونی را شـــروع کردم. خوشـــبختانه 
اعتراضـــی کـــه روی پرونده زدم مـــورد پذیرش 
قـــرار گرفـــت و دادنامـــه نقـــض شـــد. بعـــد از 
چهـــارده ســـال پرونـــده را به شـــعبه هم  عرض 
در یکی از شـــعبات دادگســـتری شهرستان ری 
دادنـــد. زمانی کـــه پرونده را مطالعـــه می کردم 
پی بـــردم که در یکی از نظریه های کارشناســـی 
در مـــورد ســـم، کارشـــناس مربوطه قیـــد کرده 
بود ســـمی که باعث فوت مقتول شـــده سمی 
گیاهـــی و نباتی به نام ســـم کزایتـــون بوده که 
بـــرای دفع آفات گیاهان اســـتفاده می شـــده و 
رنگـــش هـــم زرد بوده اســـت، نه مـــرگ موش 
خاکســـتری. این قضیـــه را در لایحه نوشـــتم و 

به دادگاه دادم.
در یـــک روز پاییـــزی که هـــوای بســـیار خوبی 
بود قبـــل از اینکه بـــه دادگاه برویم در محوطه 
دادگســـتری بـــا فاطمـــه و دو تـــا مأمـــور همراه 
او و دختر و پســـر و همســـرش نشســـته بودیم 

ماجرای نجات قدیمی ترین زن زندانی ایران 
بر اساس خاطره ای از عبدالصمد خرمشاهی وکیل پایه یک دادگستری

که فاطمه با لحنی بســـیار ناراحـــت و عصبانی 
به شـــوهرش گفـــت: »ببین من چهارده ســـال 
بـــه خاطر تـــو جرمـــی را کـــه هیـــچ دخالتی در 
آن نداشـــتم گـــردن گرفتم، 14 ســـال از عمر و 
جوانـــی و زندگی ام بر باد رفـــت. دارم در زندان 
می پوســـم و از بچه هایـــم دور مانـــدم، فقط به 
خاطـــر تـــو. مـــن بی گناهم اگـــر به تـــو خیانت 
هـــم کرده بـــودم که هرگـــز خیانت نکـــردم باز 
هـــم مجازاتـــش 14 ســـال حبـــس و بدبختـــی 
نبـــود، فوقـــش شـــلاق می خـــوردم امـــا دیگر 
تحمـــل زنـــدان را نـــدارم. حـــق من ایـــن همه 

نیســـت.« بی عدالتی 
نکتـــه جالـــب این بـــود کـــه شـــوهرش بدون 
اینکـــه منکر شـــود یـــا از خـــودش دفـــاع کند، 
گفـــت: »من هـــم کـــه کوتاهـــی نکـــردم رفتم 
بهترین وکیل قتل را شناســـایی کردم و برایت 
گرفتـــم تـــا نجاتـــت دهم. حـــالا هم هـــر کاری 

بتوانـــم می کنم تـــا اعدام نشـــوی.«

فراری دادن همسر از دادگاه
 یکـــی از اتفاقـــات عجیـــب در ایـــن پرونـــده 
موضوع فراری دادن فاطمه از سوی همسرش 
بود. یـــک روز قبل از تشـــکیل دادگاه همســـر 
فاطمـــه بـــه رئیـــس دادگاه زنـــگ زده بـــود که 
اجـــازه بدهیـــد فاطمه نزد شـــما بیایـــد چون 
می خواهد حـــرف مهمی بزند. رئیـــس دادگاه 
هـــم دســـتور داد فاطمـــه را احضـــار کننـــد اما 
میانه راه همســـر فاطمه با شگردی که خودش 
مدعی شـــد، توانســـته مأمـــور بدرقـــه را فریب 
دهـــد و از یک لحظـــه غفلت او سوءاســـتفاده 
کـــرده و فاطمه را فـــراری دهد. من کـــه از این 
ماجـــرا بی خبر بودم همـــان روز بـــا تلفنی که 
فاطمه به من زد موضـــوع را فهمیدم، او گفت 
شوهرش دارد او را به ســـمت یکی از شهرهای 
جنوبـــی کشـــور می برد. بـــه او گفتم چـــرا این 
کار را کـــردی، این اشـــتباه را انجـــام نده  چون 
پرونـــده ات دارد بـــه مراحل خوبی می رســـد و 
بی گناهـــی تو ثابت می شـــود. گفت همســـرم 
ایـــن کار را کرد، من نمی خواســـتم فـــرار کنم. 

گفتم بلافاصلـــه خـــودت را معرفی کن.
جالـــب اســـت بگویـــم کـــه در غیـــاب فاطمه 
را بازداشـــت کـــرده بودنـــد کـــه  دختـــرش 
مـــادرش مجبـــور شـــود، برگـــردد کـــه البتـــه 
ایـــن هم خلاف اصل شـــخصی بـــودن جرائم 
مجازات هاســـت. به هر حال فاطمه برگشت 
و دادگاه نیز تشـــکیل شـــد و من هم مفصل از 
او دفـــاع کـــردم و گفتم که اقرار وی مســـتدل 
و نافـــذ و قانونـــی نبوده و تحت اجبار و فشـــار 
همســـرش بـــه قتـــل اقـــرار کـــرده و نتیجـــه 
آزمایش کارشناســـان مربوطه را نیـــز در مورد 
ســـم ارائـــه کـــردم و ســـایر دلایل نیـــز مطرح 

شـــد و محاکمه چندین جلســـه طول کشـــید 
تا اینکه سرانجام موفق شـــدم بعد از چهارده 
ســـال حکـــم آزادی فاطمـــه را بگیـــرم و او از 

زندان آزاد شـــد. 

اعتراض اولیای دم 
 حدود 2 ســـال فاطمه آزاد بود و در این مدت 
خیلـــی تـــلاش کـــرد هم خـــودش بـــه زندگی 
برگـــردد و هـــم بچه هایـــش را ســـرو ســـامان 
دهـــد. یکـــی از پســـرهایش در ایـــن مـــدت 
معتـــاد شـــده بود کـــه فاطمـــه توانســـت او را 
ترک دهد، می خواســـت زندگیش را درســـت 
کند و با شـــور و شـــوق زیادی زندگـــی می کرد 
تا اینکـــه اولیای دم اعتراض کـــرده و بعد از 2 
ســـال دادنامه نقض شـــد، بنابراین پرونده را 
دوبـــاره به شـــعبه هم عـــرض دادنـــد و با رأی 
قضـــات فاطمه دوبـــاره به زندان برگشـــت. 3 
ســـال بعـــد در حالی کـــه 20 ســـال از ماجرای 
قتل گذشـــته بود بـــا پیگیری بســـیار باردیگر 
پرونـــده به شـــعبه هم عـــرض رفـــت و این بار 
رئیس شـــعبه مربوطه با من تمـــاس گرفت، 
وقتی بـــه حضورش رفتـــم گفت ایـــن پرونده 
دیگـــر خســـته کننده شـــده و افـــکار عمومی 
هم دیگر خســـته شـــده اند، باید دیـــه  اولیای 
دم را بدهیـــم و ایـــن پرونـــده ختـــم بـــه خیر 
شـــود. من گفتـــم اجـــازه بدید مـــن صحبت 
بکنم چـــون اینهـــا توانایـــی پرداخـــت دیه را 
ندارنـــد که ایشـــان گفـــت ما ســـعی می کنیم 
خودمـــان از یـــک محلـــی ایـــن دیـــه را تأمین 
بکنیـــم اما در همین گیر و دار همســـر فاطمه 
خانـــه اش را فروخـــت و دیه را بـــه اولیای دم 
پرداخـــت کـــرد و آنها هـــم رضایـــت دادند اما 
فشـــار بیش از حـــد روحی که فاطمـــه در این 
ســـال ها متحمل شـــده بـــود و بیماری هایی 
کـــه گرفته بـــود باعث شـــد که او حتـــی دیگر 
نتوانـــد بـــه راحتی صحبـــت کند، ایـــن زن در 
42 ســـالگی بـــه زندان رفته بـــود و حالا به 62 
ســـالگی رســـیده بود، فقط مـــدام می گفت: 

من نکشـــتم نکشـــتم نکشتم.
بـــه هر حـــال فاطمـــه بعد از بیســـت ســـال از 
زندان آزاد شـــد و هنوز هـــم لقب قدیمی ترین 
زن زندانـــی را بـــه خود اختصاص داده اســـت. 
همســـرش هم بعـــد از اینکه خانـــه را فروخت 
حدود یکـــی دو هفته بعد از ایـــن ماجرا خیلی 
ناگهانـــی درگذشـــت. اما این پرونـــده دو نکته 
مهـــم داشـــت اول اینکـــه حـــذف دادســـرا از 
سیســـتم کیفـــری محاکمـــات کیفـــری تبعات 
منفی داشـــت و دوم اینکه قضـــات نباید فقط 
به اقرار اهمیت بدهند، اقرار فی نفســـه واجد 
ارزش نیســـت، بلکـــه باید دلایل و مســـتندات 

دیگـــری اقـــرار را تقویت کند.

فاطمه که 
لقب قدیمی 

ترین زن 
زندانی را 

به خود 
اختصاص 

داده به خاطر 
همسرش به 

قتلی اقرار 
کرد که هرگز 

دخالتی در 
آن نداشت 

و به قصاص 
محکوم شد 
اما با تلاش 

وکیل پرونده 
و بعد از چند 

بار نقض حکم 
و محاکمه 

در شعبه 
هم عرض 

سرانجام بعد 
از 20 سال با 

جلب رضایت 
اولیای دم آزاد 

شد

 1 - با شجاعت کاری کردن - بسیار خنک
2 - کلام اجابت - استاندار قدیم - برتری ها، فزونی ها

3 - پایتخت سامانیان - جنگ تن به تن - نسبت زن و شوهر به هم
4 - دخترک کارتونی - به معنی زایش - برتری و چیرگی - شاعر معاصر

5 - حتمـــاً بـــه دنبالـــش »خـــورد« می آیـــد - کار مترجـــم - دختـــر 
گشتاســـب

6 - بخشـــی در »اســـپانیا« - یکی از مهم ترین بیماری های درختان 
- یال اسب

7 - ضارب - فیلم هادی نائیجی )1405( - همان »ماچ« است
8 - میوه نورس - گونه ای نوشیدنی - خانم، خاتون

9 - پول خون - ظرفی برای غذاخوری - در یک  جبهه می جنگند
10 - تن پوش لاغری موقت! - توبره - نژاد روسی

11 - اتاقک نمایشگاه - آدمی - ضمیر چهارم
12 - نیروگاه شمال  ایران - نام دیگر »کتلت« - منفرد - سال گذشته

13 - ویرایش - دگرگونی و تغییر - ژرف گاه
14 - انس گرفته - سال ها - کلمه تعلیل
15 - جملگی و کل - محله ای در تهران

 1 - یکی از بهترین خودروهای سدان کامپکت - مسابقات سراسری 
دوره ای

2 - از شهرســـتان های استان خراســـان رضوی - انجمن تیزهوشان 
- آشیانه

3 - آماسیده - بازیگر فقید با نام »امین« - متداول
4 - دوست - حرف فاصله انداز - بی چیز - بازداشتن

5 - جایگاه ویژه - کارآزمایی - فرو بردن لقمه
6 - نژادی سفیدپوست - ماشین تحریر - خط  کش مهندسی

7 - تردید - نوعی مالیات - الی آخر
غ 8 - فقرالدم - یارو - سیمر

9 - ســـیخ نانوایـــی - درســـت دانســـتن ســـخن یـــا عملـــی - بازیگر 
فیلم هـــای خنـــده دار

10 - شالوده - ملحد - همان »مادر«
11 - آسوده - زن همنشین - در مثل غنیمت است

12 - ماده بیهوشـــی - ســـازمان خواربار و کشـــاورزی جهانی - فیلم 
»اروینگ پیکل« - گلشـــن

13 - فیلم شهروز شکورزاده - ناتمام - بدهکار
14 - دانه دانه - از گل ها - نوزاد حشره

15 - کرشمه - فیلمی اکشن به کارگردانی »دولف لاندگرن« )2024(

1 - جای باصفا - بیوگرافی
2 - چهره را زیباتر می کند - مدرن - واژه پرسشی

3 - نان از شب  مانده - میوه ای در خدمت ترشی و مربا - آشوب، مهلکه
4 - دزد رایانه ای - رعد - نغمه و غنا - ضمیر داخل

5 - رنجیده - رنگ بادمجان - دهان
6 - سطح - زمان مرگ - نامداری

7 - خاطر - رقابت ورزشی - تباه کننده
8 - درختچه ای از تیره گُل سُرخیان - صدای بلند - خبرگزاری ایران

9 - کشور آفریقایی - بزرگراه - بمب مخفی
10 - فیلم جمال شورجه - بی پایه - همراه سوزن!

11 - پس ندادنی خسیس! - از مناطق ییلاقی تهران - نابودی، نیستی
12 - حـــرف تحســـین - کالای نـــو درون کارتـــن - امـــر بـــه ماندن - 

مقابـــل، قبال
13 - ساحر بنی اسرائیل - حصار - حافظ نظم شهر

14 - نوار و تار - میخ کوچک - آن سوی
15 - دوازدهمیـــن و آخرین پادشـــاه هخامنشـــی - عضو یا وابســـته 

به یـــک حزب

1 - به فرجام رساندن - بازیگر فیلم ترسناک »روزاریو« )2025(
2 - مقدار فشار الکتریکی - الهه عشق و جمال - پول »بنگلادش«

3 - یاری دهنده - عروسک آدم نما - عشوه گر
4 - ضلعـــی در مثلـــث - بی غمی و خرســـندی - ضمیـــر اجتماعی - 

خطـــاب نزدیک
5 - ظاهر شونده - بزرگی یافتن - انگشت شمار

6 - رئیس جیمز باند - دیدگاه ها - کوهی در استان هرمزگان
7 - از پیشـــگامان جامعه شناســـی - از آهنگ هـــای موســـیقی ایرانی 

- مقیـــاس طول
8 - هر وسیله که خبر یا مطلبی را برساند - نظر انتخاباتی - زمان ها

9 - آگاه - زردپی - سپیده دم
10 - شاعر ایرانی با لقب »حَسّان العجم« - زمین آماده کشت - جبه

11 - اشـــاره بعیـــد - نگرش - ایـــن عنصـــر در متابولیســـم آهن بدن 
مؤثر اســـت

12 - فتنه جـــو - موســـیقی غربی - تعـــداد زیاد و کلـــی از چیزی - از 
ن کند بر بیخ 

13 - پستی - مخفف اندوه - بسیار درخشنده
14 - دست راست - طرز برخورد - قضاوت

15 - از حکام مشهور زمانِ شاه عباس صفوی - مورد خشم قرار گرفته

 جـــدول روزنامـــه  دارای دو »شـــرح عـــادی و ویـــژه « اســـت. در صـــورت تمایـــل بـــه حـــل دو شـــرح
9149ابتدا یکی از شر ح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید. یک جدول با دو شرح
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پس از ســـال ها پیگیری جامعه پرستاری 
بـــرای اجـــرای تعرفه گـــذاری خدمـــات 
پرســـتاری، ســـازمان تأمیـــن اجتماعـــی 
از آبان مـــاه احـــکام این تعرفه هـــا را ابلاغ 
می کنـــد و پرداخت هـــا از آذرمـــاه آغـــاز 
می شـــود؛ وعده ای که در کنـــار برگزاری 
آزمون استخدامی برای جذب چهار هزار 
نیروی درمانی، بار دیگر امیدها برای بهبود 
وضعیت حرفه ای و معیشتی پرستاران را 

زنده کرده است.
و  کار  تعـــاون،  وزیـــر  میـــدری،  احمـــد 
رفاه اجتماعی، روز گذشـــته در مراســـم 
گرامیداشـــت روز پرســـتار و تجلیـــل از 
پرســـتاران مجموعه های درمانی سازمان 
تأمین اجتماعـــی، با اشـــاره بـــه مطالبه 
چندین ساله جامعه پرستاری برای اجرای 
تعرفه گـــذاری خدمات این گـــروه گفت: 
»احکام مربوط به این تعرفه ها از آبان ماه 
ابلاغ و پرداخت ها از آذرماه آغاز می شود. 
مطالبه تعرفه گذاری خدمات پرســـتاری 
از اواســـط دهه ۱۳۹۰ از سوی انجمن های 

پرستاری پیگیری شده و پس از تصویب در 
شورای عالی بیمه سلامت، اجرای آن طی 
دو سال گذشته در وزارت بهداشت دنبال 
شده است. در زمان طرح این موضوع در 
شورای عالی بیمه، درباره شیوه پرداخت 
مبتنی بر تعرفـــه ملاحظاتی داشـــتم زیرا 
معتقدم اصلاح مشـــکلات حـــوزه درمان 
نباید صرفاً به پرداخت های مالی محدود 
شـــود؛ با این حال، اجرای این مصوبه در 
سازمان تأمین اجتماعی در دستورکار قرار 

گرفته است.«
میدری با اشاره به دشواری جبران خدمات 
کارکنان حـــوزه درمان در شـــرایط تورمی 
گفت: »با وجود اقدامات انجام شـــده در 
زمینه تعرفه گذاری و جذب نیروی انسانی، 
شـــرایط اقتصادی موجود اجازه نمی دهد 
همـــه مشـــکلات معیشـــتی و حرفـــه ای 

پرستاران به طور کامل برطرف شود.«
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین 
از برگـــزاری آزمـــون اســـتخدامی بـــرای 
جذب چهار هـــزار نفـــر از کادر درمان در 
آذرماه امســـال خبر داد و ابـــراز امیدواری 
کـــرد نیروهـــای پذیرفته شـــده از ابتدای 
فروردین مـــاه ســـال آینـــده فعالیت خود 
را آغـــاز کننـــد. او با اشـــاره به مشـــکلات 
نظـــام پرداخت در حوزه ســـلامت گفت: 
»تفاوت پرداختی میان پزشکان متخصص 

و فوق تخصـــص با پرســـتاران و همچنین 
هزینه های بالای تجهیزات پزشکی از جمله 
مســـائلی اســـت که باید در اصلاح نظام 

پرداخت مورد توجه قرار بگیرد.«
میـــدری بـــا تأکید بر نقـــش پرســـتاران و 
بهورزان در ارتقای شـــاخص های سلامت 
کشور گفت: »ایران در دهه اول انقلاب در 
زمینه بهبود شاخص هایی مانند کاهش 
مرگ ومیر کـــودکان پیشـــرفت های قابل 
توجهی داشـــت و کارکنان حوزه سلامت 
در نقـــاط مختلـــف کشـــور در تحقق این 
دستاوردها نقش مؤثری ایفا کردند؛ نقشی 
که صرفاً به استفاده از فناوری ها و داروهای 

پیشرفته وابسته نبود.«
او با اشـــاره بـــه رویکرد دولـــت چهاردهم 
در اصـــلاح نظام ســـلامت توضیـــح داد: 
»اصلاحات ساختاری و تقویت برنامه هایی 
ماننـــد نظـــام ارجـــاع و پزشـــک خانواده 
می توانـــد به تعییـــن جایگاه ســـطح اول 
خدمات سلامت، جلوگیری از ارجاع های 
غیرضـــروری به ســـطوح بالاتـــر درمانی و 

کاهش هزینه های مردم کمک کند.«
 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین 
از احیای اداره پرســـتاری در ستاد سازمان 
تأمین اجتماعی و توســـعه این ســـاختار 
در اســـتان ها به عنوان یکـــی از اقدامات 
این ســـازمان نام برد و گفـــت: »این اقدام 

 روز جهانـــی نابینایـــان فرصتـــی اســـت بـــرای 
بازاندیشـــی در حقـــوق شـــهروندی، ضـــرورت 
دسترسی برابر و ارتقای ســـطح آگاهی عمومی 
نســـبت به توانمندی ها و چالش های این گروه 
از افراد جامعه. براســـاس گزارش های سازمان 
جهانی بهداشـــت، حدود 285 میلیون نفر در 
جهان با اختلالات بینایی زندگی می کنند که از 
این میان نزدیک به 4۰ میلیون نفر نابینای مطلق 
هســـتند. در ایران نیز طبق آمارهـــای موجود، 
بیش از ۳ میلیون نفر با درجات مختلف اختلال 
بینایی مواجه هستند. علت های اصلی نابینایی 
شامل بیماری هایی نظیر آب سیاه )گلوکوم(، آب 
مروارید، رتینوپاتی دیابتی، مشکلات مادرزادی 
و حوادث محیطی است. بخش قابل توجهی از 
این موارد با پیشـــگیری، آموزش و دسترسی به 
خدمات درمانی قابل کنترل یا کاهش اســـت. 
با وجود تمامی مشکلات پیش رو، افراد نابینا و 
کم بینا توانسته اند در عرصه های علمی، هنری، 
ورزشـــی و اجتماعی نقش آفرینی کنند و نشان 
دهند کـــه با فراهم شـــدن شـــرایط برابر، هیچ 
محدودیتی مانع حضور فعال آنـــان در جامعه 
نخواهد بـــود. بزرگداشـــت روز جهانی عصای 
سفید، فرصتی است تا با معرفی توانمندی ها و 
دستاوردهای نابینایان، ضرورت مناسب سازی 
محیط شهری، آموزش جامعه و حمایت از حقوق 

برابر آنان بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
سیدجواد حسینی، رئیس ســـازمان بهزیستی 
کشور روز چهارشـــنبه در نشست خبری هفته 
نابینایـــان )2۰ تا 26 مهرماه( با اشـــاره به شـــعار 
جنبش های نابینایی با عنوان »همه چیز درباره 
ما، بدون ما« به پیگیری های انجام شده با وزیر 
ارتباطات و فناوری اطلاعات برای بهبود دسترسی 
افـــراد دارای معلولیت بـــه خدمـــات ارتباطی، 
خواستار تســـریع در اجرای طرح نیم بها شدن 
اینترنت برای افراد نابینا و ناشـــنوا و همچنین 
بهبود پهنای باند و افزایش سرعت اینترنت برای 

این گروه ها اشاره کرد.
حســـینی بـــا تأکیـــد بـــر ضـــرورت شناســـایی 
ظرفیت های علمی و فناورانه در حوزه خدمات 
مورد نیاز افراد دارای معلولیت گفت: »مقرر شده 
است گروهی متشکل از مسئولان و کارشناسان 

مربوط، شرکت های دانش بنیان فعال در این 
حوزه را شناسایی کنند و در مدت ۱۰ روز آینده، 
اطلاعات آنهـــا را برای پیگیری هـــای بعدی ارائه 

دهند.«
به گفته رئیس سازمان بهزیستی کشور، در جلسه 
برگزارشده با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، 
ســـه محور بهبود پهنای باند، افزایش ســـرعت 
اینترنت و نیم بها شدن استفاده از اینترنت برای 
افراد نابینا و ناشنوا مطرح  شده است. حسینی، 
خواستار تســـریع در روند اجرایی این اقدامات 
شـــد و ابراز امیدواری کرد همزمان با هفته های 
مرتبط با ناشنوایان و نابینایان، افراد دارای این 
معلولیت ها هرچه زودتر از نتایج این اقدامات 
بهره منـــد شـــوند. رئیس ســـازمان بهزیســـتی 
کشـــور از پرداخت کمک هزینـــه تحصیلی به 6 
هزار دانشجوی نابینا و کم بینا خبر داد و گفت: 
»شهریه این دانشجویان به شکل کامل پرداخت 
می شود.« به گفته حسینی، در مجموع 24۳ هزار 
دانش آموز و 2۰ هزار دانشجو از خدمات بهزیستی 

بهره مند هستند.

 ضرورت توسعه خدمات مشاوره
برای افراد دارای معلولیت

رئیس سازمان بهزیستی کشور با تأکید بر ضرورت 
ارائه خدمات مشـــاوره متناســـب با ویژگی ها و 
نیازهای افراد دارای معلولیت، از پیگیری موضوع 
خدمات روان شناختی ویژه این افراد در شورای 
عالی انقلاب فرهنگی خبر داد و گفت: »بهزیستی 
در سال گذشته هزینه های کمک تحصیلی چهار 
هزار دانشـــجو را پرداخت کرده است.« به گفته 
حسینی، »با توجه به اهمیت شناخت ویژگی های 
روان شناختی و اجتماعی افراد دارای معلولیت، 
ارائه خدمات مشـــاوره باید با شـــناخت دقیق 
شرایط و ویژگی های شخصیتی گروه های مختلف 
جامعه، از جمله افراد نابینا و ناشنوا، همراه باشد 
تا خدمات متناسب با نیازهای آنان ارائه شود.« او 
گفت: »موضوع خدمات روان شناختی ویژه افراد 
دارای معلولیت در دستورکار شورای عالی انقلاب 
فرهنگی قرار گرفته است و این موضوع در جلسه 

هفته آینده شورا پیگیری خواهد شد.«

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم گرامیداشت روز پرستار خبر داد

جذب چهار هزار نیروی درمانی در دستور کار
می تواند به پیگیری منســـجم تر مســـائل 
پرســـتاران، شناســـایی کمبودها و اتخاذ 
به موقع سیاست های مورد نیاز کمک کند.«
در ادامه این مراسم، عباس عبادی، معاون 
پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی، با تأکید بر ضرورت تداوم مراقبت 
از بیماران پس از ترخیص از بیمارستان، 
از اجرای طرح »پرستار پیگیر« خبر داد و 
گفت: »بر اساس بررسی های انجام شده، 
اجرای این طـــرح و مراقبت یک ســـاله از 
بیماران مبتلا به ۱6 بیماری مزمن می تواند 
بازگشت مجدد آنان به بیمارستان را 5۳ 

درصد کاهش دهد.«
عبادی گفت: »طرح »پرســـتار پیگیر« در 
وزارت بهداشت دنبال می شود و سازمان 
تأمین اجتماعی نیز اقداماتی در این زمینه 
انجام داده اســـت، اما ضروری است این 
فعالیت ها در قالب شـــبکه ای منســـجم 
توســـعه یابد تا بیماران پـــس از ترخیص 
از بیمارستان رها نشـــوند و روند درمان و 

مراقبت آنان ادامه پیدا کند.«
 معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره 
به اینکه ۱6 بیمـــاری مزمن از عوامل مهم 
بستری بیماران به شمار می روند، گفت: 
»در ایـــن برنامه، بیمـــاران مبتـــلا به این 
بیماری ها به مدت یک سال تحت پیگیری 
قرار می گیرند تا از بســـتری مجدد و بروز 

عوارض قابل پیشگیری جلوگیری شود.«
او بـــا تأکیـــد بر اهمیـــت این موضـــوع در 
سال های آینده گفت: »با افزایش جمعیت 
ســـالمند، ضـــرورت مراقبت مســـتمر از 
بیماران مبتلا به بیماری های مزمن بیش 
از گذشـــته خواهد بود و توسعه خدمات 
پیگیری پس از ترخیص می تواند به بهبود 

روند درمان این بیماران کمک کند.«
عبادی با اشـــاره بـــه نتایج بررســـی های 
انجام شـــده دربـــاره آثار اقتصـــادی طرح 
»پرستار پیگیر« گفت: »فقط در بیماران 
مبتلا به نارســـایی قلبی، برآوردها نشان 
می دهد اجرای این برنامه در ســـال ۱4۰4 
می توانست به صرفه جویی نزدیک به سه 
همت در منابـــع اقتصادی منجر شـــود؛ 
بنابراین، گسترش این رویکرد به ۱5 بیماری 
مزمن دیگر نیـــز می تواند دســـتاوردهای 
اقتصادی قابل توجهی برای نظام سلامت 

به همراه داشته باشد.«
او تأکیـــد کـــرد: »مهم تـــر از صرفه جویی 
اقتصادی، اجرای این طرح این پیام را به 
مردم منتقل می کند که نظام سلامت پس 
از ترخیص بیمار از بیمارســـتان، او را رها 
نمی کند و در ادامه مسیر درمان و مراقبت 

نیز در کنار او خواهد بود.«

پرستاران ایران در جایگاه 
پانزدهم پژوهش جهان

معاون پرستاری وزارت بهداشت در بخش 
دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه 
علمی پرســـتاران ایران گفت: »پرستاران 
کشور در حوزه پژوهش رتبه پانزدهم جهان 

و رتبه اول منطقه غرب آسیا را دارند.«
او گفت: » در سال گذشـــته ۱2 هزار و 6۰۰ 
نفر در مقطع کارشناسی پرستاری پذیرش 
شدند که نشان دهنده ظرفیت آموزشی 
کشور در تربیت نیروی انسانی این حرفه 

است.«
عبـــادی بـــا تأکیـــد بـــر نقـــش اجتماعی 
پرستاران گفت: »جامعه پرستاری علاوه 
بـــر ارائه خدمـــات تخصصی ســـلامت، با 
مســـئولیت پذیری و خدمت بـــه مردم در 
تقویت امیـــد و ســـرمایه اجتماعی نقش 
مؤثری دارد؛ از ایـــن رو، توجه به این گروه 
باید فراتر از قدردانی از خدمات حرفه ای 
آنان باشـــد و ابعاد اجتماعـــی و فرهنگی 
فعالیت پرســـتاران نیـــز مورد توجـــه قرار 
گیرد.« او با اشاره به اقدامات اخیر سازمان 
تأمین اجتماعی در حوزه پرستاری گفت: 
» در ماه های گذشـــته، برخی موضوعاتی 
کـــه پیگیری آنهـــا چندین ســـال به طول 
انجامیده بود، به نتیجه رســـیده است و 
امیدواریم بـــا تداوم این رونـــد و حمایت 
مدیرعامل سازمان، شرایط حرفه پرستاری 

بهبود یابد.«
 بـــه گفتـــه عبـــادی، افزایـــش مهـــارت و 
بهـــره وری پرســـتاران به ارتقـــای کیفیت 
خدمـــات درمانی، افزایـــش رضایتمندی 
دریافت کنندگان خدمت، بهبود کیفیت 
مراقبت هـــا و کاهـــش میانگیـــن مـــدت 
بستری بیماران منجر می شود و در نهایت 
دستاوردهای بیشتری برای نظام سلامت 

به همراه خواهد داشت.

گزارش خبری

گروه اجتماعی

گزارش خبری

سمیه افشین فر
گروه اجتماعی

 رئیس سازمان بهزیستی از پرداخت شهریه دانشجویان نابینا و کم بینا
و توسعه خدمات حمایتی خبر داد

از حمایت تحصیلی تا دسترسی دیجیتال
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تفاوت 
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انتقاد »اکبر زنجان پور« از 
تهیه کنندگان بی تخصص

ریاست »ماریون کوتیار« بر هیأت 
داوران جشنواره فیلم مراکش

ثمره حال خوب بچه های امروز 
به روایت »مرضیه برومند«

 اکبـــر زنجان پـــور  خواســـتار توجـــه جدی 
در  تهیه کنندگـــی  بـــه مقولـــه  مســـئولان 
ســـینما و تلویزیون شـــد. به گفتـــه او، »در 
ســـینمای جهـــان، تهیه کننـــدگان دارای 
تحصیـــات دانشـــگاهی  مرتبـــط هســـتند 
و بـــدون حســـاب وکتاب و ذوق هنـــری، 
خلـــق شـــاهکارهایی چـــون »پدرخوانده« 
غیرممکـــن بـــود.« او بـــا انتقـــاد از حضـــور 
افـــراد بـــا مشـــاغل غیرمتمرکـــز در حیطه 
تهیه کنندگی، گفـــت: »در چنین وضعیت 
پرآشـــوبی، چگونـــه می تـــوان در یـــک اثـــر 

هنـــری، انســـان را معنا کرد«./ایســـنا

مرضیه برومند، دبیر ســـی ویکمین جشنواره 
بین المللی تئاتـــر کودک و نوجـــوان، در آیین 
رونمایی پوســـتر این رویـــداد در همـــدان، از 
کـــودکان حاضـــر در جشـــنواره دعـــوت کرد تا 
کنارش بایســـتند. او پوســـتر را با درود به روان 
پاک فرشـــته های میناب، لامرد و همه کودکان 
قربانـــی جنگ در سراســـر جهـــان رونمایی و 
آرزوی صلـــح کـــرد. برومند با تأکیـــد بر اینکه 
»حـــال خوب بچه های امـــروز، تضمین کننده 
حال خوب فردای ایران است«، گفت: »اتفاقاً 
در شـــرایط کنونـــی بایـــد بر کیفیـــت و بازتاب 

گســـترده تر این رویـــداد تأکید کـــرد.«/ ایران

ماریـــون کوتیـــار، بازیگـــر فرانســـوی برنده 
اسکار، ریاست هیأت داوران بخش مسابقه 
بین المللی بیست وسومین جشنواره فیلم 
مراکـــش را بـــر عهده گرفـــت. ایـــن بازیگر 
آثـــار شـــاخصی چـــون »تلقین«، »شـــوالیه 
تاریکی برمی خیـــزد« و »ماهی بـــزرگ« را در 
کارنامـــه دارد و در ســـال ۲۰۰۷ بـــرای بازی در 
»زندگی بـــه رنگ گل ســـرخ« اولین اســـکار 
زبان فرانســـوی را تصاحب کرد. او عاوه بر 
اکـــران »کارما« ســـاخته گیوم کانـــه در کن، 
مشـــغول بازی در درام تاریخی »خشمگین« 

از امانوئل برکو اســـت./مهر

نقل قول

یکـــی از مدیریت های مهم در هر کشـــوری مدیریت فرهنگی آن اســـت به دلیل 
آن که با روح، جان و ریشـــه های مردم در ارتباط اســـت. هنر ارزش بالایی اســـت 
و نبایـــد به ابـــزار تبدیل شـــود . همان طـــور که می دانید اســـتعدادهای بســـیار 
درخشـــانی در تئاتـــر داریم که حتـــی در عرصـــه بین الملل هم درخشـــیده اند. 
نمایـــش در جامعـــه می توانـــد تأثیر خوبی داشـــته باشـــد. انســـان هایی مانند 
من، داریـــوش مهرجویی و بقیـــه همکاران، همـــه ایرانی و برخاســـته از همین 
کشـــور بودیم و به طـــور قطع امـــروز هـــم در کشـــورمان جوانان با 
اســـتعدادی داریم کـــه باید ادامه دهنده راه باشـــند. معتقدم هر 
نســـلی اســـتعدادهای خودش را دارد، اســـتعدادهایی که خاق 
هســـتند و می توانند آثار ارزشـــمندی را بیافریننـــد. هنر و بویژه 
تئاتـــر باید نقص ها را مطرح کند تا جامعه با آنها آشـــنا شـــود 

و مســـئولان در صدد رفع آن برآیند.
 از صحبت های علی نصیریان 
 در دیدار عصر سه شنبه )۲۱ مهرماه( 
با مهدی شفیعی معاون هنری/ ایرنا

هنر نباید به ابزار تبدیل شود
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»ایران«  را در صفحه های مجازی دنبال کنید

با گذشـــت نزدیک به ســـه هفته از نیمه دوم سال، 
بازار کنســـرت های موســـیقی در پایتخت آرام آرام 
در حـــال بازگشـــت بـــه روال عادی اســـت و چراغ 
برخـــی از ســـالن های شـــهر دوباره روشـــن شـــده 
اســـت. البته پیش از این نیـــز اجراهایی به صورت 
پراکنـــده در ســـالن هایی همچون تـــالار وحدت و 
برخی فرهنگسراها برگزار می شـــد، اما این اجراها 
نتوانســـت انتظـــارات مخاطبان تهرانـــی را برآورده 
کنـــد. به ایـــن ترتیـــب، در بخـــش قابل توجهی از 
6 ماه نخســـت ســـال، پایتخت نشـــینان از شـــور و 
هیجان تماشـــای کنسرت های موســـیقی محروم 
ماندنـــد؛ به ویژه در حوزه موســـیقی پـــاپ که هنوز 
نشانه روشـــنی از بازگشـــت اجراهای آن در تهران 

دیده نمی شـــود.
در  کـــه  دارد  ادامـــه  حالـــی  در  وضعیـــت  ایـــن 
برخـــی شـــهرهای کشـــور، به ویـــژه کـــرج به عنوان 
برگـــزاری  پایتخـــت،  بـــه  شـــهر  نزدیک تریـــن 
کنســـرت های پـــاپ از ســـر گرفتـــه شـــده اســـت. 
تفاوت شـــرایط تهـــران با شـــهرهای اطـــراف، این 
پرســـش را مطرح می کند که چرا با وجود گذشت 
چند ماه، هنوز امکان بازگشـــت کامل کنســـرت ها 
به ســـالن های بزرگ پایتخت فراهم نشـــده است؟
ایـــن در حالی اســـت که بابـــک رضایـــی، مدیرکل 
دفتر موســـیقی وزارت فرهنگ و ارشـــاد اســـامی، 
پیش تر وعـــده داده بود کنســـرت های موســـیقی 
در تهران از پایان شـــهریورماه از ســـر گرفته شـــود. 
او با اشـــاره به آغاز اجراها در ســـالن های کوچک تر 
گفته بود: »پس از وقفه ایجادشـــده، کنســـرت ها 
در ســـالن های زیر هزار نفر آغاز شده و برنامه های 
متعددی در تالار وحدت، تـــالار رودکی، برج آزادی 
و دیگر ســـالن های زیرمجموعه اداره کل فرهنگ و 
ارشـــاد اســـامی اســـتان تهران برگزار می شود. اما 
برگـــزاری برنامـــه در ســـالن های بالای هـــزار و 5۰۰ 
نفر نیازمنـــد هماهنگـــی، تـــدارکات و برنامه ریزی 

اســـت و تهیه کننـــدگان موســـیقی در حـــال انجام 
این اقدامات هســـتند. امیدواریم تا پایان شهریور 
شـــرایط برای برگزاری کنســـرت های بزرگ در این 

ســـالن ها فراهم شود.«
بـــا ایـــن حـــال، اکنـــون کـــه از موعد اعام شـــده 
گذشـــته اســـت، همچنـــان خبـــری از بازگشـــت 
گســـترده کنســـرت ها به ســـالن های بزرگ تهران 
نیســـت. ســـالن همایش هـــای میاد نمایشـــگاه 
بین المللـــی، مرکـــز همایش هـــای بـــرج میـــاد 
تهران و ســـالن وزارت کشـــور از جملـــه فضاهایی 
هســـتند کـــه هـــر یـــک بـــه دلایلـــی مدتی اســـت 
میزبـــان کنســـرت های موســـیقی نیســـتند. البته 
بـــا پیگیری های انجـــام شـــده گویا مشـــکل تأیید 
آتش نشـــانی ســـالن همایش های میاد نمایشگاه 
بین المللی تهران مرتفع شـــده و به زودی اجراهای 

ایـــن ســـالن از آبان مـــاه آغاز می شـــود.
 

تداوم محدودیت ها با وجود پیگیری های 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

محمـــد توتونچیـــان تهیه کننده 
موســـیقی، بـــا انتقـــاد از تـــداوم 
ی  ر ا گـــز بر ی  یت هـــا د و محد

کنســـرت و تعطیلـــی برخـــی ســـالن های اجـــرا، 
موســـیقی زنـــده را یکـــی از ظرفیت هـــای مهـــم 
فرهنگـــی و اجتماعـــی بـــرای کاهش فشـــارهای 
روحـــی و افزایـــش نشـــاط جامعـــه دانســـت و 

خواســـتار رفـــع موانـــع موجـــود شـــد.
توتونچیـــان بـــا اشـــاره بـــه نقـــش کنســـرت ها در 
ایجـــاد نشـــاط اجتماعـــی گفـــت: »بـــا برگـــزاری 
کنســـرت ها هـــر شـــب هـــزاران نفـــر در فضایـــی 
شـــاد و فرهنگـــی حضور پیـــدا می کنند و بخشـــی 
از هیجانـــات و فشـــارهای روحـــی خـــود را تخلیه 
می کنند. در بســـیاری از کشـــورها نیـــز دولت ها از 
برنامه هـــای فرهنگـــی و هنری برای ایجاد نشـــاط 
و ارتقـــای فرهنـــگ جامعـــه حمایـــت می کنند.« 
ایـــن تهیه کننده موســـیقی با اشـــاره بـــه وضعیت 
تـــالار وحدت اظهار کرد: »اکنـــون در تالار وحدت 
شـــاهد چنین رویکـــردی هســـتیم. این ســـالن، 
فضایی فرهنگی و اســـتاندارد اســـت که با قیمت 
مناســـب در اختیـــار گروه ها و ژانرهـــای مختلف 
موســـیقی و تئاتـــر قـــرار می گیرد تا زمینـــه اعتای 
هنر، به ویژه موســـیقی ســـنتی، فراهم شـــود. این 
همـــان وظیفـــه ای اســـت کـــه دولت هـــا در قبال 

فرهنـــگ و هنر برعهـــده دارند.«

 تعطیلی سالن ها 
و بلاتکلیفی فعالان موسیقی

این تهیه کننده با اشـــاره به محدودیت استفاده از 
برج میاد تهران، ســـالن وزارت کشـــور و مجموعه 
میاد نمایشـــگاه بین المللی، پرســـید چرا با وجود 
ظرفیت ایـــن مکان هـــا، امکان برگزاری کنســـرت 
فراهم نمی شـــود. به گفته او، حتی پس از پیگیری 
و رفع برخی مشـــکات اجرایـــی، همچنان اولویت 
ســـالن ها با فعالیت هایـــی غیر از کنســـرت و تئاتر 
اســـت. توتونچیان با تأکید بر پیامدهای اقتصادی 
این وضعیت گفت: »بســـیاری از فعالان این صنف 
از طریـــق برگزاری همیـــن برنامه ها امـــرار معاش 
می کنند.  برگزار نشـــدن کنســـرت ها بســـیاری از 
فعالان این حـــوزه را به لحاظ اقتصادی با مشـــکل 

مواجـــه می کند.«
 

تلاش برای تداوم موسیقی زنده
ایـــن تهیه کننـــده موســـیقی با اشـــاره بـــه افزایش 
هزینه هـــای تولید و برگـــزاری کنســـرت تأکید کرد 
کـــه فعـــالان این حـــوزه بـــرای جلوگیـــری از توقف 
اجراها حاضرند از ســـود خود بکاهند و هزینه های 

بیشـــتری را بپذیرند.
او در پایـــان بـــر ضـــرورت هماهنگی بیشـــتر میان 
نهادهای مســـئول و بازنگـــری در محدودیت های 
موجود تأکید کرد و یادآور شـــد که تداوم موسیقی 
زنـــده، افـــزون بر حمایـــت از هنرمنـــدان و فعالان 
این حوزه، می تواند به نشـــاط اجتماعـــی و ارتباط 

بیشـــتر مردم با هنـــر کمک کند.

 دسترسی به سالن
مهم ترین مانع بازگشت کنسرت ها

میـــاد ماهـــان راد، تهیه کننـــده 
موســـیقی، درباره موانع بازگشت 
کنســـرت ها بـــه تهـــران گفـــت: 
»مهم ترین مشـــکل، دسترســـی 
بـــه  ن  تهیه کننـــدگا د  و محـــد

نبـــودن زمـــان  ســـالن های اصلـــی و مشـــخص 
اجراســـت. هنرمنـــدان بـــرای برگـــزاری کنســـرت 
آمادگی دارند، اما بدون ســـالن و تاریخ مشـــخص، 
امکان برنامه ریـــزی، عقد قـــرارداد و فروش بلیت 

»ایران« ضرورت رفع موانع برگزاری کنسرت ها در پایتخت را بررسی می کند

توسعه‌سالن‌های‌مستقل؛‌راهکار‌رونق‌کنسرت‌ها
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وجود نـــدارد. انتظار می رود ســـالن های عمومی با 
سازوکاری شفاف در اختیار اجراهای موسیقی قرار 
بگیرنـــد و دلایل واگذار نشـــدن آنها نیز مشـــخص 
باشـــد.« او با اشـــاره به افزایش هزینه های برگزاری 
کنســـرت افزود: »هزینـــه تجهیزات، دســـتمزدها 
و تبلیغـــات افزایـــش یافتـــه، امـــا نمی تـــوان تمام 
ایـــن هزینه هـــا را بـــه قیمت بلیـــت منتقـــل کرد. 
تهیه کننـــده باید میان حفظ کیفیـــت اجرا و توان 

اقتصـــادی مخاطـــب تعادل برقـــرار کند. 
از ســـوی دیگر، نامشـــخص بـــودن زمـــان و مکان 
اجرا، ریســـک ســـرمایه گذاری را افزایـــش می دهد 
و ممکـــن اســـت بـــه تأخیـــر یـــا لغـــو کنســـرت ها 
منجـــر شـــود.« ماهـــان  راد همچنین بـــر ضرورت 
کاهش هزینه های تبلیغات و تســـهیل دسترســـی 
برگزارکننـــدگان بـــه رســـانه ها تأکید کـــرد و گفت: 

»باید تقویم واگذاری ســـالن های اصلی مشـــخص 
و عملکـــرد مالـــی و میـــزان اســـتفاده از ظرفیـــت 
سالن های عمومی شفاف باشـــد. اگر مانع قانونی 
یا فنـــی برای برگـــزاری کنســـرت وجـــود دارد، لازم 
اســـت به صورت مســـتند اعام شـــود؛ در غیر این 
صورت، بااســـتفاده مانـــدن ایـــن ظرفیت ها هم 
به صنعت موســـیقی آســـیب می زند و هم موجب 
هدررفـــت منابـــع عمومـــی می شـــود.« او در پایان 
یادآور شـــد بـــا خارج شـــدن چنـــد ســـالن اصلی 
از دســـترس، گزینه هـــای تهیه کننـــدگان محدود 
می شـــود؛ چراکـــه هـــر ســـالنی از نظـــر ظرفیـــت، 
کیفیت صدا، امکانات فنی و دسترســـی مخاطبان 
جایگزین مناســـبی نیســـت. به گفته او، رفع این 
موانـــع می تواند به برنامه ریزی بهتر، کاهش فشـــار 
مالـــی و تـــداوم برگزاری کنســـرت ها کمـــک کند. 

 
لالـــه زار در تاریخ تئاتـــر ایران، بیـــش از آنکه صرفاً 
نام یک خیابان باشـــد، محل تلاقی هنر، سرگرمی 
و سلیقه عمومی اســـت؛ جغرافیایی که هنرمندان 
بســـیاری در آن خنداندند، روایت کردند و بخشی 
از حافظه فرهنگی این ســـرزمین را ســـاختند، اما 
سهمشـــان از روایت رســـمی تاریخ تئاتر، همیشـــه 
بـــه  انـــدازه تأثیرشـــان نبـــوده اســـت. حـــالا علی 
اصغـــری با »کمـــدی بدنام« به ســـراغ ایـــن میراث 
رفته؛ نمایشـــی کـــه عنوانش خود واجـــد تناقضی 
معنادار است و پرســـش هایی درباره نسبت اعتبار 
هنری، پســـند مخاطب و قضاوت نسل های بعد را 
پیش می کشـــد. اصغری که در سال 1402 »کمدی 
گمنـــام« را روی صحنه برده، این بـــار دومین حلقه 
از ســـه گانه ای را دنبـــال می کنـــد که قرار اســـت با 
»کمدی خوشـــنام« به پایان برســـد؛ سه گانه ای که 
بـــرای او، پیش از هر چیـــز، ادای دین به هنرمندان 
تئاتر لاله زار و نمایش های آیینی و ســـنتی است. با  
او درباره این گذشته پرفرازونشیب، نسبت کمدی 
و تـــراژدی، تجربه های ســـینمایی و تئاتـــری اش و 
میراثـــی گفت وگـــو کرده ایـــم که بـــه باور او، نســـل 

امـــروز نباید خـــود را از آن جدا بداند.

عنوان »کمدی بدنام« به تنهایی 
پارادوکسیکال )متناقض نما(  است. اول 

درباره دلیل انتخاب این عنوان بگویید و دوم 

اینکه چه چیزی در این نمایش برای شما 
از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ کمدی 

بودن؟ هنرمندان لاله زار؟ یا تصویری که 
بعدها از تئاتر عامه پسند ساخته شد؟

»کمـــدی بدنـــام« ادامه نمایش »کمـــدی گمنام« 
است. این دو نمایش بخشـــی از یک سه گانه اند: 
»کمـــدی گمنـــام«، »کمـــدی بدنـــام« و »کمـــدی 
نظـــر محتوایـــی  از  ایـــن ســـه گانه  خوشـــنام«. 
ادای دینـــی اســـت بـــه هنرمنـــدان تئاتـــر لاله زار 
و نمایش هـــای آیینـــی و ســـنتی. انتخـــاب قالب 
کمـــدی هـــم برایـــم اهمیت داشـــت. احســـاس 
می کنـــم در این روزهـــا و پس از جنـــگ، مردم به 
شـــادی نیاز دارنـــد؛ امـــا در عین حال، می شـــود 
در دل یـــک اثـــر کمـــدی حـــرف زد و بخشـــی از 
تاریـــخ تئاتـــر آیینـــی، ســـنتی و لالـــه زاری را مرور 
کرد. اینکه چـــرا چنین اســـمی را انتخاب کرده ام 

و چـــرا این شـــکل از نمایـــش را برگزیـــدم، برایم 
بود. مهم  بســـیار 

شما سراغ دوره ای از تئاتر ایران رفته اید که 
معمولاً در روایت رسمی تاریخ تئاتر، جایگاه 

پیچیده ای دارد. آیا »کمدی بدنام« تلاشی 
برای بازگرداندن اعتبار به تئاتر عامه پسند 

است؟
آن دوره از تئاتـــر اعتبـــار خـــودش را دارد. هـــدف از 
بازگرداندن آن، فقط این اســـت کـــه یادآوری کنیم 
چـــه هنرمنـــدان و عزیزانی برای زنده نگه  داشـــتن 
این نـــوع نمایـــش زحمت کشـــیده اند؛ از اســـتاد 
بیضایـــی کـــه در تئاتـــر ایـــران فعالیـــت کرده اند و 
در نمایـــش »کمدی بدنام« هم به ایشـــان اشـــاره 
کرده ایـــم، تا عزیزانی که همچنـــان تاش می کنند 

این ســـبک نمایشـــی زنده بماند.

چرا برای روایت این تاریخ، کمدی را 
انتخاب کردید؟ آیا فکر می کنید با زبان 

کمدی بهتر می توان به روایت تاریخ تئاتر 
ایران پرداخت؟

نـــه، قطعاً دلیلی نداشـــت کـــه این بخـــش حتماً با 
زبان کمـــدی روایت شـــود. اگر  تماشـــاگرها بیایند 
و ببیننـــد، برای مـــا در عمل، با یک کمـــدی با پایان 
تراژیـــک )غم انگیز( روبه رو هســـتند. عـــرض کردم 
کـــه اینها یک ســـه گانه بودنـــد و از نظر فـــرم، زبان، 
کانســـپت )طرح( و اجرا به هم نزدیک بودند. سعی 

کـــردم این وحـــدت را در هر ســـه کارم حفظ کنم.

آیا تصویری که امروز از »تئاتر لاله زار« داریم، 
واقعاً تصویری منصفانه است یا بخشی از آن 

حاصل نگاه تحقیرآمیز نسل های بعدی به 
تئاتر عامه پسند است؟

درباره نگاه تحقیرآمیز نســـل امـــروز باید بگویم که 
بـــه  هیچ وجه چنین نگاهـــی ندارم و بـــه نظرم هر 
کســـی هم که چنین نگاهی داشـــته باشـــد، کاماً 
بی انصاف اســـت. اگر تئاتر امروز حیاتـــی دارد، به 
اعتبار همـــان تئاتر قدیمـــی و لاله زاری اســـت که 

بزرگ ترهای ما داشـــتند؛ در کنار تئاترهای 
کاســـیک و دیگر گونه ها.

از »دهلیز«، »شیفت شب« و 
»سونامی« تا »کمدی گمنام«، 

»خشت خام خانه«، »باکارا« 
و حالا »کمدی بدنام«، 

چه چیزی در نگاه شما به 
داستان گویی تغییر کرده؟ 

آیا علی اصغری امروز، همان 

علی اصغری در گفت وگو با »ایران« درباره تئاتر عامه پسند و حافظه تاریخی نمایش ایرانی می گوید

آنها که خنداندند، آنها که فراموش شدند
گفت وگو

حامد قریب
گروه فرهنگی

ما باید به 
همه  سلیقه ها 

احترام 
بگذاریم و 

به یاد داشته 
باشیم که هر 

هنرمندی 
می تواند با 

توجه به نگاه 
و سلیقه 

خودش، در 
چارچوب های 

موجود در 
کشورمان، اثر 
خلق کند و به 

صحنه ببرد

گزارش

ندا سیجانی
گروه فرهنگی

باید زیرساخت های موسیقی در بخش خصوصی توسعه پیدا کند
بابک رضایی، مدیرکل دفتر موســـیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اســـامی، با اشاره به پیگیری ها 
برای ازســـرگیری برگزاری کنسرت در ســـالن های پایتخت، بر ضرورت توسعه زیرساخت های 
موســـیقی در بخش خصوصـــی تأکید کرد و بـــه »ایران« گفـــت: »پیگیر برگزاری کنســـرت در 
ســـالن همایش های بـــرج میاد تهـــران هســـتیم و امیدواریم رونـــد فعالیت این ســـالن به 
شـــرایط گذشـــته بازگردد.« او با بیان اینکه توســـعه زیرســـاخت های غیردولتـــی می تواند به 
کاهش وابســـتگی اجرای موســـیقی به ســـالن های محدود کمـــک کند، به تجربه ســـینمای 
ایران اشـــاره کـــرد و افـــزود: »باید بدانیـــم همان طور که ســـینمای ایران ســـال ها درگیر چند 
مجموعه کاماً دولتی بود و بخش عمده ای از ســـالن های ســـینما در اختیار مؤسســـه بهمن 
ســـبز، زیرمجموعه حوزه هنری، قرار داشـــت، با ورود بخش خصوصی و احداث پردیس های 
ســـینمایی در مراکز تجاری، شـــرایط اکران تغییر کـــرد. در واقع، با گســـترش این پردیس ها، 
انحصـــار مجموعه های دولتی در اکران کاهـــش یافت و آنها نیز ناگزیر شـــدند در کنار بخش 
خصوصی به فعالیت ادامه دهند.« مدیرکل دفتر موســـیقی وزارت فرهنگ و ارشـــاد اســـامی 
با تأکید بر لزوم اســـتفاده از این تجربه در حوزه موســـیقی ادامـــه داد: »به نظر من، باید تاش 
کنیم زیرســـاخت ها را در بخش خصوصی و مجموعه های غیردولتی بیشـــتر توســـعه دهیم و 
زمینـــه ورود ســـرمایه گذاران به ایـــن حوزه را فراهم کنیم تا ســـالن های اختصاصی موســـیقی 
احداث شـــوند.« رضایی معتقد اســـت گسترش ســـالن های مستقل موســـیقی می تواند به 
کاهش تأثیر ســـلیقه های مدیریتی در دسترســـی هنرمندان به فضاهـــای اجرایی کمک کند. 
او در این بـــاره گفـــت: »باید کمک کنیم ســـرمایه گذاران به این حوزه ورود کنند و ســـالن های 

مخصوص موســـیقی بســـازند تـــا به تدریج نگاه هـــای ســـلیقه ای در برخی 
ســـالن های وابســـته به مجموعه های دولتی یا نهادهای عمومی تعدیل 

شـــود؛ یا دســـت کم نقش آنها آنقدر پررنگ نباشـــد که بتوانـــد بر روند 
برگزاری کنســـرت ها تأثیر تعیین کننـــده بگـــذارد.« او در عین حال با 
اشـــاره به حق مدیریت مجموعه های مختلف در تعیین نوع فعالیت 

محل خود خاطرنشـــان کرد که هر مجموعه ای می توانـــد درباره نوع 
برنامه هایـــی کـــه در فضـــای آن برگزار می شـــود، تصمیـــم بگیرد. 

از ایـــن منظر، به گفته رضایی، توســـعه ســـالن های مســـتقل و 
افزایش ســـهم بخش خصوصی می تواند راهـــکاری برای ایجاد 

تنوع بیشـــتر در فضاهای اجرایـــی و فراهم کردن فرصت های 
گســـترده تر برای فعالیت هنرمندان موســـیقی باشد.

برش

نویسنده ای است که مثلاً »دهلیز« را 
می نوشت؟

خـــب، من در رشـــته ادبیـــات نمایشـــی تحصیل 
کـــرده ام و قطعاً تئاتر برایم اولویـــت دارد. صادقانه 
بگویم، اگر می توانســـتم از راه تئاتـــر امرار معاش 
کنم، هیچ وقت به این شـــکل به ســـمت سینما و 
تصویر نمی رفتم؛ شـــاید هم گزیده کارتر می شدم. 
در هـــر صورت، نگاه مـــن در تمـــام قصه هایی که 
روایـــت می کنم، چه روی صحنه و چـــه روی پرده، 

نگاهی انســـانی و اخاقی به موضوعات اســـت.

آیا تئاتر امروز ایران خودش در حال تبدیل 
 شدن به یک لاله زار جدید نیست؟ تئاتری 

که برای بقا باید هر چه بیشتر به سمت 
سرگرمی و جذب مخاطب برود؟

اگـــر لاله زار زمانـــی متهم به »عامه پســـند بودن« 
بـــود، امـــروز چـــه کســـی تعییـــن می کنـــد چه 
چیـــزی »هنر جـــدی« اســـت و چه چیـــزی »هنر 
عامه پســـند«؟ اینجا این ســـؤال مطرح می شـــود 
که آیـــا ما داریـــم به ســـمت تبدیل شـــدن تئاتر 
بـــه تئاتـــر لالـــه زار می رویـــم؟ ایـــن نـــوع نـــگاه و 
تقســـیم بندی، نقـــد منصفانـــه ای نیســـت. اگر 
بخواهیـــم بگوییم تئاتر لالـــه زار از نظر کیفیت یا 
تماشاگرپســـند بودن، در مسیری قرار دارد که ما 
هم داریم به همان ســـمت می رویـــم، من با این 
نگاه موافق نیســـتم. همان طور که عرض کردم، 
ایـــن تقســـیم بندی چنـــدان منصفانه نیســـت. 
اگر به ســـینما هم نـــگاه کنیـــم، می بینیم که 
فیلم هـــای اجتماعـــی، بویـــژه در چنـــد 
ســـال اخیر، فروش خوبی داشته اند؛ 
از »پیرپســـر« گرفته تا »زنده شور«. در 
کنار اینها، ما آثار کمدی خوبی هم 
داشـــته ایم کـــه هر کـــدام صاحب 
ســـبک بوده اند. بـــرای مثـــال، از 
زنده یـــاد مهرجویـــی می تـــوان به 
فیلم هایی مثل »اجاره نشـــین ها« 
و »مهمـــان مامان« اشـــاره کرد که 
آثار ارزشـــمندی هســـتند. بنابراین این 

نـــوع تقســـیم بندی منصفانه نیســـت و اساســـاً 
هم ضرورتـــی ندارد که چنیـــن مرزبندی ای قائل 
شـــویم. من پیش از ایـــن کار، نمایش »بایکوت« 
را هـــم اجرا کرده بودم که اثـــری کمدی نبود، اما 

با اســـتقبال مخاطبان مواجه شـــد.

اگر قرار باشد »کمدی بدنام« را بدون هیچ 
توضیحی فقط با یک جمله به مخاطبی 

معرفی کنید که هیچ چیز درباره لاله زار 
نمی داند، چه می گویید؟

تاریخ نمایش در ایران.

اگر ناگفته ای دارید که در سؤال ها نبود، 
ممنون می شوم بیان کنید.

 ســـه گانه »گمنـــام«، »بدنام« و  به امیـــد خدا اگر 
عمـــری باقـــی باشـــد »خوشـــنام«، بـــرای من به  
شـــخصه نوعـــی ادای دیـــن اســـت؛ ادای دین به 
بـــزرگان و هنرمندانی که هر کدام به ســـهم خود 
مســـیر هنر را هموار کرده اند. من هـــم امیدوارم 
بتوانـــم، هر چند به  انـــدازه قطـــره ای از این دریا، 
یاد و خاطره این عزیزان را زنده نگه دارم و ســـهم 
خـــود را در این یادآوری ادا کنـــم. اگر امروز قلمی 
در دســـت دارم و می توانم بنویسم، اگر صحنه ای 
هســـت که می توانـــم روی آن اثـــری را اجرا کنم، 
قطعاً به واســـطه حضـــور و تاش همیـــن بزرگان 
بوده، هســـت و خواهد بود. امیدوارم نسل های 
جدید هم این پیوند را از یاد نبرند و خودشـــان را 
از این گذشـــته و پیشینه ارزشـــمند جدا ندانند.

ما بایـــد بـــه همـــه  ســـلیقه ها احتـــرام بگذاریم 
و بـــه یـــاد داشـــته باشـــیم کـــه هـــر هنرمنـــدی 
می توانـــد با توجه بـــه نگاه و ســـلیقه خودش، در 
چارچوب هـــای موجـــود در کشـــورمان، اثر خلق 
کند و بـــه صحنه ببـــرد. امـــا این حـــق را نداریم 
گونه هـــای نمایشـــی مختلـــف را نفـــی کنیـــم یا 
زیر ســـؤال ببریـــم؛ بویـــژه گونه هایی کـــه امروز 
هنرمندان بســـیاری در آنها مشـــغول فعالیت اند 
و بـــرای اجـــرا و زنده نگه داشـــتن تئاتـــر زحمت 

می کشـــند.



از آنهـــا در حراج هـــا هـــم به فـــروش نرســـند. در 
چنین شـــرایطی، تبدیل آنها به »کالای شانســـی« 
می توانـــد ارزش دیگری به آنها بدهد؛ ارزشـــی که 
از جنس کاربرد نیســـت، از جنس هیجان است.

از حراج تا زباله
اینجا پای مســـأله دیگـــری هم به میـــان می آید: 
مصـــرف بیـــش از انـــدازه و سرنوشـــت کالاهایی 
کـــه فروختـــه نمی شـــوند. در اروپا، این مســـأله 
آن قـــدر جدی شـــده کـــه اتحادیـــه اروپا امســـال 
ممنوعیـــت نابـــودی پوشـــاک، اکسســـوری های 
پوشـــاک و کفش هـــای فروختـــه  نشـــده را بـــرای 
شـــرکت های بـــزرگ اجرایی کـــرده اســـت. از ۱۹ 
ژوئیه ۲۰۲۶، شـــرکت های بـــزرگ در اتحادیه اروپا 
دیگـــر نمی تواننـــد به طـــور معمول ایـــن کالاهای 

فروخته  نشـــده را نابود کنند و باید ابتدا راه هایی 
مانند فـــروش با تخفیـــف، بازارهـــای جایگزین، 
اهـــدا یا اســـتفاده مجدد را در نظـــر بگیرند. البته 
برای موارد مشـــخصی مانند کالاهای آسیب دیده 
یـــا ناایمـــن اســـتثناهایی وجـــود دارد. از همین 
جاســـت که برخی از این کالاها از دیگر کشـــورها 
ســـر در می آوردنـــد. دلیلـــش هم ســـاده اســـت: 
وقتـــی یـــک کالا پیـــش از آنکـــه حتـــی اســـتفاده 
شـــود دور ریخته می شـــود، فقط خود کالا از بین 
نمـــی رود، مواد اولیـــه، آب، انرژی و نیـــروی کاری 
کـــه برای تولید آن صرف شـــده نیز هـــدر می رود. 
کمیســـیون اروپا برآورد کرده اســـت سالانه حدود 
۴ تا ۹ درصد محصولات نســـاجی عرضه  شـــده در 
بـــازار اروپـــا پیـــش از اســـتفاده از بیـــن می روند؛ 
رقمـــی معـــادل صدها هـــزار تن محصـــول. حالا 

در یـــک طـــرف ماجـــرا، صنعتی داریـــم که تلاش 
می کند کالاهـــای تولید شـــده را پیـــش از تبدیل 
شـــدن به زبالـــه دوباره وارد چرخـــه مصرف کند و 
در طـــرف دیگر، فرهنگی شـــکل گرفتـــه که مدام 
کالاهای تـــازه و کوچک تولید و مصـــرف می کند. 
بســـته شانسی، شـــاید در نگاه اول ارتباطی با این 
مسأله نداشـــته باشـــد، اما یک ســـؤال را پررنگ 
می کنـــد: وقتی چیـــزی را فقط بـــه خاطر هیجان 
خریدن، می خریم، چقـــدر احتمال دارد واقعاً به 

آن نیاز داشـــته باشیم؟

تبلیغی که خود مشتری می سازد
شـــبکه های اجتماعـــی این مدل مصـــرف را چند 
برابر جذاب کرده اند. قبلاً اگر کســـی یک بســـته 
شانســـی می خرید، نهایتاً خـــودش و اطرافیانش 
می فهمیدند چـــه چیزی داخل آن بوده اســـت. 
امـــروز اما لحظه باز کردن بســـته می تواند تبدیل 

به یـــک ویدیوی چند هزار نفری شـــود.
خریـــدار، گوشـــی را روشـــن می کنـــد، بســـته را 
جلـــوی دوربیـــن می گـــذارد، اولیـــن جعبـــه را 
بـــاز می کنـــد و واکنـــش نشـــان می دهـــد. اگـــر 
چیـــز جالبی باشـــد، مخاطـــب هم هیجـــان زده 
می شـــود. اگر چیز نادری باشـــد، هیجان بیشـــتر 
می شـــود. اگر چیز بـــدی از آب دربیایـــد، باز هم 
ممکـــن اســـت ویدیـــو جـــذاب باشـــد. در هر دو 
حالـــت، محصول دیده شـــده اســـت. ایـــن یعنی 
خریـــدار فقـــط مصرف کننـــده نیســـت؛ خودش 
بخشـــی از تبلیغـــات محصول هم شـــده اســـت. 
نیکـــزاد، روانشـــناس دربـــاره ایـــن موضـــوع هم 
می گوید:»تبلیغ این کالاها تبدیل شـــده به اینکه 
برنـــد مورد نظر همیشـــه لازم نیســـت مســـتقیماً 
بگویـــد »این کالا را بخرید.« کافی اســـت کســـانی 
را نشـــان دهد کـــه دارند بســـته را بـــاز می کنند و 
منتظرند ببینند چه چیزی نصیبشـــان می شود. 
نفر بعـــدی ویدیـــو را می بینـــد و فکـــر می کند بد 
نیســـت مـــن هم یکـــی را بـــاز کنـــم ببینـــم چی 
درمی آیـــد و چرخـــه همین طـــور آغاز می شـــود.«
ایـــن روانشـــناس بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه از نیـــاز 
بـــه هیجـــان می رویـــم، تأکیـــد می کند:»شـــاید 
مهم تریـــن تغییـــر همیـــن باشـــد. تا چند ســـال 
پیش، بخش مهمـــی از تبلیغات تلاش می کردند 
بـــه مصرف کننـــده ثابـــت کننـــد یـــک کالا چـــه 
مشـــکلی را حل می کند، چرا به دردش می خورد، 
چقدر باکیفیت اســـت یا چرا بایـــد آن را به جای 
محصول دیگـــری انتخاب کند؟ حالا در بخشـــی 
از بازار، ســـؤال دیگری جای اینها را گرفته اســـت؛ 

دوســـت  داری ببینی چـــی نصیبت می شـــود؟«
انـــدازه کافـــی  بـــه  ایـــن جملـــه  او،  بـــه گفتـــه 
وسوســـه کننده اســـت، چون انســـان فقط برای 
نیازهایش خرید نمی کند. گاهی برای ســـرگرمی، 
کنجکاوی، تعلق داشـــتن به یک مـــوج یا ترس از 
عقب ماندن از دیگـــران هم خرید می کند. لبوبو 
را می خرد، چون همه دربـــاره اش حرف می زنند. 
بســـته شانســـی می خرد، چون می خواهد تجربه 
باز کردنش را داشـــته باشـــد. کالا در این چرخه، 

کم کـــم بهانه می شـــود.

آمـــوزش، با ســـرزنش کـــودک و اســـتفاده از 
جملاتـــی مثـــل تـــو درک نمی کنـــی، او را از 
یادگیری مســـائل مالـــی محـــروم می کنند.  
درصورتـــی کـــه مـــا بایـــد بـــه هنـــر گفت وگو 
در فضایـــی امـــن متوســـل شـــویم. اشـــتباه 
بـــزرگ بســـیاری از والدین، خریـــد بی رویه و 
بدون چالـــش خوراکی ها برای فرزندشـــان 
اســـت؛ درحالی کـــه مـــا بایـــد کـــودک را در 
موقعیت هایی هرچند کوچک تصمیم گیری 
قرار دهیم. مثلاً به جـــای خرید حجم زیادی 
از تنقلات، به او حق انتخاب محدود بدهیم 
و بگوییـــم از میان اینها، دو مـــورد را انتخاب 
کن. ایـــن چالـــش کوچک، قـــدرت تحلیل 
و اولویت بنـــدی را در کودک بیـــدار می کند. 
تمرین همیـــن انتخاب های کوچـــک از ۵ یا 
۶ سالگی، زیربنایی مستحکم برای مدیریت 
هوشمندانه پول توجیبی در سال های آینده 

خواهـــد بود.«
به گفته این روان شناس، آشـــنایی نوآموزان 
دوره ابتدایـــی بـــا مفهـــوم پس انداز نقشـــی 
کلیـــدی دارد؛ او در این بـــاره می گوید: »برای 
آمـــوزش پس انـــداز می تـــوان از ابزارهـــای 
ملموســـی مثل قلک کمک گرفت. والدین 
می تواننـــد پس انـــداز را به هدفی مشـــخص 
پیونـــد بزننـــد؛ مثلاً اگـــر کودک وســـیله ای را 
می خواهد، بخشـــی از پول توجیبـــی اش را 
برای خریـــد آن کنار بگذارد. بـــه این ترتیب، 
پس انـــداز بـــرای او معنایـــی روشـــن پیـــدا 
می کنـــد و می آمـــوزد که رســـیدن بـــه بعضی 
خواســـته ها به زمان و برنامه ریزی نیاز دارد.«
او بـــا تأکید بر همراهـــی خانـــواده می گوید: 
»خانواده می تواند در این مســـیر کنار کودک 
بمانـــد و دربـــاره شـــیوه مشـــارکت خـــود در 
تأمیـــن هزینـــه بـــا او گفت وگـــو کنـــد؛ برای 
مثال، روشـــن کند که چه بخشـــی را کودک 
پس انـــداز می کنـــد و خانواده بـــرای جبران 
بخـــش دیگـــر مبلـــغ چقـــدر بـــه او کمـــک 
می کنـــد. ایـــن همراهـــی، علاوه بـــر آموزش 
ســـواد مالی، حس حمایـــت و همدلی را هم 
به کـــودک منتقـــل می کند. همچنیـــن باید 
بـــرای او توضیـــح داد کـــه مدیریت درســـت 
هزینه ها با خساســـت تفاوت دارد؛ پس انداز 
به معنای خرج  نکردن همیشـــگی نیســـت؛ 
یعنی آگاهانه و متناســـب بـــا اولویت ها پول 

خـــرج کنیم.«
وط  مشـــر ی  هـــا پیامد بـــاره  ر د بخشـــی 
 کـــردن پول توجیبـــی بـــه نمـــرات درســـی 
یـــا کارهـــای روزمـــره خانـــه می گویـــد: »مـــا 
به هیچ وجـــه نبایـــد پرداخـــت پول توجیبی 
را مشـــروط کنیـــم؛ چراکـــه ایـــن کار انگیزه 
درونـــی دانش آمـــوز را تضعیـــف می کنـــد. 
درس خوانـــدن و نمره گرفتـــن، وظیفه ذاتی 
یـــک محصـــل اســـت و مرتب کـــردن اتـــاق 

یـــا کمـــک در کارهـــای خانـــه هم بخشـــی از 
مســـئولیت پذیری فرد در خانواده به شـــمار 
می رود. بنابراین نباید این امور را به مســـائل 
مالـــی گـــره زد. پول توجیبی در واقع ســـهم 
معینـــی برای رفـــع نیازهای شـــخصی و مالی 
کودک اســـت که متناسب با ســـن و شرایط 
اقتصـــادی هـــر خانـــواده پرداخت می شـــود 
و والدیـــن هرگـــز نبایـــد از پول توجیبـــی 
به عنـــوان ابـــزاری بـــرای باج دهی یـــا کنترل 

رفتـــار فرزنـــدان اســـتفاده کنند.«
لـــزوم  بـــه  بـــا اشـــاره  ایـــن روان شـــناس 
واقع بینانه بودن مقدار پول توجیبی توضیح 
می دهد: »تعیین میزان پول توجیبی باید با 
واقعیت هـــای روز و حتـــی تـــورم هم خوانـــی 
داشـــته باشـــد. نمی تـــوان همـــان مبلغی را 
که دو یا ســـه ســـال قبل می دادیـــم، با وجود 
افزایش چشمگیر قیمت ها، امروز هم تکرار 
کنیم. پیشـــنهاد من بـــه والدین این اســـت 
که برنامه منظمی داشـــته باشـــند؛ مثلاً اگر 
مدرســـه ســـه زنـــگ تفریـــح دارد، خوراکـــی 
یـــک زنگ تفریـــح را به صـــورت لقمه خانگی 
بفرســـتند و بـــرای دو زنگ دیگر، بـــا آگاهی از 
قیمـــت اقلامی مثل شـــیر یا کیـــک، بودجه 
مشـــخصی به صورت هفتگی تعییـــن کنند. 
ســـنجش دقیـــق هزینه هـــا و تطبیـــق آن با 
واقعیت روز، باعث می شـــود کودک در عمل 

مدیریـــت بودجه را یـــاد بگیرد.«
بخشی درباره نقش بوفه مدارس در الگوی 
مصـــرف دانش آمـــوزان و ویژگی هـــای یـــک 
ســـازوکار تربیتـــی مطلوب می گویـــد: »بوفه 
مدارس فقـــط محلی برای عرضـــه خوراکی 
ســـالم نیســـت، بوفه هـــا کارگاهـــی تجربی 
بـــرای تمریـــن انتخـــاب آگاهانـــه، روبـــه رو 
شـــدن با اشـــتباه و یادگیـــری دانش آموزان 
اســـت. حتـــی رفتارهـــای ســـاده ای مثـــل 
اســـتفاده از کارت بانکـــی در دســـتگاه پـــوز 
و بررســـی رســـید خرید بـــرای اطمینـــان از 
درســـتی مبلغ، به ذهن دانش آموزان کمک 
می کنـــد و مهارت های شـــناختی آنهـــا را به 
چالش می کشـــد. علاوه بر اینهـــا، توجه به 
نشـــان اســـتاندارد و ضوابط بهداشتی روی 
بســـته بندی خوراکی هـــا، بخشـــی از فرایند 
آموزش مصـــرف هوشـــمندانه اســـت که از 

همین محیـــط آغاز می شـــود.«
 ، ز ا نـــد پس ا ن  میـــا نســـبت  ش  ز مـــو آ
ج روزانـــه از بســـتر  بودجه بنـــدی و مخـــار
خانواده آغاز می شـــود و متناســـب با شرایط 
و الگوی هر خانواده شـــکل می گیرد؛ مدرسه 
و بوفـــه باید زمینـــه ای مکمل بـــرای تمرین 
ایـــن آموخته هـــا باشـــند، نـــه فضایـــی جدا 
از واقعیـــت. ایـــن روان شـــناس با بیـــان این 
موضوع و بـــا تأکید بـــر لزوم توانمندســـازی 
فردی دانش آموز به جـــای کنترل بیش ازحد 

والدیـــن می گویـــد: »نکتـــه اساســـی ایـــن 
اســـت کـــه مـــا نمی توانیـــم همـــه محیط ها 
را مطابـــق خواســـت خـــود ایـــده آل و ایزوله 
کنیم. حتـــی اگر بوفه مدرســـه را از هر کالای 
وسوســـه انگیزی خالـــی کنیم، هنـــر تربیتی 
والدیـــن ایـــن نیســـت که کـــودک فقـــط در 
محیط های کاملاً کنترل شـــده درســـت رفتار 
کند؛ هنـــر اصلی این اســـت کـــه دانش آموز 
را چنـــان توانمنـــد و آگاه بار بیـــاورد که وقتی 
وارد جامعه بزرگ تر شـــد، شـــخصاً دست به 

انتخابـــی مســـئولانه بزند.«
 

پیامدهای فقدان تربیت مالی
بخشـــی دربـــاره پیامدهـــای فقـــدان تربیت 
مالـــی در بزرگســـالی و ضرورت شـــکل گیری 
مهارت خودکنترلی توضیح می دهد: »هدف 
غایـــی آمـــوزش ســـواد مالـــی این اســـت که 
فرزنـــدان مـــا در بزرگســـالی، حتـــی بـــدون 
حضور ناظر بیرونـــی و کنترل های تحمیلی، 
توانایـــی تصمیم گیـــری درســـت اقتصـــادی 
داشته باشند. امروز کم نیستند بزرگسالانی 
که درآمدشـــان رقمی مشـــخص اســـت، اما 
مخارجشـــان چنـــد برابـــر آن ســـر بـــه فلک 
می کشـــد؛ کســـانی که در توجیـــه رفتارهای 
مالی خود می گویند »دســـت خودم نیســـت 
و مدیریـــت دخل وخـــرج را بلـــد نیســـتم.« 
ریشـــه این بحـــران اقتصادی در بزرگســـالی، 
در واقع بـــه همان غفلت تربیتـــی در دوران 
کودکـــی برمی گردد؛ اینکه فرد از ســـنین پایه 
یـــاد نگرفته چطور بـــدون نظـــارت دیگران، 
درآمـــدش را بودجه بنـــدی، اولویت بندی و 

تقســـیم کند.«
ایـــن روان شـــناس توضیـــح می دهـــد: »مـــا 
نمی توانیم جامعه و محیط بیرونی را همواره 
به شـــکلی ایزولـــه، پاکیزه و عـــاری از هرگونه 
وسوســـه برای فرزندانمان مهیـــا کنیم. تنها 
کاری که از دســـت ما برمی آید این اســـت که 
آنان را برای یک مواجهه آگاهانه و شـــجاعانه 
با واقعیت های جامعه توانمند کنیم. شـــاید 
این مسیر در نگاه اول دشـــوار به نظر برسد، 
امـــا اگـــر آمـــوزش از ســـنین پایه آغاز شـــود، 
اتفاقـــاً بســـیار دســـت یافتنی اســـت. بـــرای 
نمونـــه، ما امـــروز در مـــدارس دانش آموزان 
پایه ســـوم و چهارمی را می بینیـــم که هنگام 
خریـــد از بوفه وقتـــی همکلاسی شـــان آنها 
را بـــه خرید دوبـــاره ترغیب می کنـــد، خیلی 
محکم و بـــا اعتمادبه نفـــس می گویند »من 
دیروز خرید کـــرده ام و امـــروز تغذیه از خانه 
آوردم و نیـــازی به خرید از بوفـــه ندارم.« این 
جملـــه به ظاهر ســـاده، نشـــانه درخشـــانی 
از ایـــن واقعیـــت اســـت کـــه کـــودک مفهوم 
بودجه بنـــدی و برنامه ریزی را بـــا تمام وجود 

درک کرده اســـت.«

بوفه مدارس 
فقط محلی 
برای عرضه 

خوراکی 
سالم نیست، 

بوفه ها 
کارگاهی 

تجربی برای 
تمرین انتخاب 
آگاهانه، روبه رو 
شدن با اشتباه 

و یادگیری 
دانش آموزان 

است. حتی 
رفتارهای 

ساده ای مثل 
استفاده از 

کارت بانکی 
در دستگاه 

پوز و بررسی 
رسید خرید 

برای اطمینان 
از درستی 

مبلغ، به ذهن 
دانش آموزان 

کمک می کند 
و مهارت های 
شناختی آنها 

را به چالش 
می کشد

 نگاهی به  اهمیت آموزش مدیریت پول توجیبی دانش آموزان در مدرسه

 

بـــا به صـــدا درآمـــدن زنـــگ تفریـــح، حیاط 
مدرســـه شـــبیه بـــه یـــک بازارچـــه پرهیاهو 
می شـــود؛ بـــرای  خیلـــی از دانش آمـــوزان، 
ایســـتادن جلوی پیشـــخوان بوفه مدرســـه 
چیـــزی فراتـــر از خریـــد خوراکی بـــرای رفع 
گرســـنگی اســـت؛ آنجا اولین میدان تمرین 
انتخـــاب و حســـاب و کتاب بـــدون نظارت 
والدین اســـت. در صف بوفه، چشم ها بین 
خوراکی های ســـالم مثل آش رشته، خوراک 
غ و بسته های براق  لوبیا، ســـاندویچ تخم مر
چیپس، کیک های پرکالـــری و خوراکی های 
رنگارنـــگ می چرخـــد؛ امـــا طبـــق آمارهای 
جهانی در بیش از ۶۵ درصد مواقع تصمیمی 
کـــه در چنـــد ثانیه گرفتـــه می شـــود به نفع 
 تنقلات کـــم ارزش تمـــام می شـــود. خرید از 

بوفه مدرســـه شـــاید ســـاده و پیش  پاافتاده 
به نظر برســـد، اما در واقع نخســـتین صحنه 
تمرین ســـواد مالی و مدیریت شخصی برای 
دانش آمـــوزان بخصـــوص در دوره ابتدایـــی 
اســـت؛ میدانـــی که اگـــر بدون آمـــوزش رها 
شـــود، به جای ســـاختن عادت های درست 
اقتصـــادی، هم جیـــب خانواده را فرســـوده 
می کنـــد و هم ســـلامت کـــودک را بـــه خطر 

می اندازد.
پول توجیبـــی می توانـــد بـــذر آینده نگری، 
بودجه بندی و ســـواد مالی را در ذهن کودک 
بکارد، یا در صورت نبود چارچوب مشخص، 
بـــه یـــک عـــادت هزینه ســـاز اقتصـــادی و 
تهدیدی روزمره برای ســـلامت تبدیل شود. 
حمیلا بخشـــی، روان شـــناس با بیـــان این 
موضـــوع دربـــاره ابعـــاد روانـــی نخســـتین 
مواجهه هـــای مســـتقل کـــودک بـــا پـــول 
می گویـــد: »ســـواد مالی اساســـاً بـــه معنای 
توانایی شـــناخت و مدیریـــت صحیح پول، 
خرج کـــردن آگاهانه، تصمیم گیری درســـت 
در امور اقتصـــادی، تأمین نیازها و در نهایت 
دســـتیابی به اهداف فردی در زندگی است. 

در این میان، مدیریت پول توجیبی نقشـــی 
کلیـــدی در درک مـــرز میان نیاز و خواســـته 
ایفـــا می کنـــد و بـــه کـــودک می آمـــوزد کـــه 
اولویت بنـــدی کنـــد و بدانـــد دقیقـــاً به چه 
چیـــزی نیـــاز دارد و چـــه چیزی صرفـــاً یک 

خواســـته گذراست.«
این روان شـــناس با اشاره به اینکه نقطه آغاز 
این فرآیند خانواده اســـت، توضیح می دهد: 
»والدین متناســـب با توان اقتصادی و ســـن 
فرزندشـــان بودجـــه ای محـــدود را به عنوان 
پول توجیبـــی در اختیـــار او قـــرار می دهند 
و همزمـــان آمـــوزش می دهنـــد کـــه منابع 
مالی نامحدود نیســـتند و بـــرای خرج کردن 
آنها باید دســـت بـــه تصمیم هـــای آگاهانه و 
ســـنجیده زد. از ایـــن منظر، خریـــد از بوفه 
مدرســـه بســـیار فراتـــر از یک مبادلـــه مالی 
ســـاده اســـت؛ این کار تمرینی واقعـــی برای 
کســـب اســـتقلال، حق انتخاب و رویارویی 
با پیامدهای تصمیم هاســـت. خرید از بوفه 
مدرســـه مکانی اســـت کـــه به کـــودک اجازه 
می دهد تجربـــه کند، حتی اشـــتباه کند و از 
این مســـیر، حـــس توانمنـــدی و عزت نفس 

پایـــدار را در خود شـــکل دهد.«
بخشـــی بـــا اشـــاره بـــه ســـنی کـــه والدیـــن 
بایـــد آموزش هـــای مالـــی را بـــرای کـــودکان 
آغاز کننـــد، می گویـــد: »اصل اساســـی این 
اســـت کـــه والدیـــن از همـــان خردســـالی 
بـــه فرزندانشـــان بیاموزنـــد ارزش وجـــودی 
انســـان، بـــه میزان پـــول یـــا خریدهایی که 
انجـــام می دهـــد، نیســـت. در ایـــن میـــان، 
نظریـــه یادگیری مشـــاهده ای بندورا بســـیار 
تعیین کننـــده اســـت؛ تأثیـــر رفتـــار عملـــی 
والدیـــن به مراتـــب بیـــش از نصیحت های 
کلامی آنهاســـت. یعنی فرزنـــدان، مدیریت 
ن  میـــا ی  یت بنـــد لو و ا ه  نحـــو و  لـــی  ما
نیازهـــای واقعـــی و خواســـته های کاذب و 
چشم وهم چشـــمی را مســـتقیماً از ســـبک 
زندگـــی و رفتارهای والدینشـــان الگوبرداری 

می کننـــد.«
 

تمرین مدیریت هوشمندانه 
پول توجیبی

او بـــا نقـــد رفتارهـــای تربیتی رایـــج توضیح 
می دهـــد : »بســـیاری از والدیـــن به جـــای 

مرجان قندی
گروه گزارش

گزارش

در نهایت شاید 
عجیب ترین 

بخش داستان 
این باشد که 

بسیاری از این 
کالاها اگر بدون 

بسته بندی 
هیجان انگیز، 

بدون ترند 
شبکه های 

اجتماعی و 
بدون امکان 

غافلگیری 
عرضه شوند، 
ممکن است 

چندان جذاب 
نباشند. یک 

گیره مو همان 
گیره موست. 

یک دستبند 
فقط دستبند 

است. یک 
عروسک 

چیزی بیش 
از عروسک 
نیست. اما 
وقتی آن را 

داخل بسته ای 
می گذاریم که 
نمی دانیم چه 

چیزی در آن 
است، ارزش 

روانی اش تغییر 
می کند

درباره  بسته های شانسی؛  وقتی نمی دانیم چه می خریم

 وقتی شانس را می فروشند

»این بســـته را ۱۲ میلیون خریـــدم.« دختر جوان 
جلـــوی دوربیـــن نشســـته و بســـته ای بـــزرگ را 
روبه رویـــش گذاشـــته. قـــرار اســـت بســـته را باز 
کنـــد و یکی یکی چیزهایـــی را که خریده نشـــان 
دهد. آنچـــه ویدیـــو را دیدنی می کنـــد، اما فقط 
محتویات بســـته نیســـت؛ هیچ کـــس نمی داند 
بســـته چه چیزی در خـــود دارد. یک دســـتبند، 
زنجیـــر، گیره مـــو، زیـــورآلات کوچک یـــا چیزی 
کـــه شـــاید صاحبـــش حتـــی یک بـــار هـــم از آن 
اســـتفاده نکنـــد. هیجـــان، پیـــش از باز شـــدن 
بســـته اتفـــاق می افتد. ایـــن روزها »بســـته های 
شانســـی« تقریباً در تمـــام ســـامانه های فروش 
کـــه نمی دانـــی دقیقـــاً  بســـته هایی  هســـتند؛ 
حـــاوی چـــه چیزهایـــی هســـتند. از کـــش مو، 
النگـــو و ســـاعت تا کلیپـــس و کلی خـــرت و پرت 
دیگـــر، گاهـــی محتوای این بســـته ها را تشـــکیل 
می دهـــد؛ بســـته هایی که قطعاً بســـیار بیشـــتر 
از قیمـــت واقعی شـــان فروختـــه می شـــوند امـــا 
جالـــب اینکـــه با ایـــن قیمت های گـــزاف باز هم 
همیشـــه خریدار دارند. این بســـته ها بـــا عنوان 
بســـته های افســـانه ای در شـــبکه های اجتماعی 
هـــم عرضـــه می شـــود؛ بســـته هایی کـــه خریدار 
هنگام پرداخت پول دقیقـــاً نمی داند چه چیزی 
تحویل خواهـــد گرفت. ممکن اســـت محصولی 
باشـــد که دوســـتش دارد، ممکن اســـت چیزی 
باشـــد کـــه هیچ نیـــازی بـــه آن نـــدارد و احتمال 
دارد حتـــی چیزی باشـــد کـــه اگـــر آن را جداگانه 
در قفســـه فروشـــگاه می دیـــده، حاضـــر نبـــوده 
برایـــش پولی بدهـــد. اما بســـته انـــگار ماجرای 

دارد. متفاوتی 
دختر جوان در یکی از همین ویدیوها، بســـته ای 
۱۲ میلیـــون تومانـــی را بـــاز می کنـــد و یکی یکـــی 
خـــرت و پرت ها را بیرون مـــی آورد. میان زیورآلات 
نام  چنـــد برنـــد ارزانقیمت هـــم دیده می شـــود؛ 
برندهایـــی شـــناخته  شـــده در بـــازار اروپـــا کـــه 
محصولات اقتصادی و ارزانقیمت دارند. بخشـــی 
از کالاهـــا بیشـــتر شـــبیه همـــان خرده ریزهایـــی 
هســـتند که در فروشـــگاه ها ممکن است چند بار 
دیده شـــوند و ما بی تفاوت از کنارشـــان رد شویم، 
امـــا اینجا درون یک بســـته شانســـی قـــرار گرفته  
و داســـتان دیگری پیـــدا کرده اند. در واقع شـــاید 
آنچـــه خریدار ۱۲ میلیون تومان بابتش پول داده، 
نـــه مجمـــوع ارزش واقعی این اکسســـوری ها، که 

هیجـــانِ باز کردن محتویات بســـته باشـــد.

 پول برای چیزی که 
دقیقاً نمی دانیم چیست

در خریـــد معمولـــی، مـــا ابتـــدا کالا را می بینیم، 
بعد قیمتـــش را می پرســـیم و در نهایت تصمیم 
می گیریـــم آیـــا بـــه آن احتیـــاج داریم یا نـــه. اما 
بســـته شانســـی ایـــن ترتیـــب را به هـــم می زند. 
اینجـــا ابتـــدا پـــول می دهیـــم و بعـــد می فهمیم 

چـــه خریده ایم.
این تغییـــر کوچک، رفتـــار مصرف کننـــده را هم 
تغییـــر می دهد. دیگر ســـؤال اصلی این نیســـت 
کـــه »ایـــن بـــه چـــه درد مـــن می خـــورد؟« بلکـــه 
می شـــود:»ببینم چـــی از آب درمیـــاد؟« همیـــن 
جملـــه ســـاده، شـــاید یکـــی از کلیدهـــای فهـــم 
بازار جدید باشـــد. خریـــدار برای یـــک کالا پول 
نمی دهـــد؛ برای یـــک احتمـــال پـــول می دهد.

ممکـــن اســـت داخل بســـته چیـــزی باشـــد که 
مدت هـــا دنبالش بوده، شـــاید چیـــزی کمیاب 
باشـــد یا حتی مدلی که در بـــازار گران تر فروخته 
می شـــود. امـــا احتمـــال دیگر هـــم وجـــود دارد: 
چیـــزی که اصلاً دوســـتش نـــدارد. بـــا این حال، 
بـــاز کـــردن بســـته خـــودش تبدیـــل بـــه تجربه 

شـــده است.
در بررســـی رفتارهای مبتنی بـــر پاداش تصادفی، 
بـــه ســـازوکاری اشـــاره می کننـــد کـــه در آن فـــرد 
نمی دانـــد پـــاداش چه زمانـــی و با چـــه نتیجه ای 
ظاهـــر می شـــود. ایـــن نـــوع »تقویـــت متناوب« 
می توانـــد باعث شـــود فرد رفتـــار را تکـــرار کند، 
چـــون نمی داند بـــار بعد چـــه چیـــزی نصیبش 
بـــه  مربـــوط  بررســـی های  در  شـــد.  خواهـــد 
جعبه هـــای شانســـی و بازی هـــای ویدیویـــی نیز 
همین شباهت به ســـازوکارهای پاداش تصادفی 

مـــورد توجه قـــرار گرفته اســـت.
زهرا نیکزاد، روانشـــناس در توضیح بیشـــتر این 
مســـأله می گوید:»کنجکاوی و شـــکاف اطلاعاتی 
یک دلیل اســـت؛ وقتـــی می دانیم داخل بســـته 
چیزی هســـت امـــا دقیقـــاً نمی دانیم چیســـت، 
ذهـــن دنبـــال کامـــل  کـــردن اطلاعـــات ناقـــص 
می رود. همیـــن »نمی دانم چه چیـــزی منتظرم 

اســـت«، خـــودش محرک جذابی اســـت.
پـــاداش متغیـــر، دلیـــل بعـــدی اســـت. یعنـــی 
پـــاداش هر بار یکســـان نیســـت. ممکن اســـت 
یک بـــار چیـــزی معمولـــی و دفعـــه بعـــد چیزی 
خیلـــی ارزشـــمند نصیب فرد شـــود. ایـــن الگوی 
غیرقابل پیش بینـــی می توانـــد انتظـــار و هیجان 
را بیشـــتر کنـــد. دوپامیـــن و انتظار پـــاداش هم 
هســـت. بخـــش مهمـــی از لـــذت، الزامـــاً بعد از 
باز کـــردن بســـته نیســـت؛ انتظار اینکه »شـــاید 
چیز خوبی داخلش باشـــد«، خـــودش می تواند 
سیســـتم پاداش مغز را درگیر کند. خیال پردازی 
هـــم هســـت. فـــرد قبـــل از بـــاز کـــردن شـــروع 
می کنـــد به حدس  زدن:»نکنـــه اون مدل خاص 

باشـــه؟«، »نکنـــه جایزه اصلـــی رو برده باشـــم؟«
در واقـــع محصـــول، فقط یک کالا نمی فروشـــد؛ 

تجربـــه پیش بینی و کشـــف را هم می فروشـــد.

صف هایی برای نمی دانم چه می خرم
لبوبـــو شـــاید یکـــی از مشـــهورترین نمونه هـــای 
این موج باشـــد؛ عروســـک هایی با ظاهرعجیب 
و متفـــاوت کـــه در مـــدت کوتاهـــی به یـــک ترند 
جهانـــی تبدیـــل شـــدند. ماجـــرا فقـــط خریـــد 
یک عروســـک نبـــود. خریـــدار یـــک مجموعه را 
می بینـــد، اما وقتی بســـته را می خـــرد، نمی داند 
کدام مـــدل داخل آن قـــرار دارد. ممکن اســـت 
همـــان مدلی باشـــد کـــه می خواســـته و ممکن 
اســـت نباشـــد. همیـــن ندانســـتن، بخشـــی از 

جذابیـــت محصول اســـت.
در خیلی از کشـــورها صف هایی بـــرای خرید این 
عروسک ها شکل گرفت. کســـانی که شاید برای 
خرید یـــک عروســـک معمولـــی حاضر نباشـــند 
مدت زیـــادی منتظـــر بماننـــد، بـــرای محصولی 
صـــف می کشـــند که حتـــی تـــا لحظه بـــاز کردن 
بســـته نمی دانند دقیقاً کدام مدلش نصیبشـــان 
خواهد شـــد. ایـــن مـــدل فـــروش در چین هم 
ســـابقه طولانی تـــری دارد و نمونه هـــای مختلفی 
از محصـــولات شانســـی در بازار این کشـــور دیده 
می شـــود. مســـافری کـــه به چیـــن رفته بـــود، از 
تعـــداد زیـــاد عروســـک ها و کالاهایـــی می گفت 
کـــه در قالـــب مجموعه هـــای شانســـی عرضـــه 
می شـــوند؛ خریـــدار مجموعه را می شناســـد اما 
محصول دقیق داخل بســـته را نـــه. در این مدل، 
فروشـــنده یک چیز دیگر هم می فروشـــد: امید 

به پیـــدا کردن مـــدل خاص.

وقتی کالای بی خاصیت جذاب می شود
امـــا اگـــر کمـــی از هیجـــان فاصلـــه بگیریـــم، 
یک ســـؤال ســـاده مطـــرح می شـــود: ایـــن همه 
اکسســـوری و خرده ریـــز بعـــداً چـــه می شـــوند؟
یـــک دســـتبند، یـــک زنجیـــر، یـــک گیـــره، یک 
عروســـک کوچک یا هر وســـیله دیگـــری ممکن 
اســـت در لحظـــه خرید جـــذاب باشـــد اما چند 
روز بعـــد در گوشـــه کشـــو بماند یا جایـــی بیفتد 

کـــه هرگـــز دیگـــر ســـراغ آن نمی رویم.
در یـــک ویدیـــو، دختـــر جـــوان از خریـــد یـــک 
دســـتبند برند معروف با قیمتی گـــزاف می گوید 
اما دســـتبند همان موقع هم رنگش از بین رفته 
و معلوم نیســـت واقعاً از همان برندی هست که 
می گویند یا نه و اساســـاً آیا قیمـــت بالا به معنای 

مانـــدگاری یا کاربرد بیشـــتر هم هســـت یا نه؟
حالا تصـــور کنید همین منطـــق را برای کالاهایی 
بـــه کار ببریم کـــه اساســـاً ارزان و کم اهمیت اند؛ 
اکسســـوری هایی که در فروشـــگاه های اقتصادی 
پیـــدا می شـــوند و ممکـــن اســـت بخـــش زیادی 

ترانه بنی یعقوب
گروه گزارش

گزارش

در نهایت شـــاید عجیب ترین بخش داســـتان این باشد که بســـیاری از این کالاها اگر بدون 
بســـته بندی هیجان انگیز، بـــدون ترند شـــبکه های اجتماعـــی و بدون امـــکان غافلگیری 
عرضه شـــوند، ممکن اســـت چندان جذاب نباشـــند. یک گیـــره مو همان گیره موســـت. 
یک دســـتبند فقط دســـتبند اســـت. یک عروســـک چیزی بیش از عروســـک نیســـت. اما 
وقتـــی آن را داخـــل بســـته ای می گذاریم کـــه نمی دانیـــم چه چیـــزی در آن اســـت، ارزش 
روانی اش تغییر می کند. شـــاید خریدار ۱۲ میلیون تومان، در واقـــع ۱۲ میلیون تومان برای 
مجموعه ای از خرت و پرت ها نداده باشـــد؛ بخشـــی از ایـــن پول را برای تجربـــه ای داده که 
بـــا باز کردن اولین بســـته شـــروع می شـــود و تا باز شـــدن آخرین بســـته ادامـــه دارد. برای 
چند دقیقه، او نمی داند چه چیزی نصیبش خواهد شـــد و شـــاید همین ندانســـتن، امروز 
یکی از چیزهایی اســـت که بازار بلد اســـت به خوبی بفروشـــد. گاهی دیگر کالا نمی خریم؛ 
شـــانسِ پیدا کردن یـــک کالا را می خریـــم. و در بازاری که هـــر روز کالاهای بیشـــتری تولید 
می شـــود، شـــاید تازه تریـــن محصول، نه عروســـک باشـــد و نه دســـتبند و نه زنجیـــر؛ بلکه 

محصـــول تازه فقط هیجان اســـت.

ـــرش بـ

چیزی که می خریم، شاید همان چند ثانیه باشد
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مرحله جدیـــد عرضه خودروهـــای وارداتی از روز 
دوشـــنبه ۲۰ مهـــر ۱۴۰۵، در ســـامانه اتونوین آغاز 
شـــد. در این مرحله، محصولات پنج برند تویوتا، 
ولـــوو، لینک اندکـــو، گک و هـــاوال در فهرســـت 
عرضـــه قرار دارند و متقاضیان باید برای شـــرکت 
در فرآیند ثبت نام، حســـاب بانکی خود را وکالتی 
کـــرده و ۵۰۰ میلیون تومان در آن مســـدود کنند.

بر اساس زمان بندی اعلام شـــده، مهلت وکالتی 
کردن حســـاب ها از ۲۰ تـــا ۲۳ مهر تعیین شـــده 
اســـت. ثبت ســـفارش خودروها نیز از ساعت ۱۰ 
صبـــح سه شـــنبه ۲۱ مهر آغاز شـــده و تـــا ۲۴ مهر 
ادامـــه خواهد داشـــت. نتایـــج این مرحلـــه قرار 
اســـت ۲۵ مهر اعلام شـــود و وجوه مسدودشده 

نیـــز در همین تاریخ آزاد خواهد شـــد.
در این دوره، پنج برند خودروســـازی در فهرست 
عرضـــه قـــرار گرفته اند، امـــا جزئیـــات مربوط به 
مدل هـــای قابـــل ثبت نـــام، مشـــخصات فنـــی، 
قیمـــت و شـــرایط فـــروش هـــر خـــودرو بایـــد از 
طریق ســـامانه اتونوین پیگیری شـــود. همچنین 
احتمـــال تغییر یـــا تکمیل فهرســـت خودروهای 

عرضه شـــده وجود دارد.
متقاضیـــان بـــرای شـــرکت در این مرحلـــه باید 
پیـــش از ثبـــت ســـفارش، حســـاب خـــود را نزد 
بانک های معرفی شـــده در شـــرایط عرضه وکالتی 
کننـــد و از تأمیـــن مبلـــغ موردنیاز در بـــازه زمانی 

تعیین شـــده اطمینان داشـــته باشـــند.
بـــا توجـــه بـــه فاصله زمانـــی میـــان آغـــاز وکالتی 
کـــردن حســـاب ها و شـــروع ثبـــت ســـفارش، 
متقاضیان بهتر اســـت ســـریع تر اقدامات بانکی 
لازم را انجـــام دهنـــد. بررســـی قیمـــت نهایـــی، 
موعد تحویـــل و ضوابـــط فروش هر خـــودرو نیز 
پیش از انتخـــاب محصول اهمیـــت دارد؛ چراکه 
اعلام آغـــاز عرضه به تنهایی به معنای مشـــخص 
شـــدن تمام جزئیات فروش یا تضمین تخصیص 

خـــودرو به همـــه متقاضیان نیســـت.

خبر خودرو

دور جدید فروش 
خودروهای وارداتی آغاز شد

بازار شاســـی بلندهای ایـــران به تدریـــج میزبان 
خودروهایی می شـــود کـــه در کنار ظاهر خشـــن 
و جعبـــه ای، از فناوری هـــای تـــازه بـــرای افزایش 
تـــوان حرکتـــی و کاهش وابســـتگی به ســـوخت 
بنزین اســـتفاده می کنند. تیسان T2 یکی از این 
مدل هاســـت که در بازارهای جهانـــی با نام جتور 
T2 تراولـــر شـــناخته می شـــود. این شاســـی بلند 

پلاگین هیبریـــدی بـــا طراحی عضلانی، ســـاختار 
چهارچـــرخ محـــرک و کابینی مجهـــز، ترکیبی از 
ظاهر ماجراجویانـــه و امکانات خودروهای مدرن 
را ارائـــه می دهـــد؛ ترکیبـــی کـــه می توانـــد آن را 
بـــه گزینـــه ای متفاوت بـــرای ســـفرهای جاده ای 
و اســـتفاده روزمـــره تبدیـــل کند. قـــوای محرکه 
تیســـان T2 از یـــک موتـــور بنزینـــی ۱.۵ لیتـــری 
توربوشـــارژ با تزریق مســـتقیم ســـوخت تشکیل 
شـــده که ۱۴۱ اســـب بخار قدرت و ۲۱۵ نیوتن متر 
گشـــتاور تولید می کنـــد. در کنار آن، ســـه موتور 
الکتریکـــی قـــرار گرفتـــه اســـت؛ دو موتـــور روی 
محور جلو با توان اعلام شـــده ۲۲۱ اســـب بخار و 
گشـــتاور ۳۹۰ نیوتن متـــر و یک موتـــور روی محور 
عقب با قدرت ۲۳۴.۶ اســـب بخار و گشـــتاور ۳۱۰ 
نیوتن متـــر. انتقـــال نیـــرو از طریـــق جعبه دنده 
سه ســـرعته اختصاصی هیبریـــدیDHT3  انجام 
خ محرک الکترونیکی  می شود و سامانه چهارچر
E4WD نیـــز نیروی مـــورد نیاز محورهـــا را تأمین 

می کنـــد. حداکثـــر ســـرعت ایـــن خـــودرو ۱۹۷ 
کیلومتـــر بـــر ســـاعت اعلام شـــده اســـت. البته 
قدرت نهایی ســـامانه را نمی توان از جمع ســـاده 

خروجـــی موتورها به دســـت آورد.
در کابین، نمایشـــگر مرکزی ۱۵.۶ اینچی در کنار 
صفحه نمایـــش دیجیتـــال ۱۰.۲۵ اینچـــی راننده 
قرار دارد. اتصال بی ســـیم اپل کارپلـــی و اندروید 
اتو، دســـتیار صوتی، ســـامانه صوتی ســـونی با ۱۲ 
بلندگـــو و ســـاب ووفر، ســـقف پانورامـــای برقی و 
صندلی هـــای جلوی برقـــی با گرم کن، ســـردکن 
و حافظـــه از امکانـــات ایـــن خـــودرو هســـتند. 
تهویـــه مطبـــوع دوکانالـــه، کول باکـــس، شـــارژر 
بی ســـیم ســـریع، چراغ هـــای LED، در صندوق 
برقی و باربند ســـقفی نیز در فهرســـت تجهیزات 
آن دیـــده می شـــوند. بـــا وجود این مشـــخصات، 
ارزیابی توانایی واقعی تیســـان T2 در مسیرهای 
آفـــرودی بـــه اطلاعاتـــی ماننـــد ظرفیـــت باتری، 
بـــرد تمام برقـــی و عملکرد ســـامانه انتقـــال نیرو 
در شـــرایط دشـــوار وابســـته اســـت؛ عواملـــی 
کـــه در کنـــار قیمـــت نهایـــی، نقـــش مهمـــی در 
 تعییـــن جایـــگاه این شاســـی بلند در بـــازار ایران 

خواهند داشت.

ماشین وارداتی

تیسانT2؛ آفرودر جعبه ای
 با قلب هیبریدی

تاریخچه شرکت ها

بازار خودروی 
امروز هیچ 

شباهتی به بازار 
10 یا 20 سال 

قبل ندارد. اگر 
قبلاً خودروهای 

کراس اوور 
فول سایز  از 

محبوبیت 
بالایی برخوردار 

بودند، اکنون 
این خودروهای 
شهری هستند 

که معادلات را 
برهم زده اند

جگوار؛ زیبایی با چاشنی سرعت
برندی که با خودروهای کلاسیک به شهرت رسید

بـــا ســـاخت  را  جگـــوار کارش 
خودروهای لوکس شروع نکرد. 
داســـتان ایـــن برنـــد بریتانیایی 
در ســـال ۱۹۲۲ و بـــا یـــک کارگاه 
کوچک آغاز شـــد. ویلیام لیونز 
و ویلیـــام والمســـلی شـــرکتی بـــرای ســـاخت اتاقک 
 کنـــاری موتورســـیکلت ها راه انداختنـــد. نام شـــرکت

Swallow Sidecar بود.

کســـب وکار به تدریـــج گســـترش پیـــدا کـــرد. لیونز به 
طراحی بدنه خودرو علاقه داشـــت و فرصت تازه ای در 
بازار می دید. در اواخر دهه ۱۹۲۰، شـــرکت به ســـاخت 
بدنـــه خـــودرو هـــم روی آورد. نخســـتین تجربه هـــای 
این بخـــش با نصـــب بدنه های متفاوت روی شاســـی 

خودروهای موجود شـــکل گرفت.
چند ســـال بعد، شرکت ســـراغ ســـاخت خودروهای 
کامـــل رفـــت. مدل هـــای SS1 و SS2 در ســـال ۱۹۳۱ 
معرفی شدند. طراحی کشـــیده و ظاهر متفاوت آنها، 
توجه خریداران را جلب کرد. بـــا این حال، نام جگوار 
هنوز به عنوان نام اصلی برند وارد میدان نشـــده بود.

 
نامی که قرار بود ماندگار شود

ســـال ۱۹۳۵، نقطه عطفی در تاریخ شرکت بود. مدل 
SS Jaguar 2.5 Litre معرفـــی شـــد؛ خودرویی که 

نام جگـــوار را به دنیای خـــودرو آورد. طراحی ظریف و 
بدنـــه کشـــیده آن، با تصویری کـــه بعدهـــا از این برند 

شـــکل گرفت، هماهنگ بود.
یک ســـال بعد، مدل اســـپرت SS Jaguar 100 هم 
به بـــازار آمـــد. این خـــودرو می توانســـت به ســـرعت 
۱۰۰ مایـــل بر ســـاعت، معـــادل حـــدود ۱۶۱ کیلومتر بر 
ســـاعت، برســـد. جگوار کم کم داشـــت هویت خود را 
پیدا می کرد؛ ترکیبـــی از طراحی زیبـــا و توانایی فنی.
امـــا جنـــگ جهانـــی دوم مســـیر شـــرکت را تغییـــر 
داد. تولیـــد خودروهـــای غیرنظامـــی محـــدود شـــد و 
فعالیت های کارخانه بیشـــتر به نیازهای دوران جنگ 
اختصـــاص یافت. پـــس از پایـــان جنگ، شـــرکت به 

دنبال شـــروعی تـــازه بود.
 

وقتی نام جگوار روی سردر نشست
در ســـال ۱۹۴۵، نام شـــرکت بـــه Jaguar Cars تغییر 
کـــرد. انتخاب ایـــن نـــام، بخشـــی از بازتعریف هویت 

برنـــد پس از جنـــگ بود.
ســـه ســـال بعـــد، جگـــوار بـــا مـــدل XK120 دوباره 
توجه هـــا را جلـــب کـــرد. ایـــن خـــودروی اســـپرت در 
نمایشـــگاه خودروی لندن ســـال ۱۹۴۸ معرفی شـــد. 
 XK120 ،طراحـــی چشـــمگیر و ســـرعت بـــالای آن
را بـــه یکـــی از مهم تریـــن محصـــولات تاریـــخ جگـــوار 

تبدیـــل کرد.
موفقیـــت در مســـابقات هـــم بـــه اعتبار برنـــد کمک 
کـــرد. مدل هـــای C-Type و D-Type در رقابت هـــای 
اســـتقامت، از جمله مســـابقه ۲۴ ســـاعته لمـــان، به 
پیـــروزی رســـیدند. ایـــن موفقیت هـــا نشـــان دادنـــد 
جگـــوار فقط به ظاهـــر خودروهایش تکیـــه نمی کند. 
مهندســـی و عملکرد هم جایگاه مهمی در برنامه های 
آن دارند. در ســـال ۱۹۶۱، جگوار یکی از مشـــهورترین 
خودروهـــای تاریـــخ خـــود را معرفی کـــرد. E-Type با 
بدنـــه کشـــیده، دماغـــه بلنـــد و خطوط نـــرم، خیلی 
زود بـــه نمـــادی از طراحی خودروهای اســـپرت تبدیل 
شـــد. این مـــدل فقط به دلیـــل ظاهرش مـــورد توجه 
نبود. عملکـــرد فنی و ســـرعت آن هـــم در زمان خود 
چشـــمگیر بـــود. E-Type بـــه تصویـــری مانـــدگار از 
جگوار تبدیل شـــد؛ خودرویی که هنـــوز هم در میان 
علاقه منـــدان خودروهای کلاســـیک جایـــگاه ویژه ای 
دارد. در دهه هـــای بعـــد، جگوار ســـدان های لوکس و 
خودروهای اسپرت بیشـــتری عرضه کرد. با این حال، 
رقابت شـــدید در بـــازار و تغییـــرات صنعـــت خودرو، 
مســـیر شـــرکت را همیشـــه هموار نگذاشـــت. جگوار 
در ســـال ۱۹۸۹ بـــه گـــروه فورد پیوســـت. ایـــن دوره با 
ســـرمایه گذاری و تغییـــرات مدیریتی همـــراه بود، اما 
چالش های مالی همچنان ادامه داشـــتند. در ســـال 
۲۰۰۸، گـــروه هنـــدی تاتا موتـــورز؛ جگوار و لنـــدرور را 
خرید. ایـــن دو برند زیرمجموعه مجموعه ای شـــدند 
کـــه بعدها با نـــام جگوار لندرور شـــناخته شـــد. ورود 
تاتا فصل تـــازه ای را بـــرای این خودروســـاز بریتانیایی 
رقـــم زد. در ســـال های بعد، جگـــوار مدل هایی مانند 
XF و F-Type را عرضـــه کرد و در ســـال ۲۰۱۸ با معرفی 

I-Pace وارد بـــازار خودروهـــای تمام برقی شـــد.

 
جگوار امروز

جگوار اکنـــون در حـــال بازتعریف هویت خود اســـت. 
ایـــن برند تصمیم گرفته به ســـمت تولیـــد خودروهای 
تمام برقـــی لوکـــس حرکـــت کنـــد. در همین مســـیر، 
فروش خودروهای نســـل قبلـــی در بازارهـــای اصلی از 
نوامبر ۲۰۲۴ متوقف شـــد تا زمینه برای ورود محصولات 
جدید فراهم شـــود. برنامه جدید جگوار قرار اســـت از 
ســـال ۲۰۲۶ وارد مرحله تولید محصول شـــود و مســـیر 
برنـــد را به ســـمت خودروهای برقـــی گران قیمت ببرد.  

جگوار در ایران
جگـــوار در بـــازار ایـــران هیـــچ گاه بـــه انـــدازه برخـــی 
برندهای لوکس آلمانی فراگیر نشـــد، امـــا نام آن برای 
علاقه منـــدان خودروهای خاص و کلاســـیک ناآشـــنا 
نیســـت. محدودیـــت واردات، قیمت بالا و دشـــواری 
تأمیـــن قطعات، از عواملی بودند کـــه حضور این برند 

بریتانیایـــی را در ایران محـــدود کردند. 
منبع: سایت رسمی جگوار

گروه خودرو

هاچ بکی که می خواهد شاسی بلند باشد!
تست فنی کیا KX1؛ محصول جدید شرکت کیا که اصرار دارد کراس اوور است

 اما بهتر است آن را هاچ بک بدانیم

محصـــول اظهار کرد، این شـــرکت با 
عرضه نســـخه جدید KX1 قصد دارد 
فصل تازه ای را در کلاس خودروهای 
شـــهری بگشـــاید و تنه به تنه بزرگان 
رقابت کند. پیشـــرانه جدید KX1 از 
نوع ۴ ســـیلندر۱/۴ لیتری بوده و ۱۰۰ 
اســـب بخار قدرت دارد که به همراه 
بیشینه گشـــتاور ۱۳۴ نیوتون متری 
می توانـــد پاســـخگوی نیازهـــای یک 
خودرو شهری باشـــد. همچنین این 
خـــودرو ۱۱۴۰ کیلوگرمی )در شـــرایط 
اســـتاندارد( مجهز به سیستم تعلیق 
جلـــو از نوع مک فرســـون مســـتقل 
و سیســـتم تعلیـــق عقـــب از نـــوع 

پیچشی اســـت که هندلینگ نسبتاً 
قابـــل قبولـــی بـــه ارمغان مـــی آورد. 
گیربکـــس ایـــن خـــودرو نیـــز از نوع 
CVT اســـت که هماهنگی خوبی با 

پیشـــرانه دارد. بـــرای آنکـــه راحت تر 
با این خودرو کنـــار بیایید، فراموش 
نکنید بـــا یـــک خـــودروی اقتصادی 
کـــره ای آن هم مونتاژ چیـــن روبه رو 
هســـتید. اما ویژگی های این خودرو 
بـــه همین جا ختـــم نمی شـــود، کیا 
 AutoHold مجهز به ســـامانه KX1

اســـت که پیش تر در هیچ محصولی 
در این ســـگمنت به کار گرفته نشده  

. بود

کراس اوورهای سایز کوچک، کلاس 
جدیـــدی در صنعت خودروســـازی 
جهان به شـــمار می آید. بســـیاری از 
این کلاس با عنـــوان »هاچ بک های 
ســـایز بـــزرگ« هـــم یـــاد می کنند. 
کلاســـی کـــه شـــاید بتـــوان گفت با 
»نیســـان قشـــقایی« بـــه جهانیان 
معرفی شد. سپس »رنو کپچر« آمد 
و حالا هم انواع و اقســـام مدل های 
 KX1 چینی و آسیایی و اروپایی. کیا
نیز چند ســـالی می شـــود در این رده 

خـــودی نشـــان می دهـــد. در ادامه 
تجربه ســـواری با ایـــن محصول را به 

اشـــتراک خواهیم  گذاشت.

اقتصادی تر از همیشه
چـــرا هاچ بک هـــای ســـایز بـــزرگ، 
خودروهـــای مهمی هســـتند؟! بازار 
خـــودروی امـــروز هیـــچ شـــباهتی 
به بـــازار ۱۰ یا ۲۰ ســـال قبـــل ندارد. 
اگـــر قبـــلاً خودروهای کـــراس اوور 
فول ســـایز یا ســـدان های کشیده از 
محبوبیت بالایـــی برخوردار بودند، 
اکنـــون ایـــن خودروهـــای شـــهری 
هســـتند کـــه معـــادلات را برهـــم 
زده انـــد. واقعیـــت غیرقابل کتمان 
ایـــن اســـت کـــه بـــازار خودروهای 
اقتصادی در چهارگوشه جهان داغ 
شـــده و مشـــتریان به این ســـمت 

ســـرازیر می شـــوند. در نتیجـــه این 
تغییر ذائقه، شـــرکت های معروف 
خودروســـازی بـــه ســـمت طراحی 
اقتصـــادی  محصـــولات  عرضـــه  و 
بـــا شـــکل و شـــمایلی جـــذاب و 
مهیـــج  دینامیکـــی  توانایی هـــای 
رفته انـــد. حـــالا تـــلاش طراحان و 
مهندســـان شـــرکت کیا منتهی به 
خودرویـــی شـــده کـــه در بازارهای 
KX1 نـــام دارد. ناگفتـــه  جهانـــی 
نماند که این محصـــول در برخی از 
بازارهـــا با نام کیا اســـتونیک عرضه 

می شـــود.
 

تلفیق کارآمدی و صرفه جویی
هنگامـــی کـــه کیـــا KX1 رونمایـــی 
شـــد، مدیر بخش توسعه و تحقیق 
برنـــد کـــره ای کیا در خصـــوص این 

وضعیت در بازار
اگـــر بخواهیـــم بی رحمانـــه در مـــورد KX1 صحبـــت کنیـــم، باید 
بگوییم کیـــا KX1 خودروی منحصر به فردی نیســـت! چیز ویژه ای 
ارائـــه نمی دهـــد و توانایی های حرکتـــی متوســـطی دارد. اما همه 
اینهـــا یعنی KX1 انتخـــاب خوب و منطقی نیســـت؟! خیر. چنین 
نیســـت. اتفاقـــاً ایـــن محصـــول می تواند بـــا درنظرگرفتـــن برخی 
ملاحظات یـــک انتخاب مطلوب باشـــد. جالب اســـت بدانید که 
نســـخه هیبریدی ایـــن خودرو نیز بـــزودی روانه بازار خواهد شـــد. 
هنـــوز اطلاعات زیـــادی از این خودرو منتشـــر نشـــده، امـــا آ  ن طور 
که از شـــواهد پیداســـت KX1 هیبریدی مجهز به یک پیشرانه ۱/۵ 
لیتـــری ۳ ســـیلندر خواهد بـــود کـــه توانایی تولید ۷۵ اســـب بخار 
قـــدرت را داراســـت. ضمنـــاً یـــک موتـــور الکتریکـــی کـــه می تواند 
۸۰ اســـب بخار قـــدرت تولیـــد کند به کمک پیشـــرانه بنزین ســـوز 
آمده تـــا این هاچ بک ســـایز بزرگ یا بـــه قول بعضی ها کـــراس اوور 
کوچک با بیشـــینه قدرت ۱۵۵ اســـب بخاری و حداکثر گشتاور ۱۸۰ 
نیوتون متری بـــرای رقبای خود خط و نشـــان بکشـــد. این خودرو 
می توانـــد ظرف مدت ۷/۹ ثانیه از حالت ســـکون به مرز ســـرعت 
۱۰۰ کیلومتر بر ســـاعت رســـیده و ســـپس به حداکثر ســـرعت ۱۷۵ 
کیلومتر بر ســـاعت برســـد که رقم قابل قبولی بـــرای محصولی در 

این رده قیمتی اســـت.
اکنـــون و در اواخر مهرمـــاه ۱۴۰۵ قیمت این خـــودو در مناطق آزاد 
کشـــور از حدود ۱۵ هزار دلار آغاز می شود. هرچند نمونه های صفر 
کیلومتـــر این خودرو از فروش خوبی برخوردار اســـت اما هنوز بازار 

دست دوم داغی ندارد.

برش

آواتار دیگر فقط برای چین ساخته نمی شود
رونمایـــی از T09 در پاریـــس را نمی تـــوان صرفـــاً یک حضور نمایشـــی 
دانســـت. آواتار در ســـال های اخیر تلاش کـــرده از مرزهـــای بازار چین 
عبـــور کند و حالا محصولاتش در ۷۰ کشـــور و منطقه حضـــور دارند. این 
برند اعلام کرده میانگین قیمت فـــروش محصولاتش از ۳۰۰ هزار یوان، 
معـــادل حدود ۴۴ هـــزار و ۸۰۰ دلار، فراتر رفته اســـت. آواتار همچنین در 
برخی بازارهای خارجی به ســـوددهی رســـیده و در مصـــر حدود ۱۰ درصد 
از بازار خودروهـــای برقی لوکس را در اختیار دارد. مـــدل آواتار ۱۱ نیز در 
بازار شاســـی بلندهای برقی لوکس تایلند عملکرد قابل توجهی داشـــته 
اســـت. هدفگذاری این شـــرکت برای ســـال ۲۰۳۰ حتـــی بلندپروازانه تر 
اســـت؛ حضور در بیش از ۱۱۰ کشـــور و منطقه و رســـاندن ســـهم فروش 
خارجـــی به بیش از نیمـــی از کل فـــروش جهانی. در چنین شـــرایطی، 
T09 می توانـــد یکی از مهم تریـــن مهره های آواتار برای رســـیدن به این 

هدف باشـــد؛ شاســـی بلندی که می خواهد با طراحی متفاوت، فناوری 
مشـــترک چانـــگان، هوآوی و کاتـــل و قدرت بیـــش از هزار اســـب بخار، 

تصویـــری متفاوت از یک خـــودروی لوکس چینی بـــه نمایش بگذارد.

برش

نقد فنی 

ارسلان سلیمانیان
گروه خودرو

ترجمه

یاسمن صادق شیرازی
گروه خودرو

نمایشـــگاه خـــودروی پاریـــس امســـال 
فقط صحنه ای بـــرای معرفی محصولات 
اروپایی نیســـت و حالا برندهای چینی 
هـــم بـــا جدیـــت بیشـــتری خودشـــان 
را بـــه یکـــی از مهم تریـــن رویدادهـــای 
خودرویـــی جهـــان رســـانده اند. یکـــی 
از متفاوت تریـــن خودروهـــای حاضـــر 
در ایـــن نمایشـــگاه، آواتار T09 اســـت؛ 
شاســـی بلند بزرگـــی کـــه قـــرار اســـت 
آغازگر یک خانواده جدید از محصولات 

پرچمـــدار این برند باشـــد.
 ،carnewschina به گـــزارش ســـایت
آواتـــار کـــه حاصـــل همـــکاری چانگان، 
هـــوآوی و کاتل اســـت، T09 را بـــا زبان 
طراحی تـــازه ای معرفی کرده؛ خودرویی 
کـــه قـــرار اســـت در محـــدوده قیمتـــی 
حـــدود ۵۰۰ هزار یـــوان، یعنی نزدیک به 
۷۴ هزار و ۶۰۰ دلار، با شاســـی بلندهای 
لوکـــس رقابت کنـــد. البتـــه T09 فعلاً 
در قالـــب یک نمونـــه مفهومی رونمایی 
شـــده، امـــا برنامه آواتـــار بـــرای عرضه 
نســـخه نهایی آن در ســـال ۲۰۲۶ است.

ایـــن خـــودرو در نمایشـــگاه پاریـــس در 
L07  قـــرار  و     T06کنـــار مدل هـــای
گرفته و از ۱۲ تا ۱۸ اکتبر در معرض دید 

بازدیدکننـــدگان خواهـــد بود.
 

یک آواتار، دو شخصیت
رونمایـــی از T09 فقـــط معرفـــی یـــک 
مدل تازه نیســـت. آواتار بـــا این خودرو 
در عمل فصـــل جدیـــدی را در طراحی 

محصولات خـــود آغاز کرده اســـت. این 
برند از ایـــن پس محصولاتـــش را در دو 
خانواده متفـــاوت دنبـــال می کند؛ یک 
خانـــواده با تمرکـــز بر طراحـــی مدرن، 
ظریـــف و اســـپرت و خانـــواده دوم کـــه 
قرار اســـت نقش پرچمدار را بازی کند.

T09 نماینـــده همیـــن خانـــواده دوم 

اســـت؛ جایـــی کـــه آواتـــار از مفهـــوم 
»لوکس گرایـــی بی تکلف« فاصله گرفته 
و ســـراغ چیزی رفته که خـــودش آن را 

لوکس گرایـــی باوقـــار می نامـــد.
تفاوت ایـــن دو رویکـــرد را می تـــوان در 
ظاهـــر T09 به خوبی دید. خـــودرو قرار 
نیســـت بـــا خطـــوط عجیب و شـــلوغ، 
تمـــام توجه ها را به خـــود جلب کند. در 
عوض، ابعاد بزرگ، فـــرم محکم بدنه و 
جزئیات طراحی تـــلاش می کنند حس 
یک محصول پرچمـــدار را منتقل کنند.

 
چهره ای که با لوگو ساخته شده 

است
T09 اولیـــن محصـــول آواتـــار بـــا زبان 

طراحـــی جدیـــد ایـــن شـــرکت اســـت؛ 
ســـبکی کـــه »Vision Xpectra« نـــام 
گرفته و در نمای جلـــو بیش از هر چیز 
خودش را نشـــان می دهـــد. جلوپنجره 
خودرو از ۳۶۲ المان مختلف از نشـــان 
آواتار تشکیل شـــده که ارتفاع متفاوتی 
کنـــار یکدیگـــر ســـطحی  در  و  دارنـــد 
ســـه بعدی ایجاد می کننـــد. چراغ های 
جلـــو نیـــز ســـاختاری متفـــاوت دارند و 
از مجموعه هـــای نـــوری کریســـتالی بـــا 
فناوری برش الماســـی دولایه اســـتفاده 
می کنند. اما شـــاید یکی از جالب ترین 
 T09 جزئیـــات، کاپـــوت بســـیار بـــزرگ
باشد. این بخش مســـاحتی حدود ۲.۱ 
مترمربع دارد و در کنار ابعاد کلی بدنه، 
به خـــودرو ظاهـــری ســـنگین و باابهت 

داده اســـت؛ ظاهری که بیشـــتر به یک 
پرچمـــدار لوکـــس نزدیک اســـت تا یک 

شاســـی بلند شـــهری معمولی.
 

وقتی کابین تبدیل به یک 
نمایشگر می شود

آواتـــار برای کابیـــن T09 نیـــز ایده های 
متفاوتـــی دارد. داشـــبورد ایـــن خـــودرو 
ســـمت  بـــه  را  توجـــه  تمـــام  تقریبـــاً 
نمایشگرها و نورپردازی داخلی می برد، 
امـــا در میان این فناوری هـــا یک ویژگی 
بیـــش از بقیـــه جلب توجـــه می کنـــد. 
ســـامانه ای با نـــام »گرداب« در سراســـر 
کابیـــن امتداد پیـــدا کرده و بـــا طراحی 
خمیـــده و جمع شـــونده، نوعـــی نـــوار 
پیوســـته را در فضـــای داخلـــی ایجـــاد 
 ۱۱۸ ایـــن مجموعـــه  می کنـــد. در دل 
واحد نورپـــردازی رنگی قـــرار گرفته که 
می توانند فضـــای کابین را بـــا الگوهای 

نـــور تغییـــر دهند. مختلف 
در مقابل سرنشـــینان نیز یک مجموعه 
سه نمایشـــگره قرار گرفته است. راننده 
بـــرای  اینچـــی   ۱۰.۲۵ نمایشـــگر  یـــک 
اطلاعات اصلی خـــودرو در اختیار دارد 
و در مرکز داشـــبورد و مقابل سرنشـــین 
جلو نیـــز دو نمایشـــگر ۱۷.۲ اینچی قرار 

. ند گرفته ا
به ایـــن ترتیـــب، کابین T09 بیشـــتر از 
آنکه شـــبیه فضای داخلـــی خودروهای 
ســـنتی باشـــد، حال وهوای یک اتاقک 

دیجیتال لوکـــس را پیدا کرده اســـت.
 

هزار اسب بخار برای یک 
شاسی بلند

با این حـــال، T09 فقط یـــک خودروی 
نمایشـــی با ظاهر متفاوت نیســـت، زیر 
ایـــن بدنـــه بـــزرگ، یکـــی از مهم ترین 

برگ هـــای برنده آواتار اســـت.

قوای محرکه خـــودرو از یک موتور بنزینی 
۲ لیتـــری توربوشـــارژ و ســـه موتـــور برقی 
تشکیل شده اســـت. مجموع قدرت این 
مجموعـــه از مـــرز هـــزار اســـب بخار عبور 
می کند؛ عددی که برای یک شاســـی بلند 

خانوادگی بســـیار قابل توجه اســـت.
باتـــری خودرو نیز توســـط کاتـــل تأمین 
می شـــود. T09 به یـــک باتـــری ۷۱.۲۴ 
Freevoy کیلووات ســـاعتی از خانواده 

مجهـــز شـــده کـــه بـــرای خودروهـــای 
هیبریدی و مدل های مجهز به ســـامانه 
افزایش دهنده برد توســـعه یافته است.

بر اســـاس اطلاعات منتشرشـــده، این 
خودرو می توانـــد در حالـــت تمام برقی 
بیش از ۴۰۰ کیلومتر را بر اساس چرخه 
 T09 آزمایش چین طی کنـــد. بنابراین
قرار نیســـت تنهـــا بـــرای نمایش قدرت 
خود شناخته شـــود و آواتار تلاش کرده 
میـــان عملکرد بـــالا و اســـتفاده روزمره 

نیز تعـــادل ایجاد کند.

سهم هوآوی فقط به نمایشگرها 
محدود نیست

از  T09 نیـــز فراتـــر  حضـــور هـــوآوی در 
تجهیـــزات الکترونیکـــی داخـــل کابیـــن 
بـــه ســـامانه  ایـــن شاســـی بلند  اســـت. 
رانندگی هوشـــمند هـــوآوی مجهز شـــده 
هوشـــمند  کنتـــرل  جدیـــد  فنـــاوری  و 
تای هانـــگ نیـــز در آن به کار رفته اســـت.
ترکیب این فناوری ها قرار اســـت بخشـــی 
از وظایـــف مربـــوط به رانندگـــی و کنترل 
 T09 هوشمند خودرو را بر عهده بگیرد و
را به یکـــی از فناوری محورترین محصولات 

تاریخ آواتـــار تبدیل کند.
در واقـــع، ســـه شـــریک اصلی ایـــن پروژه 
هرکـــدام بخشـــی از پـــازل را در اختیـــار 
دارنـــد؛ چانـــگان در توســـعه خـــودرو و 
پلتفرم، کاتل در حـــوزه باتری و هوآوی در 
بخش فناوری و ســـامانه های هوشـــمند. 
T09 نتیجه کنار هم قـــرار گرفتن همین 

ســـه حوزه است.

پرچمدار هزار اسب بخاری چینی در پاریسپرچمدار هزار اسب بخاری چینی در پاریسپرچمدار هزار اسب بخاری چینی در پاریسپرچمدار هزار اسب بخاری چینی در پاریس
 شاسی بلند جدید آواتار با سه موتور برقی، باتری ۷۱.۲۴ کیلووات ساعتی 

و فناوری های هوآوی و کاتل معرفی شد
 شاسی بلند جدید آواتار با سه موتور برقی، باتری ۷۱.۲۴ کیلووات ساعتی 

و فناوری های هوآوی و کاتل معرفی شد
 شاسی بلند جدید آواتار با سه موتور برقی، باتری ۷۱.۲۴ کیلووات ساعتی 

و فناوری های هوآوی و کاتل معرفی شد
 شاسی بلند جدید آواتار با سه موتور برقی، باتری ۷۱.۲۴ کیلووات ساعتی 

و فناوری های هوآوی و کاتل معرفی شد

 T09؛ با برد برقی بیش از ۴۰۰ کیلومتر از راه رسید
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تبریز - دریاچه ارومیه با وجود تبخیر گسترده در ماه های 
گرم سال، تابستان را با ذخیره آبی به مراتب بیشتر از 
سال گذشته پشت سر گذاشت؛ به طوری که حجم آب 
این پهنه در آخرین گزارش های پایان تابستان حدود 
۲.۵۲ میلیارد مترمکعـــب و تـــراز آن ۱۲۷۰.۵۸ متر از 
سطح دریا ثبت شده است. افزایش بارش ها در سال 
آبی گذشته، امیدها به تداوم بهبود وضعیت دریاچه را 
افزایش داده، اما کسری انباشته منابع آب و آغاز سال 
آبی جدید همچنان ضرورت مدیریت مصرف و تأمین 

حقابه زیست محیطی را برجسته می کند.
بر اساس اعلام یوسف غفارزاده، مدیرعامل شرکت 
آب منطقه ای آذربایجان شـــرقی، تراز دریاچه ارومیه 
در هجدهم مهرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل 
۱۱۰ ســـانتی متر افزایش یافته و وســـعت آن به حدود 
هزار و ۹۴۶ کیلومترمربع رسیده است؛ مساحتی که 
بیش از هزار و ۴۷۰ کیلومترمربع بیشتر از دوره مشابه 
سال گذشته است. این ارقام نشان می دهد دریاچه با 
وجود تبخیر تابستانی، توانسته بخش قابل توجهی 
از آبگیری ایجادشـــده در ماه های پربـــارش را حفظ 
کند. حجم ۲.۵۲ میلیـــارد مترمکعبی آب نیز فاصله 
چشـــمگیر وضعیت کنونی با شـــرایط بحرانی ســـال 
گذشته را نشان می دهد؛ هرچند این میزان همچنان 

با نیازهای اکولوژیک دریاچه فاصله دارد.
 افزایش بارندگی ها در سال آبی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ از عوامل 
مهم بهبود وضعیـــت منابع آب منطقه بـــود. بارش 
آذربایجان شـــرقی در این دوره بـــه ۳۳۷.۸ میلی متر 
رســـید که نســـبت به ســـال آبـــی قبـــل و میانگین 
بلندمدت، حدود ۴۳ و ۱۲.۹ درصد افزایش داشت. 
با این حال، جریان آب سطحی استان با وجود رشد 
نسبت به سال گذشته، همچنان ۲۳ درصد کمتر از 
میانگین بلندمدت بود. در آغاز ســـال آبی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ نیز 
بارش ثبت شده در آذربایجان شرقی تا هجدهم 
مهر به ۱۸.۳ میلی متر رســـیده است؛ رقمی که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳۸ درصد و در 
مقایسه با میانگین بلندمدت ۵.۲ درصد افزایش 
دارد. البته این آمار اســـتانی و مربوط به روزهای 
ابتدایی پاییز است و به تنهایی نمی تواند تداوم 

آبگیری دریاچه را تضمین کند.
 از سوی دیگر، پرشدگی حدود ۴۰ درصدی مخازن ۱۲ 
سد بزرگ آذربایجان شـــرقی، در کنار کسری نزدیک 
به ۱.۵ میلیارد مترمکعبی آبخوان های استان، نشان 
می دهد بهبود بارش ها هنـــوز به معنای پایان بحران 
منابع آب نیست. تداوم این روند برای دریاچه ارومیه 
به بارش های مناسب پاییز و زمستان، ورود جریان های 
ســـطحی، تأمین حقابـــه زیســـت محیطی و کنترل 
برداشت از منابع آب وابسته است. عبور از تابستان 
با ذخیره بیشتر، فرصتی ارزشمند برای احیای دریاچه 
فراهم کرده، اما تبدیل این فرصت به بهبود پایدار، به 

مدیریت منابع آب در سراسر حوضه آبریز نیاز دارد.

دریاچه ارومیه از تابستان عبور کرد

در چشـــم انداز توســـعه پایدار ایران، 
سیستان  و بلوچستان با گستره وسیع 
روستایی و ظرفیت های بومی کم نظیر، 
به یکـــی از کانون های مهـــم بازتعریف 
الگوی توسعه روستامحور تبدیل شده 
اســـت؛ الگویی که بر توانمندســـازی 
جوامع محلی، تقویـــت اقتصاد خرد، 
احیای سرمایه اجتماعی و بهره گیری 
از مزیت های فرهنگی و انسانی استوار 
اســـت. تأکید بر توسعه صنایع دستی، 
مشاغل خانگی و کسب وکارهای بومی 
بویژه در حوزه هایی مانند سوزن دوزی، 
نشان می دهد که با سرمایه گذاری های 
می تـــوان  هدفمنـــد،  امـــا  محـــدود 
اشـــتغالزایی گســـترده، ارزش افزوده 
پایدار و تاب آوری اقتصادی ایجاد کرد؛ 
ظرفیتی که در شرایط تحریمی کشور، 
اهمیتی دوچندان یافته است. در این 
میان، برگزاری جشنواره های روستایی 
و عشـــایری، نه فقـــط رویدادهایـــی 
فرهنگی، بلکـــه ابزارهایـــی راهبردی 

برای معرفـــی توانمندی هـــای مناطق 
کمتر دیده شـــده، تقویـــت وفاق ملی 
و پیوند دوباره نســـل جدیـــد با هویت 
بومی محســـوب می شـــوند. توســـعه 
زیرساخت ها، برندســـازی محصولات 
محلی، گســـترش خدمات آموزشـــی 
و بهداشـــتی و ایجاد بســـتر مشارکت 
اجتماعی، از مهم ترین پیش نیازهای 
تحقق مهاجـــرت معکـــوس و تثبیت 
جمعیت در روستاهای استان به شمار 
می رود؛ مسیری که می تواند سیستان  
و بلوچســـتان را از حاشـــیه توســـعه 
به یکـــی از الگوهـــای موفـــق اقتصاد 

بومی محور کشور تبدیل کند.
»منصور بیجار« اســـتاندار سیستان و 
بلوچســـتان، برگزاری جشـــنواره های 
فرصتـــی  را  عشـــایری  و  روســـتایی 
ارزشمند برای گردهمایی اقوام، قبایل 
و فرهنگ هـــای متنـــوع ایران زمیـــن 
دانست و به »ایران« گفت: »در کشوری 
با وسعت جغرافیایی و تنوع فرهنگی 
بی نظیر که گاه به نظر می رســـد مردم 
آن کمتر با ظرفیت های یکدیگر آشـــنا 
هســـتند، برگزاری این جشـــنواره ها و 
همایش ها، علاوه بر ایجاد بستر تعامل 
و تبادل تجربه، زمینـــه ای برای معرفی 
محصـــولات فرهنگی، صنایع دســـتی 
و دســـتاوردهای روســـتایی و عشایری 

فراهم می کنند. چنیـــن رویدادهایی 
می توانند نقش مؤثری در تقویت وفاق 
ملی ایفا کنند؛ موضوعی که مورد تأکید 
ویژه ریاست محترم جمهوری نیز قرار 

دارد.«
 

توانمندسازی روستاها
اســـتاندار سیســـتان و بلوچســـتان، 
برگـــزاری جشـــنواره های عشـــایری و 
روســـتایی را  نماد همدلی و انســـجام 
مردمی در سطح کشور دانسته و گفت: 
»برگزاری ایـــن رویدادهـــا می تواند به 
الگویی ملی برای معرفی ظرفیت های 
فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جوامع 
عشـــایری و روســـتایی بـــدل شـــود. 
اســـتمرار چنیـــن برنامه هایی، نقش 
مؤثـــری در توانمندســـازی روســـتاها، 
ارتقـــای نشـــاط اجتماعـــی و تبییـــن 
ظرفیت های بومی ایفـــا می کند. این 
جشنواره ها بســـتری فراهم می آورد تا 
توانمندی هـــای روســـتاییان به صورت 
مســـتقیم با مدیران و شـــهروندان به 
اشتراک گذاشته شـــود؛ فرصتی برای 
تقویت وفاق، همبســـتگی و مشارکت 
مســـئولانه جامعه روســـتایی در مسیر 
توسعه پایدار، آبادانی و ترویج فرهنگ 
وحدت آفریـــن اســـتان. طبـــق گفته 
این مقام مســـئول، توسعه همه جانبه 

و پایـــدار روســـتاها، نه تنهـــا ضامـــن 
پیشـــرفت اســـتان بلکه عامل اعتبار 
آن در سطح ملی خواهد بود. امنیت، 
رونق اقتصادی و بهبود شـــاخص های 
اجتماعـــی اســـتان، از مســـیر توجـــه 
هدفمنـــد و ســـرمایه گذاری مؤثـــر در 
مناطـــق روســـتایی آغاز می شـــود. با 
هم افزایی میـــان مردم، مســـئولان و 
بهره گیری از ظرفیت های ملی، مسیر 
اشتغال زایی، سرمایه گذاری و توسعه 
پایـــدار در روســـتاهای اســـتان هموار 

خواهد شد.
منصور بیجار می افزاید: »در بســـیاری 
توســـعه  کـــه مســـیر  از کشـــورهایی 
را بـــا موفقیـــت پیموده انـــد، توجه به 
روستا و مشـــاغل خرد روستایی یکی 
از کلیدهـــای اصلی اســـت. به عنوان 
نمونه، در حالی که احداث یک کارخانه 
ســـیمان با ســـرمایه گذاری بیش از ۱۰ 
تا ۱۲ همت تنهـــا برای ۱۵۰ تـــا ۲۵۰ نفر 
اشـــتغال مســـتقیم ایجاد می کند، در 
اســـتان سیستان و بلوچســـتان، یک 
بانوی فعـــال در حـــوزه ســـوزن دوزی 
توانســـته با کمترین امکانـــات، برای 
بیش از ۶۰۰ نفر اشتغال زایی کند. این 
بانوی کارآفریـــن گفته که بـــا دریافت 
تنهـــا ۱۰ میلیـــارد تومـــان تســـهیلات، 
ظرفیت اشـــتغال را می توانند دو برابر 
کنند. این مثال نشـــان می دهد که با 
ســـرمایه گذاری اندک در حوزه صنایع 
دســـتی و مشـــاغل خـــرد روســـتایی، 
می تـــوان ارزش افزوده بالایـــی ایجاد 

کرد. این ظرفیت ها، به ویژه در شرایط 
تحریمـــی کشـــور، نقـــش مهمـــی در 
تقویت امنیت غذایی و اقتصادی ایفا 

می کنند«.
 

چشم انداز توسعه ملی
اســـتاندار سیســـتان و بلوچســـتان 
تصریح می کنـــد: »توجه بـــه جوامع 
روســـتایی و عشـــایری نباید صرفاً به 
ابعاد اقتصـــادی و فرهنگـــی محدود 
شـــود، بلکه نیازمند رویکردی جامع 
در توانمندســـازی اجتماعی، ارتقای 
سلامت روان و حفظ هویت فرهنگی 
ایـــن گروه هاســـت. ایـــن جوامـــع با 
چالش های خاصی مواجه اند و نقش 
چندوجهـــی آنهـــا در توســـعه ملی، 
ایجاب می کند که سیاست گذاری ها با 
درک عمیق تری از زیست بوم انسانی 
و فرهنگی آنان صورت گیرد. با وجود 
وابســـتگی تاریخی ایران بـــه جوامع 
روستایی و عشایری، روندهای مدرن 
و مهاجرت محـــور، پیوند نســـل های 
جدید با ریشه های فرهنگی را تضعیف 
کرده انـــد. ایـــن در حالـــی  اســـت که 
روستاییان و عشـــایر، علاوه بر تولید 
بخـــش عمـــده ای از مـــواد غذایی و 
منابع طبیعی کشور، حافظان میراث 

معنـــوی، آداب و رســـوم ســـنتی و 
ارزش های اخلاقـــی جامعه اند.« 

طبق گفته این مقام مسئول، 
بـــرای  ملـــی  روز  »تعییـــن 

پاسداشت تلاش های این 

جوامـــع، فرصتـــی اســـتراتژیک برای 
جلب توجه سیاست گذاران، رسانه ها 
و نهادهای مدنی بـــه نیازهای واقعی 
آنان و تأکید بر نقش مشارکتی شـــان 
در توسعه پایدار است. سبک زندگی 
جمعـــی، روابط خانوادگـــی نزدیک و 
تعامل بـــا طبیعت، ظرفیـــت بالایی 
برای تقویت همبســـتگی اجتماعی و 
ســـلامت روان فراهم می آورد. با این 
حـــال، محدودیت در دسترســـی به 
خدمات آموزشی و بهداشتی، ضعف 
زیرســـاخت ها و نبـــود فرصت هـــای 
شـــغلی متنـــوع، فشـــارهای روانی و 
اجتماعی را افزایش داده و تاب آوری 
فرهنگی را تهدید می کند. طبق گفته 
این مقـــام مســـئول حفظ انســـجام 
اجتماعـــی و پایـــداری فرهنگـــی این 
سیاســـت های  مســـتلزم  جوامـــع، 
حمایتی، ســـرمایه گذاری هدفمند و 
بازتعریـــف نقش آنان در چشـــم انداز 

توسعه ملی است.«

بیتا میرعظیمی
گروه ایران زمین

گزارش

استاندار سیستان و بلوچستان در گفت وگو با »ایران« الگوی توسعه پایدار در جوامع محلی را تشریح کرد

بنگاه

در هشتمین نشســـت شـــورای اجتماعی 
استان هرمزگان بر صیانت از حقوق کودکان 

آسیب دیده در جنگ تأکید شد.
»محمد آشوری« استاندار هرمزگان، در این 
نشســـت که همزمان با هفتـــه ملی کودک 
و با محوریت بررســـی پیامدهـــای جنگ بر 
حقـــوق کـــودکان و حمایـــت از کـــودکان 
آسیب دیده برگزار شد با اشـــاره به ضرورت 
صیانـــت از حقـــوق کـــودکان، اظهـــار کرد: 
»آسیب های واردشـــده از جنگ به کودکان، 
بویژه دانش آموزان مدرســـه شـــجره طیبه 
میناب، نیازمند مشـــارکت و همکاری همه 
دســـتگاه های مســـئول اســـت و باید زمینه 
رشد و تعالی آنان فراهم شود.« وی با تأکید 
بـــر بازگرداندن تعـــادل روانی به کـــودکان و 
خانواده ها افزود: » فشارهای ناشی از جنگ، 
ضرورت توجه جدی به ســـلامت روان این 
گروه را دوچندان کرده و باید با اســـتفاده از 
ظرفیت دســـتگاه های تخصصی و همکاری 

نهادهای فرهنگی و اجتماعی دنبال شود.«
اســـتاندار هرمـــزگان در ادامه با اشـــاره به 
برنامه های فرهنگی هفته کودک، از جمله 
جشـــنواره کودک و نوجـــوان و نمایش های 
عروســـکی در اســـتان، خاطرنشـــان کرد: 
»برگزاری این رویدادها می تواند در مســـیر 
احقاق حقوق کودکان و تقویت زمینه رشد 
و تعالی آنان مؤثر باشد.«آشوری با اشاره به 
ظرفیت های آموزش  و پرورش، بهزیستی، 
دستگاه های فرهنگی و سایر مجموعه های 
مرتبـــط ، بر اســـتمرار اقدامـــات حمایتی و 
روان شناختی برای کاهش آسیب های روحی 
کودکان و تقویت مشارکت اجتماعی تأکید 

کرد.

ضرورت توانمندسازی جامعه هدف
»عســـکرجلالیان«، معاون حقوق بشـــر و 
امور بین الملل وزارت دادگســـتری و دبیر 
مرجع ملی کنوانســـیون حقوق کودک، با 
اشاره به بازدیدهای خود از مناطق مختلف 

هرمزگان، از جمله کوهستک شهرستان 
ســـیریک، محل حملـــه به یـــک مجلس 
عروسی، مدرســـه شـــجره طیبه میناب و 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 
گفت: »انسجام و اتحاد در مدیریت استان 
از نکات قابل توجه این سفر بود.«وی افزود: 
»در این نشســـت، آســـیب های اجتماعی 
هرمزگان بررســـی و پایش شد و مقرر شد 
بـــرای مقابله بـــا آســـیب های اولویت دار، 
به ویـــژه مواردی کـــه امکان سوءاســـتفاده 
دشـــمن از آنها وجود دارد، تدابیر جدیدی 
اتخاذ شـــود.« جلالیان با تأکید بر ضرورت 
توانمندســـازی جامعه هدف تصریح کرد: 
»مدیریت آسیب های اجتماعی نباید صرفاً 
به ارائه آمـــار و پایش محدود شـــود، بلکه 
باید با شناســـایی دقیق مســـائل و اتخاذ 
راهبردهای مناسب، زمینه کاهش آسیب ها 
و تقویت توانمنـــدی افـــراد و گروه های در 
معرض آسیب فراهم شود.«معاون حقوق 
بشـــر و امور بین الملل وزارت دادگســـتری 
در بخش دیگری از ســـخنان خود گفت: 
»مدیریت آموزش  و پرورش استان و سایر 
دستگاه های مسئول باید تدابیر لازم را برای 
پیشـــگیری از بازماندگی تحصیلی کودکان 
اتخاذ کنند.« وی با اشاره به آمار ارائه شده 
دربـــاره بازماندگـــی از تحصیل در اســـتان 
افزود: »باید در ایـــن زمینه اقدامات جدی 
صـــورت پذیرد تا شـــمار کـــودکان بازمانده 
از تحصیل هرچه ســـریع تر کاهش یابد.« 
جلالیان موضوع کودکان کار در هرمزگان را 
از دیگر مسائل مطرح شده در این نشست 
عنوان کرد و بر ضرورت توجه به این گروه از 
کودکان در برنامه ریزی های اجتماعی تأکید 
کرد. در این نشست همچنین بر ضرورت 
هماهنگی میـــان دســـتگاه های اجرایی، 
فرهنگی، آموزشی و حمایتی برای صیانت 
از حقـــوق کـــودکان، کاهش آســـیب های 
اجتماعی و تقویت حمایت هـــای روانی و 
اجتماعی از کودکان و خانواده ها تأکید شد.

 بررسی 
 پیامدهای جنگ 

 برحقوق 
کودکان هرمزگان

ناظر گمـــرکات اســـتان هرمزگان 
از ثبـــت بیـــش از ۸ میلیـــارد دلار 
مبادلات تجاری در نیمه اول ســـال 
۱۴۰۵ خبر داد و اعلام کرد: » با وجود 
آسیب دیدن بخشی از ساختمان ها 
و زیرســـاخت های گمرکی استان 
در جریان شـــرایط جنگـــی، روند 
صـــادرات، واردات و ارائه خدمات 
گمرکی متوقف نشد و درآمدهای 
گمرکی نیز در این مدت ۹۷ درصد 
افزایش یافت.« »حسین سعیدی« 
با تشریح عملکرد تجارت خارجی 
گمرکات هرمـــزگان در ۶ ماهه اول 
ســـال ۱۴۰۵ اظهـــار کـــرد: »در این 
مدت، مجموع صـــادرات و واردات 
کالا از گمرکات استان از ۱۴ میلیون 
و ۳۷۰ هزار تن فراتـــر رفت و ارزش 
مبادلات تجاری نیز بـــه بیش از ۸ 

میلیارد دلار رسید.«
وی بـــا اشـــاره به شـــرایط دشـــوار 
در  اســـتان  گمـــرکات  فعالیـــت 
ماه هـــای اخیر افـــزود: » بـــا وجود 
آسیب دیدن بخشی از ساختمان ها 

و زیرساخت های گمرکی در جریان 
شـــرایط جنگـــی، فرآینـــد انجـــام 
تشـــریفات گمرکی و ارائه خدمات 
به فعالان اقتصادی بـــدون توقف 

ادامه یافت.«
ســـعیدی ادامـــه داد: » کارکنـــان 
گمـــرکات اســـتان بـــا بهره گیـــری 
از فضاهـــای جایگزیـــن و تـــداوم 
فعالیت های میدانی، اجازه ندادند 
آســـیب های زیرســـاختی موجب 
اختـــلال جـــدی در رونـــد ورود و 
خروج کالا شـــود.« ناظـــر گمرکات 
اســـتان هرمزگان با تأکید بر نقش 
گمرک در پایداری تجارت خارجی 
کشـــور گفت: »گمـــرک تنها محل 
انجام تشـــریفات قانونی نیســـت، 
بلکه یکی از حلقه های مهم زنجیره 
تجـــارت خارجی به شـــمار می رود 
و اســـتمرار فعالیـــت آن، بویژه در 
شـــرایط بحرانی، نقـــش مهمی در 
پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی 

و تأمین کالا دارد.«
ســـعیدی همچنیـــن از افزایـــش 

۹۷ درصـــدی درآمدهـــای گمرکی 
هرمزگان در نیمه اول ســـال ۱۴۰۵ 
خبر داد و گفت: » درآمد گمرکات 
اســـتان در ایـــن مـــدت بـــه یـــک 
میلیون و ۱۲۴ هـــزار و ۹۹۲ میلیارد 
ریال رسید؛ این در حالی است که 
درآمدهای گمرکی استان در مدت 
مشابه ســـال گذشـــته ۵۷۱ هزار و 
۶۱۵ میلیارد ریال بود.« وی افزود: » 
افزایش درآمدهای گمرکی در کنار 
ثبت حجـــم قابل توجـــه مبادلات 
تجاری، حاصل تـــداوم فرآیندهای 
گمرکی، انجـــام امور کارشناســـی 

و ارزیابـــی کالاها، وصـــول حقوق و 
عوارض و فعالیت مستمر کارکنان 
این مجموعه است.« ناظر گمرکات 
استان هرمزگان با اشاره به تجربه 
فعالیت در شـــرایط دشـــوار اظهار 
کرد: »عملکرد ماه های اخیر نشان 
داد که اســـتمرار فعالیت گمرکات 
صرفاً به زیرســـاخت های فیزیکی 
وابســـته نیســـت و نیروی انسانی 
متخصص و مسئولیت پذیر، نقشی 
تعیین کننـــده در حفـــظ جریـــان 
تجارت و ارائه خدمات در شـــرایط 

بحرانی دارد.

بندرشهید رجایی به عنوان بزرگ ترین بندر تجاری 
ایران و دروازه اصلی صادرات فرآورده های نفتی، در 
نیمه اول سال ۱۴۰۵ توانست با وجود تحریم های 
بین المللـــی و محدودیت هـــای اقتصادی، بیش 
از ۵ میلیون تـــن فرآورده نفتی را صـــادر کند. این 
عملکرد نشان دهنده تداوم فعالیت های صادراتی 
و حفظ ظرفیت های تجاری کشور در شرایط دشوار 

بین المللی است.
مدیرکل بنـــادر و دریانوردی هرمـــزگان اعلام کرد 
که در شـــش ماهه اول ســـال ۱۴۰۵، در مجموع ۵ 
میلیون و ۱۴۰ هزار تن فرآورده نفتی از بندر شهید 

رجایی صادر شده است.
»حمیدرضا محمدحســـینی تختی« با اشـــاره به 
عملیات بارگیری و صادرات صدها فروند کشتی 
دراین بازه زمانی گفت: »این میـــزان صادرات در 
قالب عملیات ۳۲۵ فروند کشتی به ثبت رسیده 
که نشـــان دهنده تـــداوم فعالیت هـــای صادراتی 
فرآورده های نفتی در بندر شهید رجایی طی این 

مدت است.«
وی با اشـــاره بـــه چالش هـــای موجود در مســـیر 
تجارت خارجی، از جمله محدودیت های مالی و 
تحریم های اعمال شده از ســـوی آمریکا، تصریح 
کرد: »بـــا وجـــود این شـــرایط، جریان صـــادرات 
فرآورده های نفتی متوقف نشـــده و فعالیت های 

مرتبط با این بخش ادامه داشته است.«
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان خاطرنشان 
کرد:» استمرار این روند، بیانگر حفظ ظرفیت های 
صادراتی و تداوم فعالیـــت در بازارهای هدف، با 
وجود محدودیت هـــای اقتصـــادی و بین المللی 

است.«
بندرشهید رجایی در نیمه اول سال ۱۴۰۵، با وجود 
محدودیت های اقتصادی و فشـــار تحریم ها، به 
فعالیت های صادراتی خود در حوزه فرآورده های 
نفتـــی ادامـــه داد و میزبـــان عملیـــات بارگیری و 
صادرات صدها فروند کشـــتی بود. این عملکرد، 
حاکی از آن اســـت که زیرســـاخت های صادراتی 

کشور همچنان فعال و کارآمد باقی مانده اند.

تداوم صادرات نفتی از بندر شهید رجایی

روســـتای ســـهیلی در جزیـــره قشـــم در 
سال های اخیر با تکیه بر ظرفیت های بومی، 
مشارکت مردمی و اقتصاد محلی، به الگویی 
برای توسعه روستایی در استان هرمزگان 

تبدیل شده است.
»محمد آشـــوری«، اســـتاندار هرمزگان با 
اشاره به عملکرد ۶ ســـاله استان در حوزه 
راه های روستایی، روستای سهیلی قشم 
را نمونـــه ای قابل توجه در الگوی توســـعه 
روستایی دانست و بر لزوم پیوند زیرساخت 
با ظرفیت بومی، مشارکت مردمی و اقتصاد 

محلی تأکید کرد.
آشـــوری با اشـــاره بـــه برگزاری ششـــمین 
نمایشـــگاه بین المللـــی توانمندی هـــای 
روستایی و عشـــایری گفت: »امسال ۲۵۱ 
کیلومتر راه روستایی در استان هرمزگان 
احداث و بهسازی شـــده و هرمزگان برای 

ششمین سال متوالی، در این شاخص در 
رتبه اول کشور قرار گرفته است.«

وی بـــا بیـــان اینکه اگـــر بخواهیـــم با یک 
شاخص روشـــن و قابل مقایسه صحبت 
کنیم، هرمزگان در حوزه توســـعه راه های 
روستایی عملکرد متمایزی داشته است، 

افزود: »راه فقط یک پروژه عمرانی نیست؛ 
راه، پیش نیاز دسترسی به خدمات، بازار، 
آمـــوزش، درمان و اشـــتغال اســـت. برای 
استانی با پراکندگی جغرافیایی بالا، مناطق 
کوهستانی، مرزی و جزیره ای، این موضوع 

اهمیت دوچندان دارد.«

از زیرساخت تا اقتصاد محلی
استاندار هرمزگان روستای سهیلی قشم 
را از نظر الگوی توسعه، نمونه قابل توجهی 
دانست و ادامه داد: » روستای سهیلی نشان 
داده که اگر زیرســـاخت با ظرفیت بومی، 
مشارکت مردم و اقتصاد محلی پیوند بخورد، 
روستا می تواند نه تنها جمعیت خود را حفظ 
کند، بلکه به مقصد گردشگری و یک کانون 

اقتصادی تبدیل شود.«
وی روســـتای ســـهیلی را الگویـــی بـــرای 
جلوگیری از خالی شدن روستاها ارزیابی و 
بیان کرد: » درس روستای سهیلی برای ما 
این است که مهاجرت معکوس را نمی توان 
صرفاً با ساخت یک پروژه عمرانی ایجاد کرد. 
مردم زمانی در روستا می مانند یا به روستا 
برمی گردند که راه، آب، اینترنت، خدمات 
و از همه مهم تر، درآمد و آینده اقتصادی در 

کنار هم وجود داشته باشند.«
آشوری با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین 
گره های مسیر توسعه روستایی، دسترسی و 

راه های ارتباطی روستاها بوده است، تصریح 
کرد: »البته نباید توســـعه روستا را فقط با 
طول راه یا تعداد پروژه ها سنجید. مرحله 
بعدی برای ما این است که این زیرساخت ها 
را به ماندگاری جمعیت و ایجاد درآمد وصل 
کنیم؛ یعنی اگر راه ساخته شد، محصول 
روستا بتواند به بازار برسد، اگر گردشگری 
داریم، گردشگر بتواند وارد روستا شود و اگر 
ظرفیت شیلات، کشاورزی یا صنایع دستی 
داریم، این ظرفیـــت بتواند به یک زنجیره 

اقتصادی تبدیل شود.«
وی با تأکید بر اینکه هنوز بســـیاری روستا 
را بیشـــتر با پروژه می بینند تا با ظرفیت، 
گفت: » یکی از مهم ترین نقدهای ما، نگاه 
مرکزنشینان به توســـعه روستایی است؛ 
ممکن اســـت برای یک روســـتا یک پروژه 
عمرانی تعریف کنیم، اما نپرسیم این روستا 
چه ظرفیتی برای اشتغال دارد، مردم آن چه 
می خواهند، چه محصولی تولید می کنند و 
چه چیزی می تواند باعث ماندگاری جوانان 

در آنجا شود.« استاندارهرمزگان با اشاره به 
اینکه روستاهای هرمزگان یک نسخه واحد 
ندارند، خاطرنشان کرد: » روستای ساحلی 
با روستای کوهستانی، جزیره ای، کشاورزی 
یا گردشگری شرایط یکسانی ندارد. بنابراین 
انتظار ما از دولت این اســـت کـــه اختیار، 
منابع و تصمیم گیری را بیشـــتر به استان 
و منطقه نزدیک کند و اجـــازه دهد برنامه 
توسعه هر روستا براساس ظرفیت واقعی 

همان روستا طراحی شود.«
وی در پایان تأکید کرد:» مطالبه جدی تر ما 
این است که اعتبارات روستایی از حالت 
پراکنده و دستگاه محور خارج شود و یک 
نگاه یکپارچه به توسعه روستا شکل بگیرد؛ 
یعنی آب، راه، مسکن، اینترنت، آموزش، 
اشتغال و گردشگری را جدا از هم نبینیم. 
ما در استان تلاش کرده ایم همین نگاه را 
تقویت کنیم؛ از تدوین شناسنامه اقتصادی 
روستاها تا توسعه تعاونی ها، فعالیت های ما 

در روستاها بوده است.«

امید به تداوم آبگیری در سال آبی جدید

تقویت مهاجرت معکوس
»منصور بیجار« استاندار سیستان و بلوچســـتان اظهار داشـــت: »برای ارتقای جایگاه فرهنگی و اجتماعی 
روستاها، نخست باید شناختی دقیق و عمیق از ظرفیت های این جوامع به دست آورد. پس از شناخت، باید 
زیرساخت های لازم فراهم شود؛ از جمله تأمین برق، تسهیلات تولید و حمایت های مالی. سپس، معرفی 
محصولات روستایی در سطح ملی و بین المللی اهمیت می یابد. تجربه کشورهای دیگر نشان داده که حتی 
محصولات کم ارزش، با بسته بندی مناسب و برندسازی، می توانند درآمدهای قابل توجهی ایجاد کنند. این 
مسیر، در کنار تقویت فرهنگ مشارکت پذیری و مسئولیت پذیری، می تواند در تحقق شعار وفاق ملی و توسعه 
پایدار مؤثر باشد.« استاندار سیستان و بلوچستان حمایت از روستاها را زمینه ساز مهاجرت معکوس دانسته 
و تأکید می کند: »در استان هایی مانند سیستان و بلوچستان بیش از نیمی از جمعیت آن روستایی هستند 
و بیش از ۷ هزار آبادی در آن وجود دارد که از این تعداد، حدود ۳ هزار و ۴۴۲  آبادی دارای جمعیتی بیش از 
۲۰ خانوار هستند. با بهبود اقتصاد روستایی و ارتقای سلامت محیطی، می توان شرایطی فراهم کرد که افراد 
به جای مهاجرت به شهرها، به روستاها بازگردند. محیط های روستایی و عشایری ذاتاً آرامش بخش اند و با 
برنامه ریزی مناســـب، می توانند به مقصدی مطلوب برای زندگی تبدیل شوند. برنامه هایی در این حوزه در 
دست اجراست و امیدواریم با حمایت های بیشـــتر، اقدامات مؤثری در زمینه مهاجرت معکوس و توسعه 

روستایی صورت گیرد.«

برش

 روستای جهانی سهیلی؛ الگوی ماندگاری جمعیت

 ثبت تجارت ۸ میلیارد دلاری در گمرکات هرمزگان

توانمندسازی روستاها در سرزمین آفتاب
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ورزشی

۱۹ مدال طلای کاروان ورزشـــی ایران در بازی های آســـیایی ناگویا، 
حـــدود ۱۰ تـــا ۱۵ درصد بیشـــتر از پیش بینی اولیـــه مدال های طلا 
بود. در جلســـات کارشناســـی پیـــش از بازی ها، تأکیـــد اصلی بر 
کســـب مدال طلا بود تـــا رتبه ایـــران در جدول رده بنـــدی مدالی 
پایین تر از هانگـــژو قرار نگیرد. به همین دلیل، کســـب ۲۵ مدال 

طلا به عنـــوان هدف تعیین شـــده بود.
در رقابت های ورزشـــی، همیشـــه نتایج غیرقابـــل پیش بینی هم 
رقـــم می خـــورد؛ مانند اتفاقـــی که بـــرای فاطمه محیطـــی زاده در 
هفتگانـــه دوومیدانـــی افتـــاد و مدال از دســـت او پریـــد یا حذف 
ناباورانه ناهید کیانی، در حالی که روی مدال او حســـاب شده بود. 
در مقابل، مـــدال طلای ورزش های الکترونیـــک همه را غافلگیر 

کـــرد؛ طلایی که کمتر کســـی انتظارش را داشـــت.
فدراســـیون ها نیز طبـــق برنامه های خود تـــلاش کردند، هرچند 
برخی فدراســـیون های مدال آور آن طـــور که باید نتیجه نگرفتند. 
در این میان، ارزش حضور زنان ژیمناســـتیک در بازی های آسیایی 
فقـــط به مدال محدود نمی شـــود، چـــرا که فضای حضـــور آنها در 
این رشـــته باز شـــده اســـت. در روئینگ نیز بیشـــتر بودن تعداد 
زنان نســـبت به مردان، نشـــانه ای از ســـرمایه گذاری برای افزایش 

مدال آوری زنان اســـت.
دوومیدانـــی زنـــان ایران نیز بـــرای اولین بار در بازی های آســـیایی 
صاحب مدال شـــد؛ هرچند می توانســـت تعـــداد مدال های این 
رشـــته به ســـه برســـد. این اتفـــاق نشـــان داد که ســـرمایه گذاری 
زودهنـــگام در ورزش زنـــان می توانـــد نتیجه بخش باشـــد. از این 
پس باید اســـتعدادیابی ورزشـــکاران، بویژه در رشته های پرمدالی 
مانند تیراندازی، ژیمناســـتیک و دوومیدانی، جدی تر دنبال شود 

و فدراســـیون ها از تغییر در سیســـتم کاری خود غافل نشـــوند.
ســـوءمدیریت، نبـــود برنامه ریـــزی دقیـــق و ضعف اســـتراتژی در 
بعضی فدراسیون ها باعث شد بخشـــی از مدال ها از دست برود. 
افزایش هزینه ها نیز برگزاری اردوها، رقابت های تدارکاتی و تأمین 

تجهیزات را با چالـــش روبه رو کرد.
قطعـــاً با پایـــان ناگویا، کار تمام نشـــده اســـت. المپیـــک ۲۰۲۸ و 
بازی های آســـیایی ۲۰۳۰ قطـــر در پیش اســـت و ورزش ایران باید 
از همین حالا برای هر دو رویداد برنامه داشـــته باشـــد. شـــاید در 
شـــرایط فعلی، المپیک در اولویت باشـــد و ورزشـــکاران مســـتعد 
باید با برنامه ای فشـــرده برای کســـب مـــدال خود را آمـــاده کنند.

 فدراســـیون ها باید نقشـــه راه و اهداف مشـــخصی برای المپیک 
۲۰۲۸ و بازی های آســـیایی ۲۰۳۰ داشـــته باشـــند و از امروز تیم ها 
و ورزشـــکاران خـــود را آماده کننـــد؛ حتی اگر لازم اســـت از همین 
حالا برای تیم های ملی والیبال و بســـکتبال زنـــان یک مدال کنار 
بگذارند. اکنون زمان دســـت به کار شدن فدراسیون هاست. مثلاً 
داســـتان تیم فوتبـــال امید باید برای همیشـــه تمام شـــود، وقتی 
برنامـــه ریزی نباشـــد، ناکامی و شکســـت قطعی اســـت، ما نباید 
رشـــته ای که برنامه ریـــزی ندارد را در کاروان ورزشـــی قـــرار دهیم، 
دوره مماشات تمام شده و باید رشـــته های بدون برنامه  را از دایره 

انتخاب کنار بگذاریم.

1۹ طلا؛ کافی نیست

علی کفاشیان
دبیرکل پیشین کمیته ملی المپیک

یادداشت

عـــدم تحقـــق ۲۵ مدال طـــلای پیش بینی  شـــده بـــرای کاروان 
ورزشـــی ایران در بازی های آســـیایی ناگویا، بیـــش از هر چیز به 
تربیت قهرمانان گلخانـــه ای بازمی گردد؛ رویکردی که نوســـان 
در عملکرد ورزش ایران را به دنبال داشـــته اســـت. البته کسب 
۲۵ مـــدال طـــلا در بازی های آســـیایی هدفی رویایی نیســـت. 
ایـــران بـــا توجه بـــه ظرفیت هـــا و اســـتعدادهای ورزشـــی خود 
حتی می تواند جایگاه ســـومی جدول رده بندی را از کره جنوبی 
بگیـــرد و برای ژاپن نیـــز در راه حفظ جایـــگاه دوم، زنگ خطر را 
به صدا درآورد؛ به شـــرط آنکه اســـتراتژی مشـــخص و برنامه ای 

مدون وجود داشـــته باشد.
بـــرای تحقـــق ایـــن هـــدف، بخـــش کارشناســـی وزارت ورزش 
بایـــد تقویت شـــود؛ بخشـــی کـــه می توانـــد کمک شـــایانی به 
فدراســـیون ها ارائه کند. فدراســـیون ها متولی اســـتعدادیابی 
در ورزش هســـتند، اما ضعف در این بخش به کمبود نیروهای 
متخصـــص و نبـــود بودجـــه کافـــی بـــرای هیأت هـــای ورزشـــی 
بازمی گردد. این وضعیت درســـت مانند آن اســـت کـــه در ایران 
بـــه جای هزینه برای پیشـــگیری، منابع را صـــرف درمان کنیم. 
در ورزش نیز به جای ســـرمایه گذاری بر اســـتعدادیابی، مســـیر 
قهرمانـــان گلخانـــه ای دنبال می شـــود و نتیجـــه آن، چرخه ای 

معیوب و نوســـانی است.
وقتـــی برای قهرمانان فعلی جایگزینی تربیت نشـــده باشـــد، با 
کنار رفتن یک نســـل، افت محسوسی در نتایج ایجاد می شود؛ 
به گونـــه ای کـــه یـــک دوره تعـــداد مدال هـــای طلای ایـــران در 
بازی های آســـیایی یا المپیک به ۱۷ مدال می رســـد و در دوره ای 
دیگـــر، مانند المپیـــک ۲۰۰۸ پکن، ایران به زحمـــت یک مدال 
طلا کســـب می کند. این نوسان، نشـــانه ضعف در برنامه ریزی 

بلندمدت و اســـتعدادیابی اصولی است.
از ســـوی دیگـــر، شـــاید بهتـــر باشـــد در رشـــته های تیمـــی، 
ســـرمایه گذاری عمـــده روی والیبال، بســـکتبال و هندبال، که 
قابلیت افتخارآفرینی دارند، متمرکز شـــود و هزینه های فوتبال 
که ۵۰ سال است حســـرت حضور در المپیک را بر دل گذاشته، 
کاهش یابـــد. اختصـــاص ایـــن منابع بـــه رشـــته های انفرادی 
می تواند بازده بیشتری داشته باشـــد، چراکه مدال آوری در این 
رشـــته ها برای کاروان ورزشی کارسازتر اســـت. مدال رشته های 
تیمی تنها یک مدال محســـوب می شـــود، اما رشته های پرمدال 
می تواننـــد ســـهم قابل توجهـــی در جـــدول رده بندی داشـــته 
باشـــند؛ همان طـــور که چین بخـــش عمده ۱۶۹ مـــدال طلای 

خود را از رشـــته های انفرادی به دســـت آورده اســـت.
ایران نیـــز از اســـتعدادهای فراوانی برخوردار اســـت و برخلاف 
برخـــی کشـــورهای عربـــی، متکـــی بـــه ســـرمایه گذاری روی 
ورزشـــکاران خارجی نیســـت. در کنار این موارد، سرمایه گذاری 
جـــدی روی ورزش زنـــان نیـــز اهمیت زیـــادی دارد. ســـه مدال 
طـــلای زنـــان ایـــران در ناگویا نشـــان می دهد که آنهـــا ظرفیت 
مـــدال آوری بیشـــتری دارند. برای پیشـــرفت این بخـــش، باید 
عدالت ورزشـــی برقرار شـــود و بدون شـــک با حمایت بیشـــتر 
می تـــوان انتظار داشـــت تعـــداد مدال هـــای طلای زنـــان ایران 

بـــه ۱۰ مدال نیز برســـد.

استعدادیابی
حلقه مفقوده ورزش ایران

امیررضا واعظ آشتیانی
کارشناس مدیریت

یادداشت

ســـینا حســـینی / بازی های آســـیایی ناگویـــا برای 
ورزش ایـــران تنهـــا یـــک رقابـــت قـــاره ای و جدال 
ورزشـــی نبـــود؛ ایـــن مســـابقات صحنـــه ای بـــود 
کـــه تـــوان ورزش ایـــران را در شـــرایطی متفـــاوت 
بـــه نمایـــش گذاشـــت. کاروان ایـــران در حالـــی 
در میـــان قدرت هـــای ورزشـــی آســـیا بـــه رقابـــت 
پرداخت که کشـــور با پیامدهـــای جنگ تحمیلی، 
محدودیت های اقتصادی، دشـــواری های تدارکاتی 
و فشـــارهای متعـــدد بـــر ورزش قهرمانـــی روبه رو 
بود. بـــا وجود این شـــرایط، کاروان ورزشـــی ایران 
توانســـت در رقابـــت بـــا کشـــورهای غـــرب آســـیا 
موفقیتی بزرگ بـــه دســـت آورد و در جدول توزیع 
مدال ها بالاتر از امارات، قطر، عربســـتان، کویت، 
عمان، اردن و دیگر کشـــورهای منطقه قرار بگیرد؛ 
نتیجـــه ای که اهمیت آن را نمی تـــوان تنها با تعداد 

مدال هـــا مـــورد ارزیابی قـــرار داد.
در شـــرایطی که برخی کشـــورهای ثروتمند منطقه 
از منابـــع مالـــی قابل توجهی برای توســـعه ورزش 
قهرمانـــی برخوردارنـــد، ایـــران بخـــش مهمـــی از 

ظرفیـــت خـــود را از دل اســـتعدادهای بومـــی و 
ســـاختار داخلـــی ورزش تأمیـــن کـــرد تـــا بتوانـــد 
در ایـــن رقابـــت از جایـــگاه خـــود در ســـطح قاره 
آســـیا دفاع کند. درخشـــش ورزشـــکاران ایرانی در 
ناگویا نشـــان داد که ســـرمایه انســـانی ورزش کشور 
همچنـــان یکـــی از مهم تریـــن مزیت های ایـــران در 
قاره آسیاســـت. موفقیت در کشـــتی، وزنه بـــرداری، 
تکواندو، کاراته، ژیمناســـتیک، روئینگ، دوومیدانی 
و دیگر رشـــته ها فقط حاصل حضـــور چند قهرمان 
شناخته شـــده نبـــود؛ بلکه نشـــانه وجود نســـلی از 
ورزشـــکاران مســـتعدی بود که توان تبدیل استعداد 
به مـــدال را دارند. چنین عملکردی نشـــان می دهد 
ظرفیت ورزش ایران بسیار فراتر از چند رشته سنتی 

و چنـــد چهره نام آشناســـت.
مـــدل توســـعه ورزش در برخی کشـــورهای متمول 
عربی حاشـــیه خلیج فارس، استخدام چهره های 
خارجـــی و ورزشـــکاران دوتابعیتـــی اســـت تـــا بـــه 
 واســـطه توانمندی آنها بـــرای این کشـــورها افتخار 
به دســـت آید. این کشـــورها در ســـال های گذشته 

با اســـتفاده از توان مالی خود به جذب ورزشـــکاران 
خارجی و اعطای تابعیت یا بهره گیری از ورزشکاران 
دوتابعیتـــی روی آورده اند. چنیـــن رویکردی امکان 
می دهـــد یک کشـــور در مدت کوتاه به ورزشـــکاران 
سطح بالا دسترسی پیدا کند و شانس خود را برای 
کســـب مدال افزایـــش دهد؛ موضوعـــی که تفاوت 
آشـــکار و بزرگی با مســـیری دارد که ورزشـــکار ایرانی 

برای رســـیدن به ســـکوی قهرمانی طی می کند.
موفقیت ورزشـــکاران زن و مرد ایرانی در ناگویا یک 
واقعیـــت مهـــم را برای افـــکار عمومی آشـــکار کرد؛ 
موفقیـــت و افتخـــار در ورزش خریدنـــی نیســـت. 
امکانـــات مالـــی می توانـــد شـــرایط تمریـــن، اردو، 
تجهیـــزات و مربیگـــری را بهبـــود ببخشـــد، اما در 
نهایت این اســـتعداد، انگیزه، تجربه و توان رقابتی 
ورزشـــکار اســـت کـــه نتیجـــه را در میـــدان تعیین 
می کنـــد. ورزش ایران در شـــرایطی که از نظر منابع 
مالـــی بـــا رقبـــای ثروتمند منطقـــه قابل مقایســـه 
نیســـت، توانســـت در جـــدول مدال هـــا جایگاهی 
بالاتر از بسیاری از آنها به دســـت آورد و این موضوع 

ارزش عملکـــرد کاروان ایـــران را بیشـــتر می کند.
البتـــه ایـــن موفقیـــت نبایـــد بـــه معنـــای نادیـــده 
گرفتـــن برخـــی مشـــکلات ورزش ایـــران باشـــد. 
اتفاقـــاً ناگویـــا باید نقطه شـــروع توجـــه جدی تر به 
همان استعدادهایی باشـــد که در چنین شرایطی 
خـــود را نشـــان دادنـــد. محدودیت مالـــی، کمبود 
امکانـــات، دشـــواری برگـــزاری اردوهای مناســـب و 
مشـــکلات تدارکاتی، همچنـــان چالش های جدی 
ورزش قهرمانـــی کشـــور هســـتند. اگر قرار باشـــد 
موفقیت ناگویـــا تداوم پیدا کند، باید منابع موجود 
هدفمندتر هزینه شـــود و رشـــته هایی که ظرفیت 
مدال آوری خـــود را ثابـــت کرده اند، مـــورد حمایت 

مســـتمر قرار گیرند.
از طرفـــی، نبایـــد اســـتعدادهای نهفتـــه را تنهـــا 
پس از درخشـــش در یک مســـابقه بزرگ کشـــف 
کرد. تجربـــه ناگویا نشـــان داد در رشـــته هایی که 
کمتر مـــورد توجه عمومی و رســـانه ای قـــرار دارند 
نیـــز ظرفیت هـــای قابـــل توجهـــی وجـــود دارد. 
اســـتعدادیابی علمـــی، توجـــه بـــه رده هـــای پایه، 

حفـــظ مربیـــان توانمنـــد و ایجاد مســـیر حرفه ای 
برای ورزشـــکاران جوان می توانـــد دامنه موفقیت 

ایـــران را گســـترده تر کند.
دســـتاورد ورزش ایـــران در ناگویـــا را بایـــد در متن 
واقعـــی شـــرایط ورزش کشـــور ارزیابی کـــرد. قرار 
گرفتن ایران بالاتر از بســـیاری از کشورهای متمول 
غرب آســـیا، آن هم در شـــرایط جنگ تحمیلی و با 
وجود محدودیت های مالی، نشـــان داد ســـرمایه 
اصلی ورزش ایـــران همچنان در نیروی انســـانی و 
اســـتعدادهای بومـــی آن قـــرار دارد. این موفقیت 
یـــک پیـــام روشـــن بـــرای تمـــام مدیـــران حـــوزه 
ورزش دارد؛ مـــدال را می تـــوان با ســـرمایه گذاری 
هوشـــمندانه بیشـــتر کرد، اما قهرمان را نمی توان 
تنهـــا بـــا پـــول خریـــد. اکنون مســـأله اصلـــی این 
اســـت کـــه ورزش ایـــران از این ظرفیت اســـتفاده 
کند، اســـتعدادهای پنهان را زودتر شناسایی کند 
و رشـــته های موفق را پیش از آن که نســـل طلایی 
آنهـــا از دســـت برود، جدی تـــر مورد حمایـــت قرار 

. هد د
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موفقیت خریدنی نیست

ورزشکاران 
ایران نشان 
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بخواهند، 

حتی از 
دل جنگ 

و شرایط 
سخت هم 
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ورزش ایران 
ظرفیت قرار 
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تیم اول 
بازی های 
آسیایی را 

دارد

می توانیم در آینده سکوهای مهمی در آسیا را کسب کنیم

عباس صوفی، نایب رئیس فراکسیون ورزش 
مجلس شورای اســـلامی، با اشاره به عملکرد 
کاروان ایـــران در بازی هـــای آســـیایی ناگویا، 
ایـــن موفقیت را حاصـــل تلاش ورزشـــکاران 
و مربیان در شـــرایطی ویژه دانســـت و گفت: 

»ارتقای یک پلـــه ای کاروان ایران در بازی های 
آســـیایی ناگویا، با شرایط سخت و خاصی که 
ورزش کشـــور در یک ســـال گذشته پشت سر 
گذاشـــت، اتفاق خیلی خوبی بود. در ســـالی 
کـــه ورزشـــکاران و تیم ها باید بـــدون دغدغه 

در اردوهـــا تمریـــن می کردنـــد، شـــرایط بـــه 
وجـــود آمده اجازه نداد همـــه چیز طبق روال 
عـــادی پیش برود. بنابراین بابت کســـب این 
جایـــگاه باید بـــه ورزشـــکاران و مربیـــان آنها 

دســـت مریزاد گفت.«

مهری رنجبر /  ارتقای یک پله ای جایگاه کاروان ورزشـــی ایران در بازی های آســـیایی ناگویا ۲۰۲۶، آن هم در شـــرایطی که ورزش کشـــور در یک ســـال 
منتهی به این رقابت ها با شـــرایطی کم ســـابقه و دشوار روبه رو بود، دســـتاوردی قابل توجه محسوب می شود. ورزشـــکاران ایرانی در حالی راهی این 
میـــدان بزرگ قاره ای شـــدند که شـــرایط عادی برای برگـــزاری اردوها و آماده ســـازی تیم هـــا و نفرات فراهم نبـــود، اما در نهایت با کســـب مدال های 
بیشـــتر نســـبت به دوره گذشـــته و درخشـــش به ویژه در بخش زنان، جایگاه ایران را در جدول رده بندی ارتقا دادند. ایران در ناگویا همچنین موفق 
شـــد شش مدال طلای بیشتر نســـبت به دوره قبل به دســـت آورد؛ موفقیتی که نشـــان می دهد ظرفیت ورزش ایران بســـیار فراتر از جایگاهی است 
که در ســـال های اخیر به آن دست یافته است. از ســـوی دیگر، سبقت کاروان ایران از بسیاری از کشـــورهای منطقه غرب آسیا که سرمایه گذاری های 

ســـنگینی در ورزش انجام می دهند، نشـــان داد استعداد و توان فنی ورزشـــکاران ایرانی همچنان یک ســـرمایه مهم برای ورزش کشور است.

وی ادامـــه داد: »اتفـــاق خـــوب دیگـــر ایـــن عباس‌صوفی،‌نایب‌رئیس‌فراکسیون‌ورزش‌مجلس‌شورای‌اسلامی‌در‌گفت‌و‌گو‌با‌»ایران«:
بـــود کـــه کاروان ایران نســـبت بـــه دوره قبل 
شـــش مدال طلای بیشـــتر کســـب کرد. اگر 
ورزشـــکاران ما در شـــرایط کاملاً عادی آماده 
می شـــدند، شـــاید انتظارها برای قرار گرفتن 
ایران در بین ســـه تیم اول جـــدول رده بندی 
مدالـــی بـــود، امـــا نبایـــد شـــرایط خاصـــی را 
که ورزش کشـــور بـــا آن مواجه بـــود، نادیده 
گرفـــت. نبایـــد به ایـــن نتیجه ایـــراد گرفت و 

ارزش تـــلاش ورزشـــکاران را کم رنـــگ کرد.«
صوفـــی بـــا تأکیـــد بـــر اینکـــه هـــدف ورزش 
ایران بایـــد همواره قـــرار گرفتـــن در بالاترین 
جایگاه باشـــد، ادامه داد: »ایرانی ها در ورزش 
همیشـــه ســـقفی جز قهرمانی برای خود تصور 
نمی کننـــد و هدفگـــذاری هـــم بایـــد همیـــن 
باشـــد. البته برخـــی معتقدند ایـــران در میان 
کشـــورهای منطقه غرب آسیا بهترین نتیجه را 
در ناگویـــا گرفته و در جدول مدالی نیز بالاتر از 
آنها قرار گرفته اســـت، اما من معتقدم ورزش 
ایـــران نباید خـــودش را با کشـــورهای کوچک 
مقایســـه کند. معیار ما باید کشـــورهای بزرگ 

و صاحب نام آســـیا باشد.«
نایب رئیس فراکســـیون ورزش مجلس، 
ســـرمایه گذاری و حمایـــت جدی تـــر را 
لازمه ارتقای جایگاه ایـــران در دوره های 
آینـــده بازی هـــای آســـیایی دانســـت و 

گفـــت: »اگـــر می خواهیـــم در دوره 
بعـــد شـــرایط بهتری داشـــته 
باشیم، باید اعتبار بیشتری 

بـــه ورزش اختصـــاص پیدا 
کنـــد و حمایت مناســـبی 
از ورزشـــکاران، مربیـــان و 
حتی فدراسیون ها انجام 
بـــرای پیشـــرفت  شـــود. 

رشـــته های مختلـــف نیـــز 
بایـــد از مربیـــان تـــراز اول و 

بـــه روز دنیـــا اســـتفاده کنیـــم. 
ورزش امـــروز دنیا علم اســـت 
و اگـــر می خواهیم پیشـــرفت 
داشته باشیم، باید متناسب 

با دانـــش روز حرکـــت کنیم.«

وی همچنین حمایت معیشتی از ورزشکاران 
و مربیان را یکی از ضرورت های مهم دانست 
و افـــزود: »نمی شـــود ورزشـــکار و مربـــی را در 
اردو نگه داشـــت، امـــا آنها همزمـــان دغدغه 
هزینه های زندگی داشـــته باشـــند. ورزشـــکار 
بایـــد تمرکـــز خـــود را روی تمرین و مســـابقه 
بگـــذارد و مربـــی نیـــز باید بـــا خیال آســـوده 
برنامه آماده ســـازی را دنبال کنـــد. حمایت از 
این بخـــش، بخشـــی از ســـرمایه گذاری برای 

موفقیت آینده ورزش کشـــور اســـت.«
صوفـــی در بخـــش دیگری از ســـخنان خود با 
اشـــاره به درخشـــش زنان ورزشـــکار ایران در 
ناگویـــا گفـــت: »زنان ورزشـــکار ایران نشـــان 
دادنـــد کـــه بـــه راحتـــی می تـــوان روی آنهـــا 
حســـاب بـــاز کـــرد. آنها بـــرای اولین بار ســـه 
مدال طلای ارزشـــمند کســـب کردنـــد و این 
موفقیـــت تأثیـــر زیـــادی در ارتقـــای جایـــگاه 
کاروان ایـــران در جـــدول رده بندی داشـــت. 
این عملکرد نشـــان داد اگر فرصت و حمایت 
مناســـب فراهم شـــود، زنان ورزشـــکار ایران 
ظرفیت کســـب افتخـــارات بزرگ تـــری را نیز 

دارند.«
وی در پایـــان توضیـــح داد: »ورزشـــکاران 
ایران نشـــان دادند اگـــر بخواهند، حتی 
از دل جنـــگ و شـــرایط ســـخت هـــم 
می توانند بدرخشـــند. بنابراین با وجود 
همه چالش ها، ورزش ایران ظرفیت 
قـــرار گرفتـــن در جمع ســـه 
تیم اول بازی های آســـیایی 
را دارد. شـــاید امکانـــات ما 
یک دهم امکانـــات برخی 
رقبایمـــان باشـــد، امـــا از 
نظـــر اســـتعداد و انگیزه 
آنهـــا  از  کمتـــر  چیـــزی 
نداریـــم. اگـــر حمایـــت و 
متناســـب  ی  ر ا یه گذ ســـرما
انجام شـــود، می تـــوان انتظار 
داشـــت ایـــران در دوره هـــای 
بـــه  رســـیدن  بـــرای  آینـــده 
بـــت  رقا بالاتـــر   ســـکوهای 

کند.«

بانوان ایران 
در 19 دوره 
گذشته در 

مجموع پنج 
مدال طلای 

آسیایی 
کسب کرده 

بودند که 
امسال با 

کسب سه 
مدال طلا، 
این افتخار 

۶0 درصد 
افزایش 

یافت

جهش طلایی ورزش ایران
گـــروه ورزشـــی/ مقایســـه عملکـــرد کشـــورهای غرب آســـیا در 
بازی های آســـیایی هانگژو ۲۰۲۲ و ناگویا ۲۰۲۶ نشـــان می دهد 
ایـــران توانســـته جایـــگاه خـــود را در میان قدرت های ورزشـــی 
منطقـــه ارتقـــا دهد. ایـــران در هانگژو با کســـب ۱۳ مدال طلا، 
۲۱ نقره و ۲۰ برنز، در مجموع ۵۴ مدال به دســـت آورد و در رتبه 
هفتم جـــدول توزیع مدال ها قرار گرفت. ایـــن تعداد در ناگویا 
بـــه ۱۹ مدال طلا، ۱۸ نقره و ۱۵ برنز رســـید و مجموع مدال های 
ایـــران را به ۵۲ رســـاند. به ایـــن ترتیب، ایران بـــا وجود کاهش 
دو مـــدال در مجموع، تعداد طلاهای خـــود را ۶ مدال افزایش 

داد و یـــک پله در جدول نهایـــی صعود کرد.

رشـــد تعداد مدال های طـــلا مهم ترین نکتـــه در کارنامه ورزش 
ایـــران در ناگویاســـت. تعـــداد طلاهای ایـــران از ۱۳ مـــدال در 
هانگـــژو بـــه ۱۹ مدال در ناگویا رســـید که نشـــان دهنده رشـــد 
حـــدود ۴۶ درصدی اســـت. در مقابل، تعـــداد مدال های نقره 
و برنـــز کاهش پیدا کرد. ایـــن تغییر در ترکیب مدال ها نشـــان 
می دهـــد عملکرد ایران در ناگویا بیشـــتر به ســـمت مدال های 

باارزش تـــر حرکت کرده اســـت.
در میان کشـــورهای آســـیای غربـــی، بحرین همچنـــان یکی از 
نزدیک تریـــن رقبای ایران محســـوب می شـــود. این کشـــور در 
هانگـــژو ۱۲ مـــدال طلا گرفـــت و در ناگویا با یک مـــدال کمتر، 

۱۱ طـــلا به دســـت آورد. امارات تعـــداد طلاهای خـــود را از پنج 
به هفـــت افزایـــش داد، اما مجمـــوع مدال هایـــش از ۲۰ به ۱۲ 
کاهـــش یافت. قطر نیـــز از پنج مدال طـــلا در هانگژو به ۶ طلا 
 در ناگویـــا رســـید و مجمـــوع مدال هایش از ۱۴ بـــه ۱۸ افزایش 

پیدا کرد.
عربستان ســـعودی با حفظ چهار مدال طلا، تعداد مدال های 
خـــود را از ۱۰ بـــه ۱۷ افزایش داد. اردن نیز کـــه در هانگژو مدال 
طـــلا نداشـــت، در ناگویـــا صاحب دو مـــدال طلا شـــد. کویت 
تعداد طلاهای خود را از ســـه به چهار رســـاند، هرچند مجموع 
مدال هایـــش از ۱۱ بـــه ۹ کاهش یافت. عراق بـــدون مدال طلا 

باقـــی ماند، عمان همـــان دو مـــدال دوره قبل را تکـــرار کرد و 
لبنان نیز تعـــداد مدال های خود را از یک به ســـه افزایش داد.
کارنامه ورزش ایـــران در ناگویا از نظر تعداد مدال طلا و جایگاه 
نهایـــی بهتر از هانگـــژو اســـت. افزایش ۶ مدال طـــلا و صعود 
یک پله ای، از مهم ترین نقاط قوت ایران محســـوب می شـــود. 
مســـأله اصلی برای دوره بعد، حفظ روند رشـــد مدال های طلا 
و همزمـــان افزایش تعداد مدال های نقره و برنز اســـت. رقابت 
نزدیک تـــر بحریـــن، قطر و امـــارات نیز نشـــان می دهد چالش 
ایـــران فقط حفـــظ رتبه در جدول آســـیا نیســـت، بلکه تثبیت 

فاصله با رقبـــای منطقه ای نیز اهمیـــت زیادی دارد.

دختران ایران؛ از سایه تا قله غرب آسیا
‌۱۴مدال،‌سه‌طلا‌و‌یک‌رکورد‌تاریخی‌در‌ناگویا

گروه ورزشـــی/ ورزش زنان ایران با کســـب 
۱۴ مدال در بازی های آســـیایی ۲۰۲۶ ناگویا، 
رکـــوردی تاریخی بـــه ثبت رســـاند و جایگاه 
خـــود را به عنـــوان قـــدرت اول ورزش زنان 
در غرب آســـیا تثبیت کـــرد. این موفقیت را 
می تـــوان یکی از مهم تریـــن اتفاقات ورزش 
ایـــران در ایـــن دوره از بازی هـــا دانســـت؛ 
دستاوردی که نشـــان داد ورزش زنان دیگر 
صرفـــاً مکمـــل ســـبد مدالـــی کاروان ایران 
نیســـت و می تواند ســـهمی تعیین کننده در 

موفقیت های ملی داشـــته باشـــد.
در این دوره، ۹۵ ورزشکار زن در ترکیب ۳۰۴ 
نفـــره کاروان ایران حضور داشـــتند و موفق 
شـــدند ســـه مدال طلا، ۶ نقره و پنج برنز به 
دســـت آورند. به ایـــن ترتیب، زنـــان حدود 
۳۳ درصـــد از مجمـــوع ۵۲ مـــدال کاروان 
ایـــران را به خـــود اختصاص دادنـــد؛ آماری 
کـــه به خوبـــی ظرفیـــت بـــالای ورزش زنان 
بـــرای افزایـــش ســـهم ایـــران از مدال های 

آســـیایی را نشـــان می دهد.
نتیجـــه  ن  ا می تـــو ا  ر فقیـــت  مو یـــن  ا

زودبازدهـــی  و  هدفمنـــد  ســـرمایه گذاری 
دانســـت که احمـــد دنیامالی، وزیـــر ورزش 
و جوانان، ســـه ســـال پیـــش و همزمـــان با 
دریافـــت رأی اعتمـــاد از مجلـــس شـــورای 
اســـلامی بـــر آن تأکیـــد کـــرده بـــود. حاصل 
ایـــن رویکـــرد در ناگویـــا به شـــکلی روشـــن 
نمایـــان شـــد؛ جایی کـــه دختران ورزشـــکار 
ایـــران نه تنهـــا تعـــداد قابل توجهـــی مدال 
به دســـت آوردند، بلکـــه برای اولیـــن بار در 
تاریخ حضـــور خـــود در بازی های آســـیایی، 

هت تریـــک طـــلا را رقـــم زدنـــد.
ســـه مـــدال طـــلای زنـــان ایـــران در ناگویا، 
معـــادل ۷۵ درصـــد مجمـــوع چهـــار مدال 
طلایـــی اســـت کـــه بانـــوان ایـــران در تمام 
ادوار پیـــش از ایـــن بازی هـــا کســـب کرده 
بودنـــد. همیـــن آمـــار به خوبی ابعاد رشـــد 
و پیشـــرفت ورزش زنـــان ایـــران را نشـــان 
می دهد. زهـــرا بهروزآذر، معـــاون امور زنان 
و خانـــواده رئیس جمهـــوری، نیز با اشـــاره 
به همیـــن دســـتاورد اعـــلام کـــرد: »بانوان 
ایـــران در ۱۹ دوره گذشـــته در مجموع پنج 

مدال طلای آســـیایی کســـب کـــرده بودند 
که امســـال با کســـب ســـه مدال طـــلا، این 

افتخـــار ۶۰ درصـــد افزایـــش یافت.«
ایـــران در  نیـــز  تعـــداد ورزشـــکار  از نظـــر 
میـــان کشـــورهای غرب آســـیا صدرنشـــین 
بـــود. ۹۵ زن ورزشـــکار ایرانـــی در هشـــت 
رشـــته ورزشـــی در ناگویا حضور داشـــتند؛ 
امـــارات  و   ۵۹ بـــا  قطـــر  کـــه  حالـــی  در 
 بـــا ۴۷ ورزشـــکار زن در رده هـــای بعـــدی 

قرار گرفتند.
در جدول مدالی زنان غرب آســـیا نیز ایران 
بـــا ۱۴ مدال در صدر ایســـتاد. پس از ایران، 
بحریـــن بـــا ۱۲ مدال شـــامل ۶ طـــلا، چهار 
نقـــره و دو برنز قـــرار گرفت. امـــارات چهار 
مـــدال، کویت، لبنـــان و اردن هـــر کدام دو 
مدال و عربســـتان و قطر نیـــز هر کدام یک 
مدال کســـب کردنـــد. زنان عـــراق، عمان، 
فلســـطین و یمن نیز موفق به کسب مدال 
نشـــدند.البته بحرین از نظر کیفیت مدال 
عملکرد درخشـــانی داشـــت و هـــر ۶ مدال 
طلای زنان این کشـــور در رشته دوومیدانی 

در رقابت با کشورهای متمول عربی

به دســـت آمـــد. امارات نیز ســـه طـــلا و یک 
برنـــز کســـب کـــرد. در مجمـــوع عملکـــرد 
زنـــان ایـــران در ناگویـــا یـــک پیـــام روشـــن 
دارد؛ســـرمایه گذاری، برنامه ریـــزی دقیـــق و 
حمایت مســـتمر می توانـــد ورزش زنان را به 
یکـــی از مهم تریـــن منابع مـــدال آوری ایران 

تبدیـــل کند. رکورد ناگویـــا تنها یک موفقیت 
آمـــاری نیســـت؛ بلکـــه نشـــانه ای از ظرفیت 
بزرگ ورزش زنان و آغاز مســـیری اســـت که 
می توانـــد در ســـال های آینـــده افتخـــارات 
ایـــران بـــه همـــراه   بیشـــتری بـــرای ورزش 

داشته باشد.


